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طراحی و صفحه آرایی:  سایت رمانکده





آدرس سایت  wWw.Romankade.com  :





کانال تلگرام @ROMANKADE_COM :  





تمامی حقوق این کتاب نزد رمانکده محفوظ است


 


 


به نام خدا


قایق بر گِل نشسته 


به قلم فاطمه احمدی


* * *


مقدمه:


دستم


از هر چه هست


کوتاه است


از جهان قایقی به گِل دارم


بشنو ای شاه گوش ماهی‌ها


دل اگر نیست


دردِدل دارم...


(علیرضا_آذر)





داخل تاکسی نشسته‌ام و از شیشه‌ی باران خورده و سرد خیره‌ام به ساختمان مقابلم.


انگار کسی به قلبم چنگ می‌اندازد، انگار که دلم در دست کسی در حال مچاله شدن است و این قلب بی جانم را گویی آتش زده‌اند.


کار چند روزم است آمدن به این‌جا و تماشا کردن این بیمارستان شلوغ و مملو از رفت و آمد؟ یک روز؟ دو روز؟ آه! خودم هم نمی‌دانم، خیلی وقت است حساب تمام روزهایی که گذشته و می‌گذرند را از یاد برده‌ام...


صدای آهنگ غمگین و تلخی هم که از ضبط ماشین راننده‌ی جوان تاکسی پخش می‌شود، همچون نفتی می‌شود و آتش قلبم را شعله‌ورتر و بغضم را سنگین‌تر می‌کند.





"بمیرم من واسه عشق دوتامون‌و


واسه تنهایی بی انتهامون‌و


کی باید جمع کنه این قلب داغون‌و؟





تو رفتی و غمت یه شبه آبم کرد


ببین دنیا منو بی تو جوابم کرد


تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد"





قطره‌های اشکم شدت بیشتری می‌گیرند و چون سیلی روی گونه‌هایم جاری می‌شوند. خیلی وقت است بغض هایم برای شکستن از من اجازه‌ای نمی‌گیرند، خیلی وقت است اشک مهمان هر روز و شبم شده.


نمی‌دانم برای چندمین بار است که آه می‌کشم و راننده که حوصله‌اش از این توقف چهل و پنج دقیقه‌ای سر رفته می‌پرسد: خانوم تا کی باید اینجا بمونیم؟ یه ساعته این جا نشستیم.


اشک هایم را پس می‌زنم اما باز هم سرازیر می‌شوند. در حالی که کیفم را باز می‌کنم جواب می‌دهم: نمی‌دونم تا کی، اما نگران نباشید، کرایه‌تون هر چه‌قدر که شد حساب می‌کنم.


دستمال کاغذی را از کیفم بیرون می‌آورم و مرد که خیالش راحت شده پاسخ می‌دهد: به روی چوشم خواخور. (به روی چشم خواهر)


دستم را روی شیشه ی بخار گرفته می‌کشم. امان از این هوای همیشه بارانی رشت که خاطراتی که نباید را به یادم می‌آورد و دلم را بیش از پیش پر غصه‌ و پر از درد می‌کند.


 چشمانم را روی هم می‌گذارم. می‌خواهم داخل بیمارستان بروم و از طرفی هم دوست ندارم بروم و درگیری بین قلب و عقلم همچنان ادامه دارد.


صدای آهنگ در گوشم می‌پیچید:


"تو رفتی زندگیمون رفت


یه عاشق زیر بارون رفت


دیدی آخر یکیمون رفت کجایی"


هق می‌زنم و دستم را جلوی دهانم می‌گیرم تا صدای گریه‌ام را خفه کنم.


از ماندن و آمدن هر روزه به اینجا و نرفتن به داخل خسته شده‌ام، جرأت ندارم داخل بروم، جرأت ندارم او را ببینم؛ آن هم با وجودی که در بی هوشی مطلق به سر می‌برد.


صدای گوشی‌ام بلند می‌شود اما حوصله‌ی جواب دادن را ندارم. نگاهی به شماره‌ی شوکا می‌اندازم و گوشی‌ام را بی صدا می‌کنم. کیف پولم را باز می‌کنم و مبلغ کرایه و جبران این معطلی را به راننده می‌دهم، حرف عقلم که می‌خواهد مانع از رفتنم شود را نشنیده می‌گیرم و دل به دریا می‌زنم و در را با دستی لرزان و نفسی که انگار بالا نمی‌آید باز می‌کنم.


نفسی خسته می‌کشم و از غفلت نگهبان استفاده می‌کنم و به سرعت خودم را به داخل بیمارستان می‌رسانم. بعید می‌دانم کسی در این ساعت از شب به دیدنش آمده باشد.


وقتی اقوام و آشناهایش به سختی به تعداد انگشتان دست هم می‌رسد؛ آخر کی به دیدنش می‌آید؟! نیشخندی از این غریبی و تنهایی‌اش می‌زنم و قدم های خسته‌ام را به سختی برمی‌دارم. انگار به پاهایم وزنه وصل کرده‌اند، انگار چیزی روی دوشم سنگینی می‌کند که حتی همین راه رفتن معمولی هم این‌قدر برایم سخت می‌آید.


داخل بیمارستان از محوطه خلوت‌تر است و رفت و آمدها نسبتا کمتر. نگهبان جلویم را می‌گیرد اما آن قدر نگاهم خسته است و دلگیر، آن قدر چشمانم سرخ است و چهره‌ام زار، که دلش به حالم می‌سوزد و با آن لهجه‌ی غلیظ گیلکی‌اش اجازه می‌دهد بروم و می‌خواهد زود برگردم.


همان طور که حدس می‌زنم کسی به دیدنش نیامده. آخ بمیرم برای تنهایی‌هایش...


و لعنت به من که هنوز هم دلم برایش می‌سوزد.


دستم روی شیشه ی سرد می‌نشیند و با قلبی سنگین به غمگین ترین، دلگیرترین، تلخ ترین صحنه‌ی مقابلم به آن سوی شیشه چشم می‌دوزم.


به مردی که با چشمان بسته روی تختی افتاده و دم و دستگاه های فراوانی به او متصل است و با کمک آن هاست که نفس می‌کشد. 


پرستار را به سختی راضی می‌کنم که اجازه دهد دقیقه‌ای یا حتی شده لحظه‌ای کوتاه او را ببینم و چه قدر متنفرم از این نگاه‌های دلسوز بقیه. پرستار اجازه‌ی ورود می‌دهد؛ لباس مخصوص و کلاهی که پرستار می‌دهد را می‌پوشم و داخل می‌روم.


صدای دستگاهی که ضربان قلبش را نشان میدهد، اولین صدایی است که در سکوت تلخ آی سی یو پیچیده است.


پاهایم می‌لرزند، قلبم می‌زند، نفس دارم ولی احساس می‌کنم جانی ندارم.


 کاش بمیرم، کاش نابینا شوم، کاش همین حالا جان دهم اما او را در این وضعیت نبینم. اصلا چه می‌شد، به کجای دنیا برمی‌خورد اگر تمام این اتفاقات کابوس باشد و هنگامی که چشمانم را باز می‌کنم، ببینم دیگر خبری از این همه تلخی نیست.


خاطرات این هفت سال لحظه‌ای از ذهنم جدا نمی‌شود و چون فیلمی به آرامی مقابل دیدگانم می‌گذشت؛ خاطراتی که طعم تلخشان بیشتر بود...








صدای آهنگی که دقایقی پیش شنیده بودم، در گوشم تکرار می‌شود:


"بمیرم من واسه عشق دوتامون‌و


واسه تنهایی بی انتهامون‌و


کی باید جمع کنه این قلب داغون‌و





بمیرم بهتر از اینه غمت مونده تو این سینه


تموم شهر غمگینه کجایی





نه می‌تونم برم از خونه بیرون


نه از فکر توئه دیوونه بیرون


تو نیستی و هنوز بارونه بیرون





تو نیستی و هنوز اسمت عزیزه


رفیق قلبی که بی تو مریضه


همین تنهایی بی همه چیزه"





قدمی پیش می‌روم، کنار تختش می‌ایستم و دستم به آرامی جلو می‌رود و روی دست مردانه و بزرگش می‌نشیند. آهی می‌کشم و به صورت زخمی و کبود او خیره می‌شوم. آخ که چه‌قدر دلم می‌خواهد بمیرم، همین حالا جان دهم اما این حالش را نبینم.


در این لحظه تمام دلگیری‌هایم از او، تمام روزهایی که خودش باعث تلخی‌شان شده بود، از یادم می‌رود. هق می‌زنم و سرم را خم می‌کنم و به آرامی پیشانی باند پیچی شده‌اش را می‌بوسم و قطره اشکی درشت از چشمانم می‌چکد و روی صورت او می‌چکد.


با دیدن حالش تمام دردهای خودم فراموشم می‌شود و از دردش درد می‌کشم، حتی شاید بیشتر از او...


سرم را بالا می‌گیرم و با چشمانی تار به صورت زخمی و کبود او و چشمان بسته‌اش نگاه می‌کنم و با درد لب می‌زنم: خیلی بی معرفتی. تو که همیشه خوش قول بودی، چی شد پس؟


آن قدر غرق فکرم که متوجه ی آمدن پرستار هم نشده‌ام فقط با شنیدن صدایش تکانی می‌خورم و به خودم می‌آیم.


- خانوم، بفرمایید بیرون لطفا. بیمارتون باید استراحت کنه.


دستم بالا می‌رود و نم چشمانم را با انگشتم می‌گیرم.


در حالی که به چهره‌اش که نیمی‌اش را ماسک اکسیژن پوشانده، نگاه می‌کنم زمزمه‌وار لب می‌زنم: بی معرفت بودی، اذیتم کردی، عذابم دادی ولی خوب شو، تو رو خدا زود خوب شو.


نمی‌دانستم باز هم جرأت آمدن به این‌جا و کنارش را پیدا می‌کنم یا نه، نگاه دلتنگ و دلگیرم را از او می‌گیرم و با شانه‌هایی افتاده و بغضی که هیچ وقت از بین نمی‌رود، از آن‌جا بیرون می‌زنم.


گوشی‌ام را از کیفم بیرون می‌آورم. چندین تماس بی پاسخ از شوکا، معین و مامان و بابا داشتم. تحمل شنیدن گلایه های مامان و بابا را ندارم که شماره‌ی شوکا را می‌گیرم.


سریع جواب می‌دهد: ماسو؟ معلوم هست کجایی؟ صد دفعه بهت زنگ زدیما.


با صدایی گرفته می‌گویم: بیرونم. چه طور؟


صدایش نگران و پر حرص می‌شود.


- این وقت شب بیرون چی کار می‌کنی؟ پاشو بیا خونه که مارجان حسابی شاکیه. تی بچه‌ها هی بهونه می‌گیرند.


سرم گیج و چشمانم سیاهی می‌رود. به سختی دستم را به دیوار بند می‌کنم که سقوط نکنم. بچه‌ها را چه کنم؟ چه بهشان بگویم؟ آه خدا! چه کنم؟


- الان میام اون‌جا.


سرگیجه‌ام اندکی بهتر می‌شود. با قلبی سنگین و سری که از درد دارد منفجر می‌شود، از بیمارستان بیرون می‌زنم و دستی برای تاکسی بلند می‌کنم و برای هزارمین بار از خودم می‌پرسم: خدایا چرا؟





بی حال و خسته از تاکسی پیاده می‌شوم و جلوی در کوچک خانه‌مان می‌ایستم. حتی جان ندارم کلید را دربیاورم و در را باز کنم. زنگ را می‌فشارم و تکیه‌ام را به دیوار آجری کنارم می‌دهم؛ هنوز هم ضعف و سرگیجه دارم. صدای لخ لخ دمپایی و صدای جانان و نیکان به گوشم می‌خورد و تلخ لبخند می‌زنم.


در توسط معین باز می شود و بچه‌ها هم پشت سرش بیرون می‌آیند.


- سلام مامان.


- سلام مامان، کجا بودی؟


دلم برای چهر‌ه‌های معصوم کودکانه‌شان ضعف می‌رود؛ خم می‌شوم تا هم قدشان شوم و هر دویشان را با عشق می‌بوسم.


- سلام به روی ماهتون. کار داشتم عزیزای مامان. شیطونی و اذیت که نکردین؟


هر دو نه‌ای می‌گویند و من لبخندی به رویشان می‌زنم و بلند می‌شوم و باز هم چشمانم سیاهی می‌رود.


معین با نگرانی بازویم را می‌گیرد و می‌پرسد: خوبی ماسو؟ 


سری تکان می‌دهم: خوبم.


با آن لهجه‌ی کمرنگ گیلکی‌اش جواب می‌دهد.


- چره این‌جا وایسادی؟ بیا بوشو تو. (برو تو)


- نه قربونت. دیر وقته باید برم خونه.


اخمی می‌کند.


- کجا این موقع شب؟ بری تنها تو اون خونه که چی؟


- من عادت کردم دیگه داداش.


نفس کلافه‌ای می‌کشد.


- می اعصاب به هم نریز ماسو. بیا برو تو بهت میگم، صبح میری دیگه. رنگ به روت نمونده.


خودم هم جانی ندارم که پس از دیدار امروز، به خانه‌مان بروم و آن همه خاطرات دیوانه‌ام کنند.


جانان دستم را می‌کشد و اصرار می‌کند.


- مامان، بمونیم دیگه. هلیا هم این جاست.


سری تکان می‌دهم و دست بچه‌ها را می‌گیرم و معین از جلوی در کنار می‌رود. وارد خانه‌مان می‌شوم و معین رو به بچه‌ها می‌گوید: شما برید تو، مامانتون هم میاد.


بچه‌ها مردد نگاهم می‌کنند. انگار می‌ترسند بروند و من هم تنهایشان بگذارم.


لب هایم را کش می‌آورم تا شاید طرح لبخند بگیرند.


- برید تو عزیزای دلم، منم الان میام.


هر دو سری تکان می‌دهند و داخل می‌روند. پس از رفتن آن دو معین می‌پرسد: حالش چه طوره؟


تنها نگاهش می‌کنم و چیزی نمی‌گویم.


- نگو با این حالت بیمارستان نبودی و ندیدیش که باورم نمیشه.


آه می‌کشم، قدمی برمی‌دارم و و روی یکی از پله ها می‌نشینم.


- آره. رفتم بیمارستان؛ حتی از نزدیک هم دیدمش. اما حتی نتونستم از دکترش بپرسم حالش چه طوره. چهار روزه فقط دم بیمارستان وایمیستم و جرأت ندارم برم تو. اون‌قدری که تو شوک این اتفاقات و اون حرفایی که شنیدم موندم که خودمم نمی‌دونم باید چه حسی داشته باشم معین. بعد این همه ماجرا ازش متنفر باشم یا دلتنگش؟ دعا کنم زودتر حالش خوب شه یا نفرینش؟


حال او هم دست کمی از من ندارد. به دیوار تکیه می‌دهد و با ناراحتی می‌گوید: روزی صد بار لعنت می‌کنم خودمو که کاش اون روزا کاری می‌کردم، جلوت رو می‌گرفتم تا اوضاع به این‌جا نکشه، تا این اتفاقات نیفته و تو با این دوتا طفل معصوم آلاخون والاخون نشین.


سرم را به نرده می‌چسبانم.


- تقصیر تو نبوده که؛ قسمت بوده.


نیشخندی می‌زند و تلخ می‌گوید: قسمت! بیچاره قسمت که همه چیو، همه‌ی کوتاهی‌ها، همه‌ی ندونم کاریای خودمون رو می‌ندازیم گردنش!


آهی می‌کشم و او می‌گوید: پاشو، این‌جا ننیش. مار جان کلی دلواپسته، برو پیشش که یه کم آروم بگیره.


چه‌قدر باعث عذاب همه شده‌ام؛ چه‌قدر خانواده‌ام را ناخواسته اذیت کرده‌ام.


در حالی که بلند می شوم زمزمه می‌کنم: بمیرم الهی.


پشت سرش داخل خانه می‌روم. سلامی به شوکا و بابا می‌دهم و مامان را در آشپزخانه و در حال گرم کردن غذا برای خودم می‌بینم. قدم هایم را همان سمت برمی‌دارم و سعی می‌کنم لبخند بزنم؛ گرچه اصلا موفق نیستم.


- سلام مارجان.


دلخور است؛ این را از نگاه نکردنش به من می‌فهمم.


کوتاه جوابم را می‌دهد و می‌گوید: بنیش غذا گرم کردم.


هیچ میلی به غذا ندارم. حتی بوی زرشک پلوی مامان با آن دستپخت کم نظیرش معده‌ام را زیر و رو می‌کند و حالت تهوع می‌گیرم؛ اما دلخوری بیشتر مامان را هم نمی‌خواهم که سری تکان می‌دهم و همان جا روی زمین می‌نشینم.


شوکا هم در حالی که سفره را برایم پهن می‌کند می‌پرسد: کجا بودی؟


مامان غذا را می‌کشد و سر سفره می‌گذارد و به جای من جواب او را می دهد: با این حال و روز به نظرت کجا بوده؟ 


شوکا با ناراحتی نگاهم می‌کند: حالش چه طوره؟


باید حالش برایم مهم باشد؟! اما لعنت به من که هنوز هم حالش مهم است.


- با دکترش که حرف نزدم ولی اون طوری که من دیدمش، از بد هم بدتر.


شوکا با ناراحتی سری تکان می‌دهد و دستش را به نشانه‌ی همدردی روی دستم می‌گذارد و مامان نمی‌تواند جلوی زبان تلخش را بگیرد.


- تقصیر خودت ایسته. اگه یه کم از همون روز اول تی عقل کار مینداختی الان این جوری نبو.


(تقصیر خودته، اگه یه کم از همون روز اول عقلت رو به کار می‌نداختی الان این‌جوری نمی‌شد)


حوصله‌ی زخم زبان شنیدن ندارم. به اندازه‌ی کافی شنیده‌ام، بیش از حد توانم تحمل کرده‌ام.


نمی‌دانم بابا کی به جمعمان اضافه شده که رو به مامان تشر می‌زند: بسه گیل‌ناز، این قدر رو زخم اینه نمک نزن.


مامان آه می‌کشد. می دانم با وجود زخم زبان ها و غر زدنش هایش دلش آن قدر کوچک است که حال او از من هم بدتر است.


برای دل او هم که شده قاشقی غذا می‌خورم. دستپخت عالی مامان حال به دهانم طعم زهر می‌دهد و چون سنگی شده که در گلویم گیر کرده و پایین نمی‌رود. لیوان آب را سر می‌کشم و از کاسه‌ی ترشی نازخاتون که روزی عاشق طعمش بودم نگاه می‌گیرم؛ او هم ترشی نازخاتون دوست داشت. سریع افکارم را پس می‌زنم و رو به مامان می‌گویم: تی دست درد نکنه مارجان.


اشک نشسته در نگاهش را می‌بینم و می‌فهمم که به‌ لحظه نکشیده از گفتن حرفش پشیمان شده. نگاهی به بشقابم می‌کند.


- چیزی نخوردی که.


- سیرم مامان جان.


راست هم می‌گویم. کاملاً سیر بودم؛ اما نه از لحاظ غذا بلکه از غصه، از درد، از نگرانی و دلشوره برای حال و آینده‌ی نامعلومم.


زنگ که به صدا در می‌آید، شوکا از جایش بلند می‌شود.


- حتما بهرامه. من برم حاضر شم.


- می‌موندی امشب رو.


سری به طرفین تکان می دهد: نه بلامیسر، هلیا فردا مدرسه داره. الانم نگران تو بودم که ببینمت و خیالم راحت شه، بعدش برم.


از آشپزخانه بیرون می‌رود و دقایقی بعد حاضر و آماده از اتاق بیرون می‌آید. خداحافظی می‌کند و می‌رود.


نگاهم به جانان می‌افتد که روی مبل خوابش برده. سمت اتاقم می‌روم تا رختخواب هایمان را آماده کنم. دوست دارم بچه ها هم کنار خودم بخوابند و هر سه روی تخت یک نفره‌‌ی دوران مجردی‌ام جا نمی‌شویم که رختخواب ها را روی زمین پهن می‌کنم و مانتو و شالم را از تنم بیرون می‌آورم. کش مویم را باز می‌کنم و از اول موهای به هم ریخته ام را جمع می‌کنم. این چند روز حس و حال رسیدگی به خودم و حتی کشیدن شانه به موهایم را هم نداشته‌ام.


از اتاق بیرون می‌روم. نگاهی به جانان می‌اندازم؛ آن‌قدر بی حالم که بعید می‌دانم بتوانم بغلش کنم و به اتاق ببرمش و قبل از آن که جانان را بیدار کنم تا خودش به اتاق برود، معین می‌گوید: بذار خودم می‌برمش تو اتاق.


بی مقاومت قبول می‌کنم و او جلو می‌آید، به آرامی جانان را در آغوش می‌گیرد و بلندش می‌کند و به اتاق می‌برد.


 شب بخیری رو به مامان و بابا که با نگرانی نگاهم می‌کنند می دهم و دست نیکان را می‌گیرم و به اتاق می‌رویم.


برق را خاموش می‌کنم و با خستگی در رختخواب ولو می‌شوم و نیکان هم کنارم دراز می‌کشد.


- مامان؟


سمتش برمی‌گردم.


- جانم؟


- بابا کجاست؟


سخت ترین سوال دنیا همین بود. همین که هر روز هر دویشان چند بار می‌پرسیدند و من می‌ماندم چه بگویم. بگویم پدرتان در کماست؟ اصلا مفهوم کما رفتن را می‌دانستند؟ یا می‌گفتم در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ است و حتی ثانیه‌ی بعد هم هیچ کس نمی‌داند چه به سرش خواهد آمد؟ آه خدایا...!


بوسه ای روی موهای خرمایی رنگش می‌زنم. چه قدر شبیه پدرش است. صورت سبزه‌اش، فرم لب ها و بینی‌اش، چشمانش، و امان از چشمانش، آه از این چشم‌ها که مدام نگاه های او را یادم می‌آورد.


- میاد پسرم، میاد.


- کی؟


آهی می‌کشم: نمی‌دونم. شاید خیلی زود.


- چرا زنگ نمی‌زنه بهمون؟


موهایش را نوازش می‌کنم.


- چون گوشیش پیشش نیست.


همیشه بیشتر از سنش می‌فهمید و عاقل بود؛ آن‌قدری که نمی‌توانم با بهانه‌های الکی گولش بزنم و او هم خیلی راحت موضوع را فراموش کند.


با کنجکاوی مصرانه می‌پرسد: خب چرا با گوشی کس دیگه‌ای زنگ نمی زنه؟


امان از این کنجکاوی های او که گاهی با سوالات پی در پی‌اش کلافه‌ام می‌کند.


- چون نمی‌تونه.


- چرا؟


نفس کلافه‌ای می‌کشم. خیلی وقت است دیگر صبور نیستم که لحنم کمی تند می‌شود.


- نمی‌دونم نیکان، کشتی منو با این سوالات! بگیر بخواب دیگه بچه.


لب هایش آویزان می‌شود و رویش را برمی‌گرداند. طولی نمی‌کشد که نفس های منظم و آرامش نشان از خواب رفتنش می‌دهد.


من هم چشمانم را روی هم می‌گذارم تا شاید کمی خواب مهمانم شود؛ البته اگر این خاطرات اجازه دهند...





* * * * *


از دویدن زیاد نفس نفس می‌زدم. فحشی نثار خودم کردم که از بس سرگرم دیدن فیلم و کل‌کل با مرجان شده بودم که به کل سرکار رفتن را فراموش کردم.


وارد خیابان که شدم دویدنم را به قدم های بلند تبدیل کرده و از پیاده روی همیشه شلوغ که عاشق قدم زدن در آن بودم به سرعت گذشتم. همین که جلوی در شیشه‌ای ایستادم و نگاهم به تابلوی نئونی"کافه تاتلی" با خط فانتزی افتاد، نفس بلندی کشیدم تا نفس زدن هایم آرام بگیرد.


در را هل دادم و صدای زنگوله‌ی کنار در بلند شد. کافه مثل اکثر اوقات شلوغ بود؛ مشتری‌ها پشت میزهای چوبی نشسته و بچه‌ها همگی در حال فعالیت.


در کوتاهی که به پیشخوان باز می‌شد را باز کرده و بلند سلامی به همگی دادم.


اشکان جوابم را داد و پرسید: چرا این قدر نفس نفس می‌زنی؟


- از بس که دویدم تا دیر نرسم.


سولماز هم گفت: که دیرم رسیدی.


سری تکان دادم و در جواب سولماز گفتم: آره نیم ساعت دیر شد. فقط این پسر عموی خوش اخلاقت امروز از دنده ی چپ پا نشده که بهم گیر بده؟!


هر دویشان خندیدند و سولماز جواب داد: چرا، اتفاقا بدجورم رو دنده‌ی چپه.


چشمانم گرد شد و او توضیح داد: آخه امروز مراسم تولد یکی از مشتری‌ها بود. اونم از مشتری های خیلی سختگیر که از یه ماه قبل هماهنگ کرده بود که نامزدش رو سورپرایز کنه، این پژمان هم بدجوری دسته گل به آب داد. قرار بود کیک رو ببره براشون، نمی‌دونم حواسش کجا بود که کیک از دستش می‌افته. مشتری هم کلی عصبی میشه و با هامون جروبحث می‌کنه که آبروم رو بردین و از این حرفا. هامون هم کلی عصبی شد از دست پژمان. دیگه خودت تصورش کن که چی‌شده امروز!


با لحنی تحلیل رفته گفتم: یا خدا! اخراجم نکنه خیلیه. پس من سریع لباس عوض کنم و برم تو سالن تا نفهمیده کی اومدم.


هر دو به پشت سرشان نگاهی انداختند و اشکان سری به طرفین تکان داد و گفت: دیگه دیره.


لب گزیدم و آرام آرام همچون صحنه‌ی اسلوموشن توی فیلم ها، سمتش چرخیدم و تند تند بدون آن‌که اجازه‌ی حرف زدن به او بدهم گفتم: سلام آقا هامون، خوبین؟ خسته نباشید. با اجازه‌تون من برم کمک عماد که دست تنهاست.


بدون آن که مهلت حرف زدن به او دهم قصد رفتن کردم که با لحنی توبیخ گرانه‌ گفت: من اجازه دادم جایی بری خانوم طاهری؟


در سکوت به اخم های درهمش نگاه کردم.


- بابت تاخیر نیم ساعته‌ی امروز، شب نیم ساعت دیرتر میری، فردا صبح اول وقت هم یک ساعت زودتر میای.


چشمانم گرد شد. 


- من که همش نیم ساعت دیر اومدم. فردا چرا باید یه ساعت زودتر بیام؟


- یک ساعت و نیم زودتر میای.


لعنتی! می‌دانستم بحث با او بی فایده ترین کار است و اگر دوباره اعتراض کنم بدتر می‌کند. 


سولماز معترض گفت: عه هامون! چرا اذیتش می‌کنی؟ 


هامون نگاهی جدی به او و اشکان انداخت و پرسید: چرا شما این جایید؟ برید سرکارتون.


سولماز غرغرکنان پای صندوق رفت و اشکان هم به آشپزخانه.


سپس رو به من گفت: شما چرا وایسادی؟ تا تایم رو بیشتر نکردم برو سرکارت.


پوف کلافه‌ای کشیدم و همین که رویش را برگرداند و سمت سولماز رفت، لب و دهانم را کج کرده و ادایش را درآوردم که بدون آن که رویش را برگرداند گفت: با درآوردن ادای من قرار نیست تصمیمم عوض بشه!


لعنتی، لعنتی!


فحشی نثار حواس پرتی خودم کردم. این همه جا چرا باید جلوی دوربین مداربسته ای که رو به رویم است این کار را بکنم و او هم درست همین لحظه به مانیتور کنار صندوق تصویر دوربین ها را نگاه کند؟!


سولماز خنده‌اش گرفت که چشم غره‌ای حواله‌اش کردم. دو پا داشتم، دو پای دیگر هم قرض کرده و سمت رختکن رفتم.





تند و سریع لباس فرم کافه را که مانتوی فیروزه‌ای خوش رنگ و خوش دوختی بود را تن کردم و مقنعه‌ی مشکی رنگی که لوگوی کافه روی آن حک شده را سرم کردم. پیشبند سفید رنگم که روز گذشته پس از کار شسته بودمش هم بستم. آقا هامون زیادی روی نظم، وقت شناسی و به موقع آمدن و رفتن حساس بود و سختگیر. معمولا هم وقتی کسی دیر می‌آمد، باید پایان وقت کارش را بیشتر می‌ماند و یا روز بعد را زودتر می‌آمد.  


اما منصفانه که فکر می‌کردم، جدای از این جدیت و سختگیری‌هایش گاهی زیادی مهربان می‌شد. هوای همه را داشت، رازدار خوبی بود، اگر برای هر کدام از بچه‌ها مشکلی پیش می‌آمد هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد.


خودش گاهی اوقات داخل آشپزخانه می‌آمد و در کارها کمک می‌کرد.


سریع موهایم را مرتب کردم و از رختکن بیرون رفتم و داخل سالن رفتم تا هامون دوباره گیر ندهد.


رو به عماد پرسیدم: سفارش همه رو گرفتی؟


نگاهی به میز و صندلی‌های چوبی انداخت و گفت: فقط میز دو و هفت مونده.


- من میرم سفارششون رو می‌گیرم، توام برو سفارش رو بیار.


سری تکان داد و از من دور شد. سمت میز شماره‌ی دو رفتم و طبق توصیه‌ی همیشگی هامون برای مشتری مداری، لبخندی روی لب آوردم و رو به مشتری‌ها که سه دختر جوان بودند گفتم: سلام، به کافه تاتلی خوش اومدین. چی میل دارید؟


دخترها نگاهی به منو انداختند.


- من یه چیز کیک.


- منم اسپرسو بی زحمت.


- یه هات چاکلت هم برای من.


سفارش هایشان را در دفترچه‌ی یادداشت کوچک طرح فانتزی‌ام نوشتم و سراغ میز هفت رفتم و پس از گرفتن سفارش آنها، راه آشپزخانه را در پیش گرفتم.


درسا سینی موهیتو را دستم داد و گفت: اینو ببر واسه میز هشت.


از آشپزخانه بیرون رفتم. نگاه به هامون افتاد که پشت میزش نشسته و سرش داخل گوشی‌اش بود و کمی هم چهره اش رنگ پریده. حدس زدم باز هم قرص‌هایش را فراموش کرده.


سفارش مشتری که مرد و زن جوانی بود را روی میزشان گذاشتم و پرسیدم: بفرمایید، چیزی لازم ندارید؟


هر دو تشکری کردند و نگاهم به زن و مرد نسبتا میانسالی به همراه دختر و پسری افتاد که همان لحظه وارد کافه شدند. جلو رفتم و پس از خوش آمد گویی راهنمایی‌شان کردم و پس از گرفتن سفارش‌هایشان دوباره پشت پیشخوان بازگشتم.


دیگر طاقت نیاوردم و سمت میز هامون رفتم. خیلی زود متوجه‌ی حضورم شد و سرش را بالا گرفت و پرسشی نگاهم کرد و من به خودم آمدم.


اصلا من چرا باید برایم مهم باشد که حالش خوب است یا نه؟ به من چه ارتباطی داشت ساعت قرص هایش چه زمانی است؟ من چرا زمان مصرف داروهایش را باید می‌دانستم؟! برای چه آمده بودم اصلا؟ اگر می‌گفتم وقت قرصت گذشته، نمی‌گفت تو از کجا می‌دانی، آن وقت چه جوابش را می‌دادم؟ من چه کاره‌اش بودم مگر؟ جز یک کارمند سالن دار که هنوز دو ماه هم نشده که در این جا مشغول کار شده بودم؟


لحظه‌ای از آمدنم پشیمان شدم. خواستم بروم که گفت: چیزی شده؟


تند تند سری تکان دادم: نه، نه. من میرم کارم رو بکنم.


متعجب نگاهم کرد و قبل از آن بروم گفت: ماسو خانوم؟ کارتو بگو.


دل به دریا زدم.


- هیچی. دیدم رنگتون یه کم پریده، گفتم حتما قرصتون رو فراموش کردین.


امان از این احساسی که در قلبم ریشه دوانده بود...


چرا من هم باید با درد کشیدن او درد می‌کشیدم؟


لحظه‌ای کوتاه نگاهم کرد و سپس متفکر سری تکان داد و در حالی که در جیب کتش جستجو می‌کرد گفت: آره یادم رفته بود، خوب شد گفتی.


لبخندی زدم و رو به عماد گفتم: یه لیوان آب میاری لطفا؟


باشه‌ای گفت و رفت. سولماز هم که متوجه‌ی حرف‌های ما شده بود غر زد: تو باز یادت رفت؟


او هم جواب داد: مگه این دامون میذاره چیزی هم یاد آدم بمونه؟


- بده داداشت به فکرته؟


پوزخندی روی لبش نشست. معنی حرف هایشان را نمی‌فهمیدم و نمی‌دانستم در چه مورد حرف می‌زنند. با آن که حسابی کنجکاو شده بودم، اما چیزی نپرسیدم.


همان لحظه عماد با لیوانی در دست بازگشت و آن را روی میز هامون گذاشت. هامون همان طور که قرصش را از جعبه‌اش بیرون می‌آورد رو به عماد گفت: دستت درست.


عماد هم لبخندی محجوب زد و رفت.


نگاه هامون به من طور خاصی بود. انگار از چشمانم می‌توانست همه چیز را بخواند و احساسم را بفهمد. نگاه از او گرفتم و سولماز چشمکی به من زد و رو به هامون گفت: خب هامون، نمی‌خوای اون نیم ساعت و اون یک ساعت و نیم رو بی‌خیال شی؟


- واسه چی؟


- خودتو چرا می‌زنی به اون راه؟ اگه ماسو نمی‌گفت که تو کلا یادت نمی اومد و کلی درد می‌کشیدی یا عین اون دفعه کارت به بیمارستان بکشه؟


یا خدا! بیمارستان؟ یعنی این قدر حالش بد بود؟ آخ!


هامون از سواستفاده‌گری او خنده‌اش گرفت و سری تکان داد و مخالفتی نکرد.


- خیلی خب. امشب لازم نیست بمونی، فردا هم نیم ساعت زودتر بیای خوبه.


لبخندی زدم اما باز هم نگاهش نکردم. می‌ترسیدم حرف‌های نگاهم را بخواند و متوجه‌ی نگرانی عجیب و غریبم بشود.


تشکری کرده و به آشپزخانه رفتم.





مانند روزهایی که شیفت عصر بودم، یازده و نیم در کافه ماندم. معمولا کافه ساعت یازده یا یازده و نیم بسته می‌شد و پس از رفتن مشتری ها در را می‌بستیم و کافه را تمیز می‌کردیم و ظرف را می‌شستیم؛ زمانی که کافه شلوغ بود گاهی اوقات تا ساعت دوازده هم کارمان به طول می‌انجامید.


امروز هم آن قدر سرم شلوغ بود که نتوانسته بودم پیش محدثه هم بروم. محدثه از کارکنان خوب و قدیمی کافه بود و کیک‌هایش حرف نداشت و به قول اشکان طعم آن‌ها با روح و روان آدم بازی می‌کرد. هم به توصیه‌ی هامون، هم به دلیل علاقه‌ی خودم به کار، من نیز در اوقات بیکاری‌ام پیش او می‌رفتم تا از او یاد بگیرم. او هم با مهربانی ذاتی‌اش دانسته‌هایش را در اختیارم می‌گذاشت.


رو به محدثه، اشکان، سولماز و هامون خداحافظی کردم. محدثه در حالی که کیفش را روی شانه‌اش می‌انداخت پرسید: می‌خوای برسونمت ماسو جان؟


چهل ساله بود و سن و سالش از همه‌مان بیشتر؛ ولی آن قدر همیشه خوب و صمیمی بود که هیچ وقت این اختلاف سنی حس نمی‌شد و همه‌مان با او احساس راحتی و صمیمیت می‌کردیم.


لبخندی زدم.


- نه قربونت. داداشم اومده دنبالم.


خداحافظی دیگری کرده و از کافه بیرون زدم و سمت ماشین معین رفتم و سوار شدم.


- سلام.


اخم هایش درهم بود و امیدوار بودم نخواهد بحث‌های همیشگی را تکرار کند. نه او و نه هیچ یک از اعضای خانواده‌ام راضی به کار کردنم در کافه نبودند و مواقعی که شیفت عصر بودم و این موقع شب کارم تمام می‌شد، همگی اعتراضشان را اعلام می‌کردند و می‌خواستند از ادامه‌ی کار منصرف کنند.


کوتاه جوابم را داد و ماشین را به حرکت درآورد.


- تو این کافه یه مرد پیدا نمیشه که وایسه و تو تا نصف شب این‌جا نمونی؟


باز شروع شد!


- معین!


حق به جانب نگاهم کرد.


- ها؟ یعنی چی خب؟ اصلا همین فردا خودم میام با اون رئیست حرف می‌زنم و میگم خوشم نمیاد خواخورم تا این وقت شب بمونه. 


چشمانم گرد شد؛ از او بعید نبود این کار را بکند. سعی کردم با دلیل و منطق قانعش کنم تا بیشتر روی دنده‌ی لجبازی نیفتد.


- معین جان این حرفا چیه؟ مگه فقط منم؟ چند نفر دیگه هم اونجا کار می‌کنند که دختر جوونن. بعدشم این خیابون رو ببین. این دخترا رو نمی‌بینی؟


به اکیپی از چند دختر جوان اشاره کردم که کنار خیابان در انتظار تاکسی ایستاده بودند.


قانع نشد.


- من کاری با بقیه ندارم. اما من خوش ندانم تا دیر وقت بیرون باشی. فردا میام حرف می‌زنم با رئیست. اسمش چی بود؟


بغ کرده از این‌که حرف‌هایم در گوشش نمی‌رفت جواب دادم: هامون.


اخم‌هایش غلیظ‌تر شد.


- خوشم باشه، خوشم باشه! همین جوری هامون؟! والا کشمش هم دم داره! کیه مگه این پسره؟ اصلاً چرا باید اسم کوچیک یه مرد غریبه رو همین جوری جلوی من بیاری؟


نفس کلافه‌ای کشیدم. نمی‌دانستم چرا هر کی را امروز می‌دیدم از دنده‌ی چپ پا شده و به من گیر می‌دهد! آن از هامون، این هم از معین!


- ببخشید. خب آقا هامون یا اصلا آقای نیکپور. خوب شد حالا؟


سری به طرفین تکان داد و بحث را به جای دیگر کشاند.


- چند دفعه بابا و آقاجان بهت گفتند بری پیششون کار کنی؟ کار کردن اون‌جا که چند نفر هم زیر دستتن، کار سختی هم نداری و فقط نظارت می‌کنی رو کار بقیه و دستور میدی بهتره، یا خم و راست شدن جلو بقیه و زود رفتن و دیر اومدن به خونه؟ اونم وقتی از کار زیاد و سر پا وایسادن کمرت درد می‌گیره؟ خیر سرت مهندسی، درس اون کار رو خوندی، نه این که به قول آقاجان بیای سراغ این سوسول بازیا!


حرصم گرفت. دوستم داشتند، این را می‌دانستم ولی همیشه از تبعیض‌هایشان بدم می‌آمد، از آن اخلاق زورگوی آقاجان که می‌خواست به همه امرونهی کند، از این که چون دختر بودم، حق انتخاب را از من می‌گرفتند، از این که حتی اجازه ندادند رشته‌ی تحصیلی‌ام را هم خودم انتخاب کنم، از این‌که انتظار داشتند من همیشه چشم بگویم، خسته شده بودم.


دو ماه پیش بود که با مرجان، دختردایی‌ام، به این کافه رفتیم و اتفاقی حرف های هامون درمورد استخدام نیروی جدید را با سولماز شنیدم و همان موقع جرقه‌ای در ذهنم زده شد. آن موقع جلوی مرجان چیزی نگفتم ولی روز بعد تنهایی به آنجا رفتم و از هامون خواستم استخدامم کند.


آن هم وقتی نه هیچ سابقه کاری داشتم، نه چیز خاصی بلد بودم و نه رشته‌ام ذره ای با این کارها مشابه بود!


هامون ابتدا مخالفت نمود و روترش کرد ولی از رو نرفتم و خواستم به من فرصتی دهد تا خودم را ثابت کنم. او هم پس از اندکی مکث قبول کرد که دو هفته آزمایشی آن هم با نصف حقوق بقیه کار کنم و در صورت رضایتش، آن‌جا ماندگار شوم.


 بماند که چه قشقرقی در خانه‌مان به پا شد! چه‌قدر همه مخالفت کردند و همگی سعی داشتند به هر روشی که شده منصرفم کنند اما تصمیم من عوض شدنی نبود. دوست نداشتم باز هم اجازه بدهم دیگران برایم تصمیم بگیرند. در آن دو هفته کار تمام اعضای خانواده دلخوری بود و من تمام تلاشم را می‌کردم که کارهایم مورد رضایت هامون با آن همه سختگیری قرار بگیرد. البته گاهی اوقات هم اشتباهاتی داشتم و هامون هم با تمیز کردن کل کافه و یا شستن همه‌ی ظرف ها و گاهی هم با دیرتر رفتن و زودتر آمدن و تمام شیفت ماندن تنبیهم می‌کرد ولی من تمام آنها را تحمل می‌کردم تا بتوانم به هدفم که مستقل شدن بود و یادگیری کاری که دوستش داشتم برسم. هامون هم آن روزها از رفتارهایش می‌فهمیدم که فکر می‌کند آن‌جا نخواهم ماند.


روزهای سختی بود اما من هم ماسو بودم دیگر؛ تسلیم شدن و کم آوردن در کارم نبود.


از فکر بیرون آمدم و در جواب معین گفتم: همه‌تون می‌دونید که من از اون رشته اصلا خوشم نمیاد. اصلا منو چه به مهندسی؟! اونم مهندسی شیلات! من عاشق هنر و مخصوصا موسیقی بودم ولی یادته بابا و آقاجان چی گفتند؟ گفتند همینمون مونده که دخترمون بشه مطرب! گفتن برو شیلات بخون تا بیای تو پرورش ماهی خودمون کار کنی ولی من از اون کار خوشم نمیاد. موقع کافه رفتنم هم همه و مخصوصا بابا و آقاجان گفتند کافه جای بچه سوسول هاست! چه ربطی داره آخه معین؟


نفس کلافه‌ای کشید.


- خیلی خب، من تسلیم! نمیرم با رئیست حرف بزنم.


خنده‌ام گرفت. مرجان همیشه می‌گفت وقتی این گونه بی‌وقفه حرف می‌زنم روی مخاطب تأثیر زیادی گذاشته و ناخواسته هر کسی می‌تواند مجذوب حرف هایم شود و به قول او زبانم مار را هم می‌توانست از لانه بیرون بکشد!


- راستی فردا شیفت صبحی دیگه؟


- آره، چه‌طور؟


- هیچی. مارجان می‌گفت فردا یه سر به آقاجان بزنیم. خیلی وقته نرفتیم، این مدت هی من و بابا برا کار رفتیم.


سری به نشانه‌ی موافقت تکان دادم.


- باشه. من تا چهار و پنج کارم تموم میشه و میتونیم بریم.


به خانه که رسیدیم، بابا خواب بود. از بس که صبح تا عصر در آن پرورش ماهی در روستای آقاجان کار می‌کرد که دیگر از خستگی نای بیدار ماندن برای من را نداشت.


کمی هم مامان از کارم و از دیر رسیدنم شاکی شد و غر زد: می‌دل خوش بو دختر بزرگ کردم که عصای دستم ببو نه این‌که حرص بده منو و نصف شب بیاد خونه. مردم چی گونن؟


(دلم خوش بود دختر بزرگ کردم که عصای دستم بشه نه این‌که حرصم بده و نصف شب بیاد خونه. مردم چی میگن؟)


کلافه نفسی کشیدم. امان از این حرف‌های مردم! سمتش رفتم و کنارش ایستادم که در حال گرم کردن شام برای من بود.


- چی‌کار کردم مگه؟ دارم کار می‌کنم دیگه،  عین این همه آدم!


چپ چپی نگاهم کرد و سری به تأسف تکان داد.


- لاکو هم این‌قدر پیله کوت؟!


(دختر هم این‌قدر زبون دراز؟!)


خنده‌ام گرفت و بوسه‌ای محکم به گونه‌اش زدم.


- تی بلامیسر، حرص نخور.


همان طور که زود عصبی می‌شد و سرم غر می‌زد به همان سرعت هم آرام می‌گرفت. حالا هم برعکس غر زدن‌های چند لحظه پیشش با مهربانی نگاهم کرد.


- خدا نکنه. تی زبان گاز بگیر. برو لباساتو عوض کن و بیا غذاتو گرم کردم.


لبخندی زده و چشمی گفته و سمت اتاقم رفتم. لباس هایم را با تونیک و شلواری عوض کرده و به موهایم شانه‌ای کشیدم.


میرزا قاسمی خوش طعم مامان را با اشتها خوردم و پس از شستن ظرف ها دوباره به اتاق رفتم و روی تخت ولو شدم. دستی به ساق پاهایم کشیدم و از دردی که در آن پیچید آخ آرامی زمزمه کردم.


سر پا ایستادن زیاد این مشکلات را هم داشت دیگر.


گوشی‌ام را برداشته و ساعت را برای فردا تنظیم کرده و طولی نکشید که به خواب رفتم.


با صدای آلارم گوشی چشمانم را با بی حالی باز کردم. هنوز خستگی‌ام درنرفته بود. اما اگر امروز هم دیر می‌رسیدم، هامون حسابی شاکی می‌شد؛ با این فکر سریع از جا پریدم. از اتاق بیرون رفته و پس از شستن دست و رویم، لباس‌هایم را پوشیدم. نگاهی به چهره‌ی خوابالودم انداختم و دستم سمت لوازم آرایشی‌ام رفت و سریع آرایش کاملی روی نشاندم. کیفم را برداشتم و در حالی که گوشی‌ام را داخل آن می‌انداختم از اتاق بیرون زدم.


صبحانه‌ی مختصری خورده و از مامان خداحافظی کردم و از خانه بیرون زدم.


اتوبوس را که از دور دیدم، قدم هایم را سرعت بخشیدم. ایستگاه اتوبوس سر خیابانمان بود و تا آنجا راه کوتاهی داشت؛ بنابراین همزمان با اتوبوس رسیدم و سوار شدم.


کمتر از یک ساعت با اتوبوس تا کافه راه بود و معمولا آن خیابان را تا کافه پیاده می‌رفتم. عاشق درختان سرسبز و بلند گوشه‌ی پیاده‌رو بودم و دیدن طراوات آنها روحم را تازه می‌کرد. هندزفری در گوشم بود و از هوای تازه لذت می‌بردم.


کرکرهی کافه تا نصفه باز بود و حدس زدم حتما عماد زودتر از من آمده. مادرش سرطان داشت و پدرش نیز سال‌ها پیش از دنیا رفته و او تنها فرزندشان بود. برای خرج و مخارج درمان و داروهای مادرش پول لازم بود و مجبور بود بیشتر اوقات را دو شیفت در کافه بماند.


خم شدم و از زیر کرکره‌ی نیمه باز رد شدم. عماد با دیدنم لبخندی زد و گفت: سلام.


نگاهی به چهره‌ی بی رنگ و رویش انداختم. روز به روز ضعیف‌تر می‌شد و معلوم بود چه قدر فشار کار و هزینه های دارو و درمان مادرش به او فشار آورده. سن و سالی هم نداشت؛ تنها بیست سالش بود و من چه‌قدر قوی و محکم بودنش را دوست داشتم.


نخواستم ضعیف شدنش را به رویش بیاورم و ناراحتش کنم.


پر انرژی جوابش را دادم: سلام. چطوری؟


آرام و محجوبانه لبخند زد: ممنون.


همان طور که سمت پیشخوان می رفتم، گفتم: میرم لباس عوض می‌کنم میام کمکت.


چیزی نگفت. همیشه آرام بود و کم حرف و خجالتی. سرش در لاک خودش بود و کاری به کسی نداشت.


لباس‌هایم را سریع عوض کرده و سمتش رفتم. دستم را جلو بردم تا تی را از دستش بگیرم.


- بده من اون تی رو. تو یه کم استراحت کن.


مقاومت کرد: نه ماسو خانوم، خودم انجام میدم.


- نمی‌خواد، تو یه‌کم بشین. الان مشتری ها میان همش باید سرپا باشی. این چشمای قرمزتم که میگه دیشب هم نخوابیدی.


با ناراحتی جواب داد: دیشب مامانم حالش خوب نبود. بردمش درمونگاه و تا صبح بالا سرش بودم.


با تأسف نگاهش کردم.


- الان حالشون چه طوره؟ کاش پیشش می‌موندی.


- بهتره خدا رو شکر. نمی‌شد که کافه رو ول کنم.


تی را از دستش کشیدم و به اعتراض هایش توجهی نکردم.


- ماسو خانوم!


- دو دقیقه بشین استراحت کن خب. به حرف بزرگترت گوش بده.


خجل سری تکان داد و نشست. من هم تی به دست پارکت های قهوه‌ای سوخته‌ی کافه را تمیز می‌کردم که کم کم سر و کله‌ی بقیه هم پیدا شد و پژمان کرکره را کامل بالا داد.





کافه فعلا خلوت بود و من هم کارم کمتر. کنار محدثه ایستاده بودم و خیره‌اش بودم تا درمورد چیزکیکی که پخته بودم نظرش را بگوید. خود هامون همیشه اصرار داشت کارهای بیشتری یاد بگیرم تا پیشرفت بیشتری کنم و حقوقم هم بالاتر برود؛ گاهی اوقات هم خودش می‌آمد و نکات لازم را برایم توضیح می‌داد. از بچه‌ها شنیده بودم دوره‌ی باریستا گذرانده بود و کارش حرف نداشت.


محدثه با رضایت سری تکان داد: خیلی خوب شده، داری راه می‌افتی.


با ذوق لبخندی زدم و با یادآوری هامون پرسیدم: راستی، آقا هامون چرا نیومده؟


شانه‌ای بالا انداخت.


- من نمی‌دونم ولی تو که تو سالن بودی، به اشکان زنگ زد و گفت کاری براش پیش اومده و معلوم نیست کی بیاد یا شایدم امروز اصلا نیاد.


اشکان که حرف هايمان را شنیده بود گفت: فکر کنم حالش زیاد خوب نبود. یه جوری بود صداش.


نگرانی در دلم نشست. نکند باز حالش بد شود؟ لعنت به زخم معده‌اش که این گونه گرفتارش کرده بود.


- نکنه باز حالش بد شده؟


اشکان نگاه معناداری سمتم انداخت و سری به طرفین تکان داد: نه. ازش پرسیدم که گفت معده‌اش خوبه ولی نگفت که چی شده.


خودم را به آن راه زدم که متوجه نگرانی بیش از حدم نشوند.


هنگام ظهر بود که هامون آمد و اشکان را صدا زد. در نبود او، اشکان مسئول انجام کارها و مدیریت کافه بود.


سینی را از دست پژمان گرفته و وارد سالن شدم و روی میز مشتری گذاشتم که نگاهم به دامون، برادر هامون افتاد که با آن نگاه همیشه سرد و نافذش خیره‌ی من بود. ته چهره‌اش شبیه به هامون بود ولی به نظرم چهره‌ی هامون دلنشین‌تر و جذاب‌تر از برادرش بود؛ یا شاید هم من این‌طور او را می‌دیدم.


سمتش رفتم.


- سلام آقای نیکپور، خوش اومدین. چی میل دارید؟


لحنش مثل همیشه جدی بود و خشک؛ درست برخلاف هامون.


- سلام. هامون هست؟


- بله هستند. الان صداشون می‌کنم.


سری تکان داد و گفت: یه اسپرسو هم بیارید.


من هم سری تکان دادم و از او دور شدم. آن‌قدر نگاهش سنگین بود و نافذ که احساس می‌کردم می‌تواند به راحتی فکر آدم را بخواند و رفتارش به طرز عجیبی مرموز بود.


سمت میز هامون رفتم و گفتم: آقا هامون، برادرتون اومدند.


از جا برخاست.


- باشه، الان میرم پیشش. اشکان توام برو حواست به کارا باشه. من تا یکی دو ساعت دیگه میرم.


- چیزی شده؟ چرا امروز یه جوری شدی؟


من هم همان جا ایستاده بودم تا جوابش را بشنوم و خیالم از بابتش راحت شود.


سری به طرفین تکان داد: نه چیزی نیست. فقط امروز حال و حوصله‌ی کافه موندن رو ندارم، میرم خونه.


نگاهش به من افتاد و پرسید: کاری داشتی با من؟


- نه. چه طور؟


در حالی که قصد رفتن کرده بود جواب داد: هیچی. فکر کردم اینجا وایسادی باهام کار داری. پس برو سرکارت.


سری تکان دادم که اشکان با حرفی که زد ضربان قلبم را بالا برد: نگران تو شده بود.


هامون ایستاد و سر جایش ماند و ابرویش بالا رفت، نگاهی به من انداخت و من در حالی که از زدن این حرف از اشکان شاکی شده و زیر این نگاه خاص هامون هول شده بودم، گفتم: آره خب، همه‌مون نگرانتون شدیم که یه وقت حالتون بد نشده باشه.


هامون لبخندی زد: چیزی نیست، نگران نباشید. 


امان از این لبخندهایش! عجیب دل می برد.


او رفت و من هم نگاه پر حرصم را از اشکان گرفتم و به آشپزخانه رفتم.


هامون و برادرش مشغول حرف زدن بودند. هامون عادت داشت هنگام حرف زدن دستانش را تکان دهد و دامون هم با همان جدیت نگاهش می‌کرد و با او حرف می‌زد. نمی‌دانستم بحث میانشان چیست ولی حدس زدم موضوعی است که هامون با آن مخالف است و برادرش روی آن اصرار می‌کند.


همان طور که هامون گفت، یکی دو ساعت بعد عزم رفتن کرد و من هم تایم کاری آن روزم به پایان رسید. وارد رختکن شدم و مانتو و شال خودم را پوشیدم و پس از خداحافظی با بقیه از کافه بیرون زدم.


در پیاده‌رو مشغول قدم زدم شدم تا سر خیابان بعدی سوار اتوبوس شوم که صدای بوق ماشینی را در کنارم شنیدم و بعد هم صدای هامون: خانوم طاهری؟ 


متعجب سمتش برگشتم. مگر او ده دقیقه پیش نرفته بود؟!


ایستادم و کمی خم شدم تا از شیشه‌ی باز ماشین  نگاهش کنم.


- مگه شما نرفته بودین؟


سری تکان داد: خواستم برم ولی گفتم تو رو هم سر راهم برسونم. به خاطر همینم برگشتم.


سریع جواب دادم: ممنون ولی مزاحمتون نمیشم. با اتوبوس یا تاکسی میرم.


خم شد و در کنارش را از داخل برایم باز کرد.


- سوار شو دیگه، تو مسیرمه.


تا جایی که می‌دانستم مسیر خانه‌اش صد و هشتاد درجه مخالف مسیر خانه‌ی ما بود و هیچ جوره سر راه حساب نمی‌شد!


مکث من را که دید گفت: سوار شو دیگه.


تردید را کنار گذاشته و سوار شدم و او هم به راه افتاد.


- ببخشید مزاحمتون شدما.


جوابی نداد و دور برگردان را دور زد و پرسید: از همین خیابونه دیگه؟


- بله. 


اولین باری نبود که سوار ماشینش می‌شدم. دو هفته پیش بود که خانواده‌ام برای مراسم ختم یکی از آشنایان دور به روستا رفته بودند و من به‌خاطر کافه همراهشان نشدم و هامون که از طریق سولماز متوجه‌ی این موضوع شد، بی‌توجه به تعارف‌های من خودش من را رساند.


نه من و نه بقیه ی کارکنان کافه هیچ گاه رفتار زشت یا نگاه بدی از او ندیده بودیم و همیشه دوست داشت فضای کافه گرم و دوستانه باشد و در این مدت کوتاه کارم هیچ تنش و مشکلی برایم پیش نیامده بود و همین هم باعث می‌شد علاقه‌ام به آن کافه بیشتر شود و برای هامون هم احترام ویژه‌ای قائل باشم و از کنارش بودن معذب نشوم.


و از همه مهم‌تر احساس نوپایی که در قلبم ایجاد شده و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شد.


همان لحظه صدای گوشی‌ام بلند شد. ببخشیدی گفتم و گوشی‌ام را بیرون آوردم.


- جانم مامان؟


- کجا ایستی ماسو؟


- تو راهم، تا بیست دقیقه دیگه می‌رسم که بریم.


باشه‌ای گفت و پس از خداحافظی کوتاهی تماس را پایان داد.


- جایی قراره بری؟


گوشی را به کیفم برگرداندم.


- آره. قراره بریم خونه‌ی آقاجانم که روستاست.


- همون که گفتی پرورش ماهی دارند؟


سری تکان دادم.


- آره. 


- یعنی به خاطر پدربزرگت رفتی سراغ درسی که بهش علاقه نداشتی؟


اصلش همین بود ولی دلم نمی‌خواست مسائل خانوادگی‌مان را کامل برایش بازگو و تصورش از آقاجانم بد کنم.


- این‌جوری هم که میگین نه ولی خب من احترام زیادی قائلم برای آقاجانم که حرفش رو قبول کردم. اما بعدش اومدم دنبال کاری که بهش علاقه داشتم.


معمولاً کم حرف بود ولی امروز او هم انگار دوست داشت به حرف زدنمان درمورد مسائلی که بعضی‌هایشان را می‌دانست، ادامه دهد. من هم که از خدایم بود حرف زدن با او و شنیدن صدایش.


این بار من گفتم: میشه یه سوال بپرسم؟


سری تکان داد.


- چی شد که فکر زدن کافه به ذهنتون اومد؟


لبخندی زد.


- منم عین تو اولش دنبال چیزی که می‌خواستم نرفتم. بابا و مامانم حدود بیست و دو سال پیش تصادف کردند و همون موقع هم تموم کردند.


با ناراحتی گفتم: خدا رحمتشون کنه.


جوابی نداد و افزود: اون موقع ها من هشت سالم بود و دامون هیجده سال. اون موقع بچه بودم و تا چند سال خونه‌ی عموم که میشه بابای سولماز زندگی می‌کردم. دامون دوست داشت روانشناسی بخونم، منم با این‌که از درس خوشم نمی‌اومد ولی قبول کردم و رفتم سراغش اما نتونستم ادامه‌اش بدم و تو ترم سوم ولش کردم. اون روزا هم کار ثابت و خاصی نداشتم و هر دفعه سراغ ی کاری می‌رفتم که عموم پیشنهاد داد با شراکت هم یه کاری راه بندازیم، که هم من از بیکاری دربیام و هم زمینش بی‌استفاده نمونه؛ سرمایه از اون، کار از من که بعد کمی فکر کردن و تحقیق و مشورت کافه رو راه انداختیم.


آهانی گفتم و سکوت کردم. برعکس من که معمولاً پر حرف بودم، او کمتر حرف می‌زد و زیاد اهل توضیح دادن نبود و الان هم کمی متعجب بودم که به‌خاطر سوال کوچک من چرا این‌قدر توضیح داده. اما به هر حال برای من و این قلبی که با دیدنش و شنیدن صدایش بیشتر ضربان می‌گرفت، اصلاً اتفاق بدی نبود!





خواستم سر کوچه نگه دارد و او بی‌حرف پذیرفت. سمتش برگشتم و لبخندی زده و تشکر و خداحافظی کردم و پیاده شدم.


همگی حاضر و آماده منتظر آمدن من بودند و پس از رسیدن من، همگی به راه افتادیم.


مسیر منتهی به روستا سرسبز بود و زیبا؛ آن‌قدری در این فصل بهار طراوت داشت که از دیدن آن سیر نمی‌شدم. 


ساعتی بعد، همزمان با رسیدنمان جلوی در بزرگ خانه‌ی آقاجان، ماشین دایی هم رسید و لب‌هایم به خنده‌ای باز شد.


همه پیاده شدیم. من جلو رفته و با مرجان محکم یکدیگر را در آغوش گرفتیم. چند روز یک‌بار معمولا هم‌دیگر را می‌دیدیم ولی زیادی به‌هم وابسته بودیم.


نزدیک به هیجده سالش بود ولی قدش از من بلندتر بود و هیکلش درشت‌تر.


کیان گفت: باز شما جوری همو بغل کردین که انگار چند ساله همو ندیدین؟!


از آغوش هم بیرون آمدیم، همزمان سمتش چرخیدیم و گفتیم: باز توام حسودیت گل کرد؟!


خندید و من هم سمت دایی و زندایی رفتم و سلام و احوالپرسی کرده و همان لحظه بابا زنگ را فشرد و طولی نکشید که در توسط آقا غفور، سرایدار خانه‌ی آقاجان باز شد.


همگی داخل رفتیم؛ بابا و دایی ماشین ها را داخل حیاط جلو پارک کردند. خانه‌ی آقاجان هم مانند اکثر خانه‌های شمالی سقف‌های شیروانی داشت و من عاشق ایستادن در آن ایوانی که دورتادورش را گلدان گذاشته بود و نگاه کردن به درختان بزرگ و سرسبز داخل حیاط، بودم. حیاط پشتی ویلا دو، سه برابر این حیاط بزرگتر بود و استخرهای پرورش ماهی‌ آن‌جا قرار داشت و یک در هم از پشت برای رفت و آمدهای کارگرها و کسانی که در آن‌جا کار می‌کردند، وجود داشت.


آقاجان از حیاط پشتی خارج شد و به استقبالمان آمد و به داخل تعارفمان کرد.


مادربزرگ بیست و چهار سالی می‌شد که فوت کرده و آقاجان و ما را تنها گذاشته بود؛ آقاجانی که گاه زورگو، بداخلاق، تندخو می‌شد اما کی بود که از عشقش به همسرش خبر نداشته باشد. فوت او دقیقا سه ماه قبل از به دنیا آمدن من بود؛ با این‌که من هیچ‌وقت ندیده بودمش ولی آن مهربانی چشمانش که در عکس‌ها از او دیده بودم را بسیار دوست داشتم. 


کمی دورهم نشستیم و با مرجان تصمیم گرفتیم مانند اکثر اوقاتی که به روستا آمده‌ایم، کمی در جنگل و شالیزارها بگردیم و در ساحل قدم بزنیم. کیان هم خواست که همراهمان بیاید. ابتدا از آمدنش خوشحال شدم ولی وقتی نگاه‌های معنادار زندایی و مامان به یکدیگر را دیدم، حس خوبم پر کشید. نگاهم را از آن‌ها گرفته و زودتر از مرجان و کیان از ویلا بیرون آمدم. کیان هم مثل من اخم کرده بود؛ از این بابت که او هم از تصمیمی که بزرگترها می‌خواستند برایمان بگیرند راضی نیست، خیالم حسابی راحت بود و خوشحال بودم که حسی به من ندارد.


کمی که رفتیم، کیان سکوت را شکست و در حالی که حواسش به رانندگی‌اش بود گفت: ماسو؟ تو هم مثل من با تصمیمی که می‌خوان واسمون بگیرن مخالفی؟


قاطعانه سری تکان دادم. اصلا من چگونه می‌توانستم کیان را به عنوان همسر انتخاب کنم؟ کسی که از بچگی باهم بزرگ شدیم، شیطنت های کودکی‌مان، بازی‌هایمان همه‌شان با هم بود. کیان خوب مهربان بود و دوست داشتنی؛ ولی هیچ گاه نمی‌توانستم به دید دیگری غیر از پسر دایی و برادر نگاهش کنم.


مرجان که جلو نشسته بود، نگاهی به هر دویمان انداخت.


- اون روز مامان و بابا داشتند درمورد شما دوتا حرف می‌زدند. می‌گفتند بهتره زودتر بیایم خونه‌ی شما برای خواستگاری. منم رفتم و کلی باهاشون بحث کردم که شما دوتا به درد هم نمی‌خورید.


کیان هم در حالی که حواسش به جلو بود گفت: منم بهشون گفتم اینا رو، ولی کیه که گوش بده!


لحن مرجان پر از حرص شد: اصلاً این خانواده کی به حرف ما بها دادند که این دفعه بدن؟ حتی واسه انتخاب رشته و شغلمون هم تعیین تکلیف می‌کنند؛ اعتراض هم که می‌کنیم فقط میگن ما خوبیت رو می‌خوایم.


کیان سعی کرد آرامش کند: من بازم در این مورد با مامان و بابا حرف می‌زنم؛ بالاخره یه‌جوری منصرفشون می‌کنم که بی‌خیال ازدواج منو ماسو بشن. توام دیگه این‌قدر تند نرو مرجان.


- من تند میرم کیان؟ یا خانواده‌هامون که می‌خوان اون چیزایی که می‌خواستند و بهش نرسیدند و کارایی که دوست داشتند و نکردند رو به ما تحمیل کنند؟


- مرجان جان، درست نیست این‌جوری درموردشون حرف می‌زنی. آره، قبول دارم گاهی میخوان نظراتشون رو تحمیل کنن و سختگیری‌هاشون هم زیاده اما کلی هم برامون زحمت کشیدند تا به این‌جا برسیم. توام اون قدری که از بدی‌هاشون میگی، از خوبیاشونم بگو.


مرجان نفس کلافه‌ای کشید. همیشه از زورگویی خانواده‌مان شاکی و طلبکار بود.


کیان که می‌خواست فضا را عوض کند، دستش را سمت ضبط برد و پرسید: حالا دیگه این حرفا رو ول کنید، کجا بریم؟


من و مرجان همزمان جواب دادیم: دریا!


همه جا از سرسبزی می‌درخشید. دریا آبی و زلال بود و تصویر آبی آسمان و خورشید، داخلش افتاده بود. و آن‌قدر آرام بود که آرامش را در جان و تن آدم سرازیر می‌کرد.


از شنیدن صدای امواج دریا، لبخند عمیقی روی لبانم نشست و هر سه در کنار هم قدم به قدم جلوتر رفتیم تا جایی که آب به زانوهایمان رسید. مثل همیشه آب به صورت هم پاشیدیم، دنبال هم در ساحل دویدیم، پابه‌پای هم شیطنت کرده و خنديديم. و من چه قدر این جمع سه نفره‌مان را دوست داشتم.


* * *





به کافه بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کردم، عادت کرده و اخت گرفته بودم. از دیدن آدم‌های مختلف خوشم می‌آمد و حتی با چندتا از مشتری‌های ثابتمان هم دوست شده بودم.


این کار را همیشه دوست داشتم اما کار کردن در چنین فضایی که بوی تلخ قهوه می‌داد، بوی دارچین، وانیل و کیک‌های تازه ی دستپخت محدثه، بستنی‌های رنگارنگ و زیبایی که هامون و اشکان درست می‌کردند، لذتی فراتر از چیزی که فکر می‌کردم برایم داشت.


روزها می‌گذشت. کارهای همیشه‌ام را انجام می‌دادم و کنار محدثه و اشکان می‌ایستادم تا از آن دو یاد بگیرم و پیشرفتم هم بد نبود.


کافه شلوغ بود و درسا و پژمان هم مرخصی گرفته بودند و کار من هم بیشتر شده بود. قهوه را داخل فنجان ریختم و توی سینی گذاشتم و به دست عماد دادم.


هامون هم کنار ما ایستاده و در حالی که فنجان قهوه‌اش دستش بود بقیه را راهنمایی می‌کرد.


و فکر من مدام دنبال حال او بود و آن قهوه‌ای که می‌خورد و می‌دانستم معده‌اش را بدتر می‌کند.


آن روز که من را به خانه رساند، خیلی سرحال بود و کلی باهم حرف زدیم ولی امروز که آمدم و با لبخند و انرژی سلامش دادم، اخمی کرد و تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد و وقتی با ذوق از او خواستم کیکی که پخته‌ام را امتحان کند و نظر دهد، گفت که میل ندارد و از محدثه یا اشکان کمک بگیرم.


نمی‌دانستم چه شده که در عرض بیست و چهار ساعت این گونه رفتارش با من عوض شده. هر چه هم فکر می‌کردم به نتیجه‌ای نمی‌رسیدم.


بی‌حوصله و اخم آلود از این رفتارش، تی و پارچه‌ای دست گرفتم تا طبقه‌ی بالا را برای تولدی که رزرو شده بود تمیز کنم که هامون صدایم کرد: ماسو خانوم؟


ایستادم و سمتش برگشتم.


- بله؟


- کجا؟


اشاره‌ای به تی دستم کردم.


- برم بالا رو تمیز کنم دیگه، تا نیم ساعت دیگه می‌رسند، وقت زیادی نداریم. 


در حالی که سمت بیرون آشپزخانه قدم برمی‌داشت، جواب داد: بچه‌ها هستند. خودت بیا کارت دارم.


شانه‌ای بالا انداختم و تی و دستمال را کناری گذاشتم و سمت میزش رفتم.


- بله؟


پشت میزش جای گرفت و اشاره‌ای به صندلی جلوی میزش کرد.


- بشین.


بی حرف نشستم و نگاهم را به او دوختم. دیگر اخم نکرده و نگاهش سرد و مرموز نبود و به جای آن نگاه یخی و خشک، حالا مهربانی در چشمانش موج می‌زد و دلم را می‌لرزاند.


- گفتم بیای که باهات مشورت کنم.


متعجب و کنجکاو پرسیدم: مشورت؟!


سری تکان داد: آره. چند وقته می‌خوام یه تغییراتی تو کافه بدم که فرصتش پیش نیومده بود. حالا خواستم تو بیای و پیشنهادات رو بگی. چون حدس می‌زنم سلیقه‌ات خوب باشه.


متعجب شدم. اویی که شنیده بودم دوره‌ی طراحی دکوراسیون هم شرکت کرده و مدرکش را دارد و کارش هم خوب است، چرا از من می‌پرسد؟!


چرا رفتارهایش برایم عجیب و غریب می‌آمد و هیچ‌گاه نمی‌توانستم پیش‌بینی‌اش کنم؟


- ممنون از لطفتون ولی خودتون که بهتر می‌دونید و تو این کار تجربه دارید، چرا از من می‌پرسید؟


لبخندی زد.


- چون دوست دارم نظر تو رو هم بدونم.


خودم هم می‌خواستم، قلبم نمی‌توانست از این حرفش برداشت دیگری نکند و آن را ربط ندهد به علاقه‌ای که از آن اصلا از جانب هامون مطمئن نبودم.


افکارم را پس زدم. متفکر نگاهی به اطراف کافه کردم و در حالی که فضا را با چیزهایی که در ذهنم تصور می‌کردم، گفتم: خب به نظر من طبقه‌ی بالا یه ذره فضاش سرد و بی‌روحه. چون اکثراً مراسم‌ها اون‌جا برگزار میشه، یه کم باید تغییر کنه. مثلا رنگ کاغذ کاغذ دیواری ها روشن تر بشن یا از رنگ‌های گرم‌تری استفاده شه.


کمی دیگر فکر کردم و او هم در سکوت منتظر ادامه‌ی حرف هایم شد.


- یه کتابخونه‌ی کوچیک هم می‌تونیم یه گوشه بذاریم؛ کتاباش هم اکثراً شعر باشه قشنگ‌تره به نظرم. روی میزها هم یکی دو شاخه گل طبیعی و تازه بذاریم که عطر و بوی فضا عوض شه.


چیز دیگری به ذهنم نمی‌رسید که منتظر نگاهش کردم تا نظرش را بگوید.


با رضایت سرش را تکان داد:


پیشنهاداتت خوب بود و نزدیک به فکرای من.


لبخندی زدم که بحث تغییر دکوراسیون را عوض کرد؛ شاید هم با پیش کشیدن این بحث می‌خواست رفتار ظهرش را جبران کند.


- رفتار ظهرم باهات زیاد خوب نبود. نمی‌خواستم اون‌جوری شه ولی...


حرفش را قطع کرد و پس از مکث کوتاهی مقابل نگاه منتظر من افزود: بگذریم. به هر حال قصد ناراحت کردنت رو نداشتم.


حس می‌کردم چیزی هست که اذیتش می‌کرد و نمی‌دانستم چیست. دوست داشتم بپرسم ولی ارتباطی به من نداشت و خوشم نمی‌آمد بیخودی کنجکاوی کنم.


معمولاً ناراحتی و دلخوری‌ام از دیگران آن هم برای مسائل جزیی چندان طول نمی‌کشید و زود فراموش می‌کردم.


- نه، مهم نیست؛ منم ناراحت نشدم.


لبخندی به رویم زد.


- راستی اون کیکی که پخته بودی هم وقتی تو سالن بودی تست کردم؛ پیشرفتت خوبه ولی با این پشتکاری که ازت دیدم عالی هم میشی. به خاطر همینم از این به بعد کارات رو تو سالن کمتر می‌کنم که بیشتر بری تو آشپزخونه. برای سالن هم عماد و پژمان هستند.


با یادآوری عماد و آن حال روحی بدش گفتم: ممنون. ولی عماد که می‌دونید مادرش مریضه، هم دو شیفت کار می‌کنه، هم باید حواسش به مادرش باشه. منم نباشم کارش سخت‌تر هم میشه. خیلی داره اذیت میشه طفلی.


- می‌دونم، شاید باز نیرو استخدام کردم که کارا تقسیم بشه و شماها هم کمتر خسته بشین.  دوست ندارم هیچ کدوم از کار تو کافه اذیت بشین. روز اولی که هر کدوم اومدین اینجا بهتون گفتم که دوست دارم فضای کافه دوستانه و گرم باشه، اگه هم یه وقت کارا رو رو دوش یکی می‌ندازم و تنبیه می‌کنم، فقط و فقط به خاطر خودشه که تلاشش رو بیشتر کنه و مسئولیت کارش رو به عهده بگیره؛ وگرنه من که با هیچ‌کسی دشمنی ندارم. عماد هم دیگه نمی‌ذارم دو شیفت بمونه تا بتونه حواسش به مادرش هم باشه.


سری به نشانه‌ی موافقت تکان دادم.


- فکر خوبیه ولی خب این طوری که بهش سخت‌تر می‌گذره. حقوقش هم کم میشه و مشکل پیدا می‌کنه.


- حتما فکر ایناشم کردم که میگم. یه مقدار پول می‌خوام بهش قرض بدم برای دارو و درمان مادرش.


نگاهم چرخید و به عماد افتاد که تند تند در حال رفت‌و‌آمد و کار بود و دوباره به هامون چشم دوختم.


- اون‌جوری که عماد رو شناختم ازتون همچین چیزی قبول نمی‌کنه. فکر می‌کنه دارید بهش ترحم می‌کنید.


با آرامش نگاهم کرد.


- منم گفتم که بهش قرض میدم و بعداً از حقوقش کم می‌کنم که معذب هم نشه.


رفته رفته لبخندم از این همه مسئولیت پذیری، این همه مهر و محبتش که حواسش به همه کس و همه چیز بود، پررنگ شد. تقصیر خودش بود که همین کارها را می‌کرد که درون قلبم زلزله به پا می‌شد دیگر!


نگاه من را که روی خودش دید گفت: می‌تونی بری. بابت پیشنهاداتت هم ممنون.


هنوز هم تحت تأثیر لحن آرامش بخش و حرف هایش بودم که به جای جواب دادن به حرفش، گفتم: شما خیلی خوبین.


لب‌هایش به خنده‌ای مهربان باز شد و گوشه‌ی چشم‌هایش چین خورد.


- خودت رو ندیدی که به من میگی خوب؟!


- جدی میگم. آخه من وقتی اومدم این‌جا هیچ چیزی بلد نبودم؛ ولی شما همش صبوری کردین، کلی چیز ازتون یاد گرفتم، همچین فضای پر آرامشی درست کردین که حس می‌کنم آدم های این کافه هم خانواده‌ام هستند. خوشحالم که این جام.


چشمانش مملو از آرامش بود و روی لب‌هایش لبخند و قلب من نیز متلاطم.


- منم خوشحالم که این چیزا رو می‌شنوم.


از جا بلند شدم و با لبخندی که هنوز روی لبم بود، از او فاصله گرفتم که سولماز صدایم کرد.


- بیا ماسو.


سمتش رفتم و کنارش ایستادم.


- جانم؟


در حالی که رمز کارت مشتری را وارد می‌کرد، سری برایم به معنای "صبر کن" تکان داد. سپس کارت و رسید را به مشتری پس داد و با لبخند جواب خداحافظی‌اش را داد و سپس رو به من گفت: یه خبر دسته اول واست دارم.


همیشه از همه چیز خبر داشت و به قول هامون اطلاعاتش از خبرگزاری‌ها نیز بیشتر بود و سرعت خبررسانی‌اش هم بیشتر؛ گاهی اوقات هم برای آن‌که سربه‌سرش بگذارد، لقب "سولماز نیوز" به او می‌داد!


هیجانی که در صدایش بود به من هم وارد شد و کنجکاو پرسیدم: چی شده؟


نگاهی به اطراف انداخت و زمانی که مطمئن شد همگی آن قدری سرگرم کار خودشان هستند که متوجه‌ی صحبت هایمان نمی‌شوند، با صدایی آرام گفت: یادته اون مشتریه که اکثراً هر روز میاد کافه و اسپرسو سفارش میده؟ 


کمی فکر کردم و پرسیدم: همون مرد جوونه؟ که یه کیف سامسونت هم همیشه دستشه و تیپش همیشه رسمیه؟ 


تند تند سری تکان داد.


- خودشه. 


- خب؟ چی شده اون؟


مشتری که پای صندوق آمد، فرصت نکرد جواب من را بدهد و مشغول حساب کردن سفارش‌های او شد و من هم منتظر و کنجکاو خیره به نیمرخ زیبایش بودم.


طوری که مشتری نشوند، زمزمه کردم: زود باش دیگه سولماز، مردم از فضولی.


لبخند بدجنسی روی لبانش نشست و کارت مشتری را پس داد.


- صبح که نبودی، اومد این‌جا و گفت با هامون کار داره.


سکوت کرد که گفتم: خب؟ چرا کم کم حرف می‌زنی؟ همه رو بگو دیگه.


خندید: خیلی خب فضول. منم رفتم هامون رو صدا کردم. هامون هم فکر کرده بود لابد مشکلی چیزی بوده یا از سفارشش راضی نبوده و ازش پرسید که مشکلی پیش اومده؟ ولی مرده به هامون گفت همه چی بی‌نقص و عالی بوده ولی می‌خواد که هامون براش یه کاری کنه. منم پیششون وایستاده بودم و حسابی فضولیم گل کرده بود که چیکار قراره بکنه که گفت من از یکی از دخترهایی که تو کافه‌تون کار می‌کنند خوشم اومده ولی روم نمیشه به خودش بگم و می‌خوام شما باهاش صحبت کنید. یا اگه میشه یه آدرسی، شماره تلفنی چیزی ازش بهم بدین. هامون هم گفت نمی‌تونه اطلاعات شخصی کارکنانش رو در اختیار بقیه بذاره و ازش پرسید که منظورش کیه؟ اونم گفت اگه اشتباه نکنم اسمش ماسو بود. اینو که گفت اخم های هامون رفت تو هم ولی خونسرد پرسید: منظورتون خانوم طاهریه؟! مرده هم معلوم بود از این‌که این‌جوری اسم کوچیکت رو گفته خجالت کشیده و جواب داد آره.


میان حرف هایش پریدم و با لحنی کنجکاو گفتم: خب؟ این حاشیه ها رو ول کن، آقا هامون چی گفت؟


نگاهی به هامون که پشت میزش نشسته و سرش در گوشی‌اش بود انداخت و دوباره به من چشم دوخت.


- یه چیزی گفت که هنگ کردم. گفت خانوم طاهری خودشون قراره بزودی نامزد کنند.


چشمانم از بهت گرد شد. من کی قرار بود نامزد کنم و خودم هم خبر نداشتم؟!


از حالت چهره‌ام خنده‌اش گرفت.


- منم وقتی شنیدم عین تو شدم. مَرده هم با خجالت کلی عذرخواهی کرد و رفت.


سولماز سکوت کرد و من به فکر فرو رفتم. این رفتارش چه معنایی می‌داد؟ اصلا چرا وقتی باهم حرف زدیم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد؟ چرا به جای من تصمیم گرفته بود؟ به او چه ارتباطی داشت؟ 


سولماز که اخم های درهم من را دید، لبخندش جمع شد.


- ماسو جان، ناراحت نشو. حتماً یه چیزی از این آدم دیده که این‌جوری ردش کرده. اون موقع که تو هنوز نیومده بودی کافه، این اتفاق برای یکی از کارمندها افتاد. پسره زیاد آدم درست و حسابی‌ای نبود ولی دختره یه دل نه‌ صددل عاشقش شده بود. واقعا هم دختر خوبی بود، یه چهره‌ی آروم و معصومی داشت که به آدم آرامش می‌داد و اون قدر مهربون بود که همه دوسش داشتند. هامون هم می‌دید که این دوتا اصلاً شبیه هم نیستند، به دختره گفت که بیشتر حواسش رو جمع کنه، مراقب خودش باشه، عجولانه تصمیم نگیره و از همین حرفا ولی دختره گوش نمی‌کرد. تا جایی که من خبر دارم، پسره میره خواستگاری دختره ولی خانواده‌هاشون مخالف بودند و این دوتا هم باهم فرار می‌کنند. بعد از چند روز خودت تصور کن دختره چی به سرش اومده که پلیس‌ها جنازه‌اش رو پیدا می‌کنند؛ دختره خودکشی کرده بود.


با ناراحتی ای‌وایی گفتم که پرسید: یه چیزی ازت بپرسم؟


سری به نشانه‌ی تأیید تکان دادم.


- تو هامون رو دوست داری؟


چشمانم گرد شد و سریع خودم را به آن راه زدم.


- آره خب، من همه‌ی اعضای این کافه رو دوست دارم، یه جورایی شبیه خانواده شدیم.


عاقل اندر سفیهانه نگاهم کرد و خواست حرفی بزند که مشتری بعدی آمد و مرا از دست نگاه‌های معنادار او خلاص کرد.


در حالی که سرش گرم حساب کردن بود، گفتم: من میرم آشپزخونه کمک بقیه.


جوابی نداد و من هم با قدم هایی بلند سمت آشپزخانه رفتم؛ در حالی که قلبم تندتر از همیشه می‌کوبید.





* * * * *


چشمانم را باز می‌کنم و نگاهی به بچه‌ها که خوابیده‌اند می‌اندازم. از جا بلند می‌شوم و از اتاق بیرون می‌زنم. سردرد بدی دارم و از کابوسی که شب گذشته دیده‌ام، هنوز هم حال خوبی ندارم. 


آبی به صورت رنگ پریده‌ام می‌زنم و به آشپزخانه می‌روم تا صبحانه‌ی بچه‌ها را آماده کنم. در یخچال را باز می‌کنم. کره و مربای آلبالوی مورد علاقه‌ی جانان را با عسل که نیکان دوست دارد بیرون می‌آورم و روی میز می‌چینم. نان‌هایی که گرم کرده‌ام را هم روی میز می‌گذارم و از کشویی که داروها را در آن نگه می‌دارم، مسکنی بیرون می‌آورم و با همان شکم خالی می‌خورم تا شاید این درد آرام بگیرد.


سپس به اتاق برمی‌گردم و نگاهی به چهره‌ی غرق در خواب بچه‌ها می‌اندازم.


دستم را به آرامی روی شانه‌ی جانان می‌گذارم.


- جانان، بلند شو مامان.


او همیشه جانان را صدا می‌زد: "جانانِ بابا" یا "جانِ بابا" آن‌قدر با عشق صدایش می‌زد که گاهی حسودی‌ام می‌شد. او هم که حسودی مرا می‌دید، از همان خنده‌های جذابش می‌کرد و مرا در آغوشش حبس.


نفسی می‌کشم تا بغضم را پس بزنم.


- پاشین بچه‌ها. دیرتون میشه‌ها.


جانان رو برمی‌گرداند و می‌گوید: مامان، فقط پنج دقیقه‌ی دیگه!


دستی میان موهایش می‌کشم.


- پاشو جانانم، توام پاشو پسرم.


نیکان با بدقلقی می‌گوید: چند ماهه دارم میرم پیش دبستانی، به کجا رسیدم آخه؟! ولم کنید!


خنده‌ی بی حالی می‌کنم. اگر پدرشان بود با شوخی و خنده بیدارشان می‌کرد قطره اشکی روی گونه‌ام می‌چکد و سریع پسش می‌زنم. چه قدر دلم برای روزهای خوب گذشته و همین خاطرات عادی و کوچکمان هم تنگ است؛ گاهی همین اتفاقات هر روزه و معمولی، کارهای معمولی آدم را بیچاره می‌کنند و خاطره‌شان پدر قلب آدم را درمی‌آورد و غم را مهمان دل می‌کند...


وقتی موفق به بیدار کردنشان می‌شوم، کمک می‌کنم تا لباس‌هایشان را تن کنند. صبحانه‌شان را می‌خورند و لقمه‌ای که هر صبح برایشان آماده می‌کنم را توی کیف‌های کوچک و عروسکی‌شان می‌گذارم.


رو به جانان که بازیگوش‌تر از نیکان است می‌پرسم: چیزی که جا نذاشتی جانان؟


جانان سری به طرفین تکان می‌دهد و من از جا بلند می‌شوم. کیفم و شال و کلاه بچه‌ها را برمی‌دارم.


موهای مواج و خرمایی رنگ جانان که شبیه به موهای خودم است را می‌بافم و در پوشیدن کاپشن، شال و کلاه کمکشان می‌کنم.


 دستشان را می‌گیرم و از خانه بیرون می‌زنیم. از خانه فاصله‌ی زیادی تا مرکز پیش دبستانی‌شان نیست، هوا هم امروز صاف و آفتابی است که پیاده به راه می‌افتیم.


دو روز دیگر هم گذشته است و دقیقا از آن اتفاق پنج روز گذشته؛ روزهای پر عذاب و رنجی که احساسات مختلفی در قلبم به جریان درمی‌آمد؛ همچون بهت، شوک، تحیر، ترس، نگرانی، نفرت، کینه، دلتنگی و هزاران هزار حس دیگر... طوری که هنوز هم بعد از پنج روز شوکه‌ام و هنوز هم به خودم نیامده‌ام...


صدای زنگ گوشی‌ام که بلند می‌شود، از فکر و خیال بیرون می‌آیم و گوشی را از جیب پالتویم بیرون می‌آورم و نگاهم به اسم دامون می‌افتد و پوزخندی می‌زنم و با حرص ریجکت می‌کنم و شماره‌اش را در لیست سیاه می‌اندازم. در این شرایط دامون آخرین کسی است که دلم می‌خواهد با او حرف بزنم. اصلا دوست ندارم با هیچ کس حرف بزنم و هیچ کس را هم ببینم. 


با صدای نیکان به خودم می‌آیم: مامان کجا میری؟ رسیدیم.


چند قدمی از پیش دبستانی‌شان دور شده‌ایم. نفس کلافه‌ای می‌کشم و لبخند بی حال و خسته‌ای می‌زنم: ببخشید عزیزم، حواسم نبود.


چند قدم رفته را برمی‌گردیم و خودم هم مثل همیشه همراهشان تا داخل می‌روم.


خانم ابراهیمی، مدیر پیش دبستانی با دیدن ما سمتمان می‌آید.


- سلام.


هر سه جوابش را می‌دهیم که رو به بچه‌ها می‌گوید: شما برید داخل، من یه کاری با مادرتون دارم.


می‌نشینم تا هم قدشان شوم، هر دو رو می‌بوسم و جواب خداحافظی‌شان را می‌دهم. پس از رفتن آنها می‌ایستم و می‌گویم: جانم؟ کاری داشتین با من؟


سری تکان می‌دهد.


- بله، درمورد بچه ها.


اسم بچه‌ها، پاره‌های تنم، که می‌آید، گوش هایم تیز می‌شود و با نگرانی می‌پرسم: اتفاقی افتاده؟


- نگران نباشید خانوم نیکپور. فقط من به عنوان مدیر این‌جا وظیفه داشتم که بدونم چرا بچه‌ها تازگی‌ها مثل قبل نیستند؟ قبلاً هر دوشون خیلی شاد و شیطون بودند، تو بازی‌ها همیشه شرکت می‌کردند اما این مدت و مخصوصا این چند روز خیلی تو خودشونن.


آهی می‌کشم. بمیرم برای بچه‌هایم که در زندگی با من و پدرشان روز خوش ندیدند.


- بله، حق با شماست. اما یه مقدار شرایطمون بده و متأسفانه پدرشون تصادف کرده و الانم حال خوبی نداره و تو کماست؛ منم نتونستم همچین چیزی رو به بچه‌ها بگم؛ به خاطر همینم این چند روز خیلی بهونه‌گیری می‌کنند.


حتی نمی‌توانم به جای "پدر بچه‌ها" بگویم "همسرم".


با ناراحتی نگاهم می‌کند: متأسفم! انشالله زودتر سلامتیشون رو به دست میارن.


سرم را پایین می‌اندازم.


- ممنونم.


خودم هم حتی نمی‌دانم که دوست دارم زودتر به هوش بیاید و حالش خوب شود یا...


حتی در ذهنم هم نمی‌توانم نبودنش را تصور کنم و لعنت به من!


با خانم ابراهیمی خداحافظی می‌کنم و از پیش دبستانی بیرون می‌زنم. نمی‌دانم به کجا بروم. به خانه‌ی خودمان بروم یا پیش مامان و یا بیمارستان؟


اما دلم رفتن به هیچ کدامشان را نمی‌خواست. خانه‌ی خودمان با آن خاطراتش؛ خاطراتی که همچون خنجری به قلبم وارد می‌شد و قصد تکه تکه کردنش را داشت. خاطراتی که داشت کمرم را خم می‌کرد و جانم را به لبم می‌رساند.


خانه‌ی بابا هم که می‌رفتم باز هم باید سرزنش و نصیحت می‌شنیدم و تمام این تقصیرها را به گردن من می‌انداختند که اصلاً جانش را ندارم.


بیمارستان هم دیگر نمی‌خواستم بروم، می‌ترسیدم مثل آن روز طاقتم را از دست بدهم و او را ببینم.


نگاهم به پارک سر خیابان می‌افتد و راهم را به آن سو کج می‌کنم.


آرام بودن و خلوتی این پارک باعث می‌شود کمی ذهنم آرام بگیرد.


روی یکی از نیمکت ها می‌نشینم و به نقطه‌ای نامعلوم خیره می‌مانم و فکر می‌کنم مگر گناه من جز عشق چه بود؟





* * * * *


کارهایم در کافه خوب پیش می‌رفت و طبق گفته‌ی هامون، کارهای سالن و نظافت را برایم کمتر کرده بود و بیشتر در آشپزخانه مشغول بودم.


هنوز هم به خاطر حرف‌های سه روز پیش سولماز متعجب و متفکر بودم. هر چه قدر هم فکر می‌کردم، نمی‌توانستم برای این دخالت هامون دلیلی منطقی پیدا کنم و مانده بودم که چرا کوچکترین حرفی در آن مورد به من نزد و حتی اشاره‌ای نیز کرد.


شاید به قول سولماز قصد بدی نداشته و نخواسته که سرنوشت من هم مثل آن دختر شود ولی خودم حس دیگری داشتم؛ یک حس خاصی که سعی داشتم ربطش بدهم به این‌که او هم به من احساسی دارد. لحظه‌ای خنده‌ام گرفت؛ اگر مرجان متوجه فکرهایم می‌شد می گفت تأثیر رمان هایی است که می‌خوانی!


کیک را تزئین کردم و به همراه قهوه‌ای که ریخته بودم داخل سینی گذاشتم که پژمان آمد.


سینی را سمتش گرفتم. در حالی که آن را از دستم می‌گرفت، گفت: ماسو، یه دختر و پسر اومدند باهات کار دارند.


- با من؟


سری تکان داد و سینی به دست از آشپزخانه بیرون رفت. شانه‌ای بالا انداختم و با حدس این‌که مرجان و کیان شاید آمده باشند، لبخندی زدم و با دیدنشان پشت یکی از میزها لبخندم عمق گرفت و با قدم‌های بلند سمتشان رفتم.


- به به! ببین کی‌ها اومدن. خوش اومدین.


هر دو با لبخندی بلند شدند و مرجان سمتم آمد و یکدیگر را محکم در آغوش گرفتیم و با کیان دست داده و به نشستن دعوتشان کردم.


خودم هم صندلی روبه‌رویشان را عقب کشیده و نشستم.


- چه خوب شد اومدین، دلم براتون تنگ شده بود.


کیان لبخندی زد و گفت: چه جای دنج و قشنگیه این‌جا. 


مرجان هم در حالی که نگاهش را در کافه می‌چرخاند تأیید کرد: آره. از دفعه‌ی پیش که اومدم کلی تغییر کرده و بهتر هم شده.


همان روز هامون چند نفر را آورد و خیلی سریع تغییراتی که قرار بود اعمال شود، انجام شد.


تمام چیزهایی که من گفته بودم اجرا شد و علاوه بر آن گاهی روزها و هر شب یکی از دوستان اشکان می‌آمد و گیتار می‌زد و می‌خواند و مشتری ها استقبال خوبی از این تغییرات کرده بودند.


لبخندی زدم و بادی به غبغب انداختم.


- بله، خیلی خوب شده. البته پیشنهاد نصفی از این تغییرات از من بود. اصلا من اگه نباشم نصف کارا لنگ می‌مونه!


کیان خندید و مرجان نگاهم کرد و چشمکی نامحسوس زد که با لبخندی جوابش را دادم؛ آن قدر به رازداری‌اش اطمینان داشتم که تنها او بود که از احساسم به هامون خبر داشت.


کیان که همچنان حواسش به فضا بود و مشخص بود حسابی از دکور و دیزاین خوشش آمده گفت: اسمش هم جالبه، تا حالا نشنیده بودم. یعنی چی؟


تاکنون بارها و بارها هم من و هم بقیه معنای این اسم را به مشتری‌ها توضیح داده بودیم.


- تاتلی یه کلمه‌ی ترکیه یعنی خوشمزه و به دسر شیرینی که بعد غذا سرو میشه میگن تاتلی. آخه هامون، یعنی آقا هامون اصالتاً ترکن و فکر کنم بیست سالی میشه که اومدند رشت.


آهانی گفت و همان لحظه پژمان برای گرفتن سفارش آمد.


هر سه هات‌چاکلت سفارش دادیم. گوشی کیان که زنگ خورد، با ببخشیدی بلند شد و از کافه بیرون رفت.


نگاهی به رفتنش کردم و مرجان چشمکی زد: این آقا هامونتون کجاست؟ که تو این‌قدر اسمش رو که میاری چشمات برق می‌زنه؟


شانه‌ای بالا انداختم.


- امروز نیومده کافه، نمی‌دونم هم بیاد یا نه.


مرجان هم سری تکان داد و نگاهی به کیان که از در شیشه‌ای کافه مشخص بود، انداخت که پرسیدم: اتفاقی افتاده؟ چرا کیان به هم ریخته بود این‌قدر؟


نفس کلافه‌ای کشید: مثل همیشه! باز مامان و بابا گیر دادند بهش واسه ازدواج با تو.


من هم با کلافگی تکیه‌ام را به صندلی دادم و کیان که تازه به جمعمان اضافه شده و حرف‌های آخرمان را شنیده بود، در حالی که روی صندلی‌اش می‌نشست گفت: تو نگران نباش ماسو. بابام رو تقریباً راضی کردم، فقط فعلاً مامانمه که خیلی اصرار داره که اونم بالاخره قبول می‌کنه.


لبخندی به رویش زدم که نگاهم به دری که باز شد و هامونی که داخل آمد، افتاد؛ میز ما هم فاصله‌ی چندانی با در نداشت و هامون خیلی زود مرا دید و نگاهش پرسشی شد.


مرجان و کیان پشتشان به در بود و مرجان از دیدن واکنشم گفت: چی شد؟ واسه چی ماتت برد؟


بدون آن که جواب او را بدهم، سری به نشانه‌ی سلام برای هامون تکان دادم، او هم همان‌طور جوابم را داد. کیان با کنجکاوی مسیر نگاهم را دنبال کرد و با دیدن هامون، لحظه‌ای متعجب شد ولی خیلی زود لب‌هایش به لبخندی مزین شد و از جا برخاست.


- عه، این که هامون خودمونه!


نگاهی متعجب بین من و مرجان ردوبدل شد و به آن دو چشم دوختیم.


هامون هم با دیدن کیان جلو آمد و لبخندی زد. این دو از کجا هم‌دیگر را می‌شناختند؟


کیان برای در آغوش کشیدنش پیش قدم شد و معلوم بود چه قدر از دیدن هامون خوشحال شده ولی حس می‌کردم هامون چندان خوشحال نشده چرا که دستانش که پایین بود را با کمی تأخیر بالا آورد و لبخند روی لب‌هایش هم کمی سرد نشان می‌داد.


از آغوش هم که بیرون آمدند، با کنجکاوی پرسیدم: شما هم‌دیگه رو می‌شناسید؟!


کیان لبخندی به هامون زد و جواب داد: هامون همکلاسیم بوده قبلاً؛ ولی انصراف داد و از همون موقع هم دیگه ندیدمش. اگه می‌دونستم اون هامونی که ماسو میگه، تویی زودتر می‌اومدم این‌جا.


هامون هم لبخندی زد ولی نگاهش پرسشی به من بود که گفتم: کیان پسر دایی منه.


با اشاره به مرجان هم افزودم: مرجان هم خواهر کیان.


مرجان برایش سری تکان داد و هامون هم همین طور جوابش را داد و گفت: بفرمایید بشینید.


- خودتم بیا بشین که بعد چند سال دیدمت و دیگه ولت نمی‌کنم.


کیان سر جای خودش نشست و تنها جای خالی که دور میز چهار نفره باقی ماند، صندلی کناری من بود که همان جا جای گرفت.


کیان با لبخندی گفت: چه خبرا؟ راستی قبل از این‌که بیای داشتم به ماسو می‌گفتم که این‌جا چه جای دنج و خوبیه.


هامون هم در جوابش لبخندی زد.


- قربونت. تو چه خبر؟ درست تموم شد؟


سری تکان داد و ماگ هات‌چاکلتش را که لحظاتی پیش پژمان آورده بود را سمت لبش برد.


- تقریباً. ترم آخر دکترام رو می‌گذرونم و فعلاً تو یه آسایشگاه کار می‌کنم.


با لبخندی نگاهش کردم. روانشناسی بالینی می‌خواند و کارش هم عالی بود. صدای آرام و لحن همیشه مهربانی هم که داشت باعث می‌شد حرف هایی که می‌زند، تأثیر گذارتر باشد و من بارها برای کارهایم با او مشورت کرده و خوب هم جواب گرفته بودم.


هامون هم لبخندی زد.


- خیلی هم عالی، موفق باشی.


کیان خواست حرفی بزند که عماد سمتمان آمد و رو به هامون گفت: آقا هامون، یکی از مشتری‌ها اومده برای هماهنگی مراسم نامزدیش.


هامون سری برایش تکان داد: باشه، الان میام.


کیان گفت: برو به کارت برس هامون جان، مزاحمت نمی‌شیم. منم کم‌کم باید برم دیگه.


اعتراض کردم: عه! کجا به این زودی؟ ده دقیقه هم نشد که اومدی.


با مهربانی همیشگی‌اش به رویم لبخندی زد.


- تا یه ساعت دیگه باید آسایشگاه باشم، شیفتم شروع میشه. فقط خواستم هم خودت و هم این‌جا رو ببینم.


عماد دوباره هامون را صدا کرد که بلند شد و گفت: بازم بیا پیشمون، البته نه این‌قدر عجله‌ای!


خنده‌ای آرام کرد و او هم بلند شد و اشاره‌ای به مرجان داد تا بلند شود.


- حتماً. راستی شماره‌ات هم بگو که سیو کنم.


هامون شماره‌اش را گفت و او هم آن را وارد گوشی‌اش کرد و تک‌زنگی روی گوشی هامون انداخت.


- یه روز که وقت داشتی یه برنامه بذاریم بریم بیرون، با چند تا از بچه‌ها هم هنوز در ارتباطم، بفهمند پیدات کردم خیلی خوشحال میشن.


"حتماً" ای گفت و دست کیان را که سمتش دراز شده بود را به گرمی فشرد.


پس از رفتن آنها، هامون سمت مشتری‌ای که عماد گفته بود رفت و من هم به آشپزخانه قدم گذاشتم تا بقیه‌ی کارهایم را انجام دهم.





کمند ظرف‌های دستش را داخل سینک گذاشت و دستکش‌هایش را دست کرد تا شروع به شستن کند و در همان حین گفت: ماسو جان، یه قهوه آماده کن بده پژمان ببره.


سری تکان دادم و سمت قهوه‌جوش رفتم. فنجان را برداشتم و مشغول ریختن قهوه شدم که عماد هم به جمعمان اضافه شد و گفت: باز آقا هامون حالش بد شده.


خودم تکانی خوردم و نفهمیدم چه شد که فنجان قهوه توی دستم لرزید و تقریباً مقدار زیادی از قهوه‌ی داخل قهوه‌جوش و فنجان روی دستم ریخت. از سوزشی که احساس کردم، آخ آرامی زمزمه کردم و حواسم را به آن‌ها دادم. کمند کارم را راحت کرد و پرسید: چرا؟ چی شده؟


- باز معده‌اشه.


پژمان هم جواب داد: ای بابا! کسی پیشش هست؟


- آره، اشکان هست.


پژمان "خوبه" ای گفت و نگاهش به من افتاد.


- ماسو؟ تو خوبی؟ چی شدی؟


با لحن نگران او، نگاه همگی سمت من چرخید و من را هم به خودم آورد.


فنجانی که حالا خالی شده بود را روی میز گذاشتم.


- چیزی نیست، یه لحظه حواسم پرت شد، قهوه ریخت رو دستم.


درسا و کمند سمتم آمدند و کمند در حالی که دستم را در دستش گرفته بود، نگاهی به آن‌ انداخت و گفت: چه بدم سوخته. بیا یه کم بگیرش زیر آب.


سپس بدون آن که منتظر جوابی از من بماند، دستم را کشید و سمت سینک برد. آب سرد را باز کرد و دستم را زیر آب گرفت.


سوزش دستم برایم مهم نبود و بیشتر نگران حال هامون بودم و نمی‌توانستم از وضعش بی خبر بمانم.


دستم را از دست کمند بیرون کشیدم و لبخند دستپاچه‌ای زدم.


- چیزی نیست، شماها نگران نباشید. برید سرکارتون. پژمان توام یه‌کم باید صبر کنی که دوباره قهوه بریزم.


درسا سریع گفت: خودم می‌ریزم ماسو جان، تو یه کم بشین تا حالت بهتر شه؛ رنگتم خیلی پریده.


آن قدرها هم نازک نارنجی نبودم که به‌خاطر یک سوختگی ساده و سطحی به این حال و روز بیفتم و دلیل رنگ پریدگی و به‌هم ریختگی‌ام تنها به هامون و نگرانی بابت حالش مربوط می‌شد.


سری به طرفین تکان دادم و مخالفت کردم.


- نه خوبم، مشکلی نیست.


درسا مشغول آماده کردن قهوه شد و پژمان هم سفارش مشتری دیگر را برد. من هم نتوانستم بیش از این صبر کنم و سعی کردم لحنم بی تفاوت باشد تا بقیه هم پی به آشوب دلم نبرند: تا شما هستید من برم ببینم آقا هامون چه‌طوره، شاید چیزی لازم داشته باشه.


درسا در حالی که سرش پایین بود، سری تکان داد.


- برو عزیزم.


از آشپزخانه بیرون آمدم و نگاهم را چرخاندم تا به هامون رسیدم. پشت میزش نشسته و اشکان هم کنارش ایستاده و در حال حرف زدن با او بود.


قدمی جلوتر برداشتم و کنار اشکان ایستادم و با نگاه به رنگ و روی پریده‌ی هامون پرسیدم: خوبین آقا هامون؟


سری تکان داد.


- خوبم. این اشکان زیادی شلوغش می‌کنه.


اشکان حرص زد: خوبم و زهرمار. اگه یه نگاه به خودت می‌نداختی و این رنگ‌ورو رو می‌دیدی، نمی‌گفتی شلوغش می‌کنی.


سولماز هم که تازه به جمعمان پیوسته بود با حرص گفت: قرص‌هاش هم سر وقت نمی‌خوره؛ نمی‌دونم با کی داره لج می‌کنه.


اشکان با تأسف سری برایش تکان داد.


- دیوونه‌ای دیگه! پاشو بریم درمونگاهی بیمارستانی چیزی.


تکیه‌اش را به پشتی بلند صندلی چرخانش داد.


- نمی‌خوام، گفتم که خوبم.


نماندم تا بقیه‌ی حرف‌هایشان را بشنوم و به آشپزخانه برگشتم و تند و سریع دست به کار شدم.


در این مدت آن‌قدری درمورد بیماری زخم معده و راه های تسکین دردش تحقیق کرده بودم که وقتی دردهایش شروع می‌شود، بتوانم برایش کاری کنم. او که درد می‌کشید و حالش بد می‌شد، من هم دردی همچون خنجر در قلبم می‌نشست و نمی‌توانستم حال بدش را تحمل کنم.


دمنوشی که دستورش را چند روز پیش از اینترنت پیدا کرده بودم را در عرض پنج دقیقه آماده کردم و روی میز هامون گذاشته و توضیح دادم: این دمنوش رو براتون درست کردم، واسه تسکین دردهای زخم معده شنیدم که خیلی مؤثره.


اشکان ابرویی بالا انداخت و لبخندی معنادار زد.


- من برم به بچه‌ها سر بزنم. خیالم دیگه از بابت تو راحت شد.


سولماز هم مهربان لبخندی زد: دستت درد نکنه ماسو جان، زحمت کشیدی.


- خواهش می‌کنم.


سولماز از کمند خواست چند دقیقه‌ای پای صندوق بماند و او هم مثل اشکان برای رفتن به بیمارستان اصرار کرد ولی باز هم هامون مقاومت کرد و در نهایت گفت: گفتم که خوبم، نگران نباشید. الانم پا میشم میرم خونه استراحت می‌کنم.


سولماز روی صندلی مقابل میز او جای گرفت و جواب داد: بری خونه هم باز با دامون بحثت میشه و جای این‌که حالت بهتر شه، بدتر میشه.


کنجکاو بودم که بدانم چه اتفاقی افتاده و از چه حرف می زنند و مشکل هامون با برادرش چیست؛ اما ماندن من و گوش دادن به حرف‌هایشان هم درست نبود.


"با اجازه" ای گفتم و عزم رفتن کردم که هامون حرفش را با سولماز قطع کرد و رو به من گفت: صبر کن ماسو، کارت دارم.


سر جایم ایستادم و سولماز گفت: کاش یه ذره به حرفای دامون گوش می‌دادی، اون که بدی تو رو نمی‌خواد و حرفاشم کاملاً منطقیه.


هامون نفس کلافه‌ای کشید و گفت:


سولماز بسدی، حوصلم یوخدی.


متعجب نگاهش کردم. چرا یک دفعه به کانال ترکی زد؟!


سولماز هم نفس کلافه‌ای کشید و مانند خودش جواب داد.


- من دوغوردان سنون ایشلرونن باش چیخارتمیام. سن کیمنن لج الیسن؟ من کی بیلیم ماسو چوخ ایستیسن. لجبازلیخلارونان ال چک.


همچنان متعجب و کنجکاو در حالی که هیچ چیز از حرف‌هایشان را نمی‌فهمیدم، نگاهشان می‌کردم. با شنیدن اسمم از زبان سولماز پرسیدم: چیزی شده؟


سولماز نگاه کلافه‌اش را از هامون به من سوق داد: نه عزیزم.


- آخه اسم منو وسط حرفات آوردی.


لبخندی زد: چیزی نبود، داشتم به هامون می‌گفتم که تو کارت چه قدر پیشرفت کردی.


ناباور نگاهش کردم. چنین حرفی لازم نبود به زبان دیگری گفته شود تا من متوجه نشوم!


سولماز دوستانه دستی روی شانه‌ام زد و سمت صندوق رفت.


پس از رفتن او، هامون گفت: بشین.


بی حرف نشستم و منتظر نگاهش کردم. لیوان دمنوشی که برایش درست کرده بود را سمت لبش برد.


- گفتی کیان چه نسبتی باهات داره؟


انتظار هر سوال و حرفی را داشتم جز این.


- پسر داییم. گفتم که بهتون!


سری تکان داد و محتوای لیوان را تا ته سر کشید؛ لیوان را روی میز گذاشت و دوباره پرسید: چی‌کار داشت؟


متعجب نگاهش کردم.


- خودش که گفت، اومده بود منو ببینه.


آهانی گفت که این بار من با اخم از این پرسش و پاسخ‌های بی ربطش پرسیدم: ببخشید، این سوال‌ها برای چیه؟


شانه‌ای بالا انداخت و کوتاه پاسخ داد: محض کنجکاوی!


سوالاتی که پرسید را دقایقی پیش خودم جوابشان را داده بودم و حالا دوباره می‌پرسید!


از جا بلند شدم و پرسیدم: من می‌تونم برم؟


لبخندی زد؛ نه از آن لبخندهایی که همیشه می‌زد و تحویل دیگران می‌داد؛ لبخند این بارش گرم بود و پر از حس خوب، پر از آرامش و مهربانی.


هنوز جواب نداده بود که کمند سمتمان آمد و پرسید: خوبین آقا هامون؟


- خوبم، ممنون.


لبخندی زد و رو به من پرسید: تو چه طوری؟ دستت بهتره؟


تنها چیزی که در این لحظات یادم نبود، همین سوختگی دستم بود. نگاهی به پوست قرمز شده‌ی آن انداختم و جواب دادم: خوبم، چیز مهمی نبود.


- دستش؟ دستش چی شده مگه؟


صدای نگران هامون بود که این را پرسید.


- چیزی نشده، یه سوختگی کوچیک و سطحیه.


- ببینمش.


سری به طرفین تکان دادم.


- گفتم که چیزی نیست و...


میان حرفم آمد و با تحکم گفت: گفتم ببینمش.


به ناچار دستم را دراز کرده و روی میز بینمان گذاشتم.


با دیدن دستم اخم‌هایش درهم رفت و رو به کمند که همچنان کنارمان ایستاده بود، کرد.


- خانوم شمس، بی زحمت اون جعبه ی کمک‌های اولیه رو بیارید.


کمند چشمی گفت و رفت.


- نیازی نیست.


- خیلیم لازمه.


لحن پر تحکم و جدی‌اش باعث شد، مخالفتی نکنم.


کمند با جعبه ی دستش آمد و آن را روی میز گذاشت. هامون در حالی که از جایش بلند می‌شد، از او تشکری کرد و افزود: شما برید سرکارتون.


پس از رفتن او، در حالی که پماد را به همراه باند از داخل جعبه بیرون می‌آمد، سمتم آمد و کنارم نشست.


دستش را به طرفم دراز کرد.


- دستت رو بده.


مخالفت کردم: ممنون، گفتم که چیز مهمی نیست. خودم می‌تونم...


جوابی نداد و دستم را در دست بزرگ و گرمش گرفت و حرفم ناقص ماند و و قلبم به تلاطم افتاد. جمله‌ی آخرم که داشتم به هامون می‌گفتم "خودم می‌تونم" را حالا باید فعلش را منفی می‌کردم!


با این فاصله‌ی نزدیک، با این گرمای دستش حتی نفس کشیدن را هم از یاد می بردم!


در حس و حال خودم بودم که مغزم بی رحمانه تشر زد: هامون فقط و فقط صاحب کارته ماسو. هر کس دیگه‌ای هم الان جای تو بود همین کار رو براش انجام می‌داد.


با این حرف حس کردم سوختگی‌اش بیشتر شد. حالا این سوختگی مربوط به دستم بود یا قلبم را دیگر نمی‌دانستم...


دوست داشتم حرف مغزم را نقض کنم. آخر قبلاً نیز، هم من و هم بعضی از بچه‌ها حین کار دستمان را بریده یا سوزانده بودیم و او این گونه نگران نشده بود و گاهی به احوالپرسی کوتاهی بسنده می‌کرد.


من به او خیره بودم و او هم حواسش به کارش بود.


دستم همچنان در دستش بود و با دست دیگرش، پماد را روی پوستم ریخت و به آرامی آن را صاف کرد.


- درد داره؟


با صدای او به خودم آمدم و نگاهم را به او دوختم. اکنون تنها چیزی که یادم نبود، درد و سوزش دستم بود!


سری به طرفین تکان دادم و زمزمه کردم: نه.


قلبم به شدت می‌کوبید. طوری که احساس می‌کردم او هم به راحتی می‌تواند صدایش را بشنود و دست دلم پیش او رو شود.


کارش که تمام شد، باند را برداشت و آرام و با حوصله دور دستم بست.


حس می‌کردم بیشتر بمانم، این قلب عاشق رسوایم خواهد کرد. مغزم باز هم تشر زد: بی جنبه!


کاش می‌توانستم صدای مغزم را خفه کنم. او چه می‌دانست عشق و دوست داشتن چیست!


از جا بلند شدم و از نگاه مستقیم به چشمان او خودداری کردم.


- ممنون، زحمت کشیدین.


لبخندش را نثارم کرد و من راه رختکن را پیش گرفتم.


در را بستم و تکیه‌ام را به در دادم. چشمانم را هم روی هم گذاشته و دستم را روی قلبم گذاشتم. جای دست عرق کرده‌ام روی مانتو و مقنعه‌ام ماند. چه مرگم شده؟


حتی حس می‌کنم ضربان و صدای قلبم را از داخل این اتاق هم به گوش هامون خواهد رسید.


نه خجالتی بودم و نه ترسو. اما حس می‌کردم دست دلم برای هامون و تمام افراد حاضر در کافه رو شده است.


نفس عمیقی کشیدم تا کمی بر خودم مسلط شوم و از اتاق بیرون زدم.


شب علیرضا، دوست پژمان با گیتارش آمد و روی صندلی کنار کتابخانه نشست. مثل همیشه دو سه ساعتی را نواخت و چند ترانه را با آن صدای گرم و زیبایش خواند و رفت.


ساعت کاری‌ام که تمام شد، لباس هایم را عوض کرده و با تک زنگ معین از بچه‌ها خداحافظی کردم. خانواده هم با دیدن باندپیچی دور دستم نگران شدند و آن‌قدر برایشان توضیح دادم که مشکلی نیست تا خیالشان راحت شد.


شامم را که خوردم، ظرف‌ها را شسته و از آشپزخانه بیرون زدم.


کنار شوکا نشستم و به هلیای یک سال و نیمه که در آغوشش بود نگاهی انداختم و دستم را دراز کردم که لبخندی زد و هلیا را به آرامی در آغوشم گذاشت.


لبخندی به چهره ی غرق در خوابش زدم و بوسه‌ی نرمی روی گونه‌اش کاشتم.


- خاله قربونت بره فسقلی من.


شوکا پتوی صورتی رنگ کوچک هلیا را روی تن او مرتب کرد و مامان رو به من گفت: کِی بِ تو عروس ببی و مو تی زاکِ بِینَم.


(کی میشه توام عروسی کنی و من بچه‌ات رو ببینم)


رو به معین هم اضافه کرد: همین طور تو.


معین اخم کرد: باز شروع نکن مارجان.


شوکا هم به تأیید مامان گفت: راست میگه خب مارجان. تا کی می‌خوای همین جوری بمونی؟


اون خدا بیامرز هم راضی به این وضعیت تو اصلاً نیست.


مامان هم گله کرد: مو هر چی تَرَ بوگوم تی گوشِ میِن نَشه. (من که هر چی میگم تو گوشش نمیره)


معین چند سال پیش ازدواج کرده و عاشق ساحل، همسرش، بود؛ زندگی خیلی خوب و عاشقانه‌ای هم داشتند اما روزگار آن روی بد خود را به آن‌ها نشان داد و چند ماه پس از ازدواجشان به دلیل مشکل قلبی از دنیا رفت و معین بعد از او داغان بود و بدون اغراق اگر می‌گفتم یک روز خوش هم تجربه نکرد و دیگر مثل قبل سرزنده و شاد نبود.


و حالا بعد از گذشت حدود پنج سال هنوز هم وقتی بابا و مامان اسم ازدواج مجدد را می‌بردند، او عصبی می‌شد و به‌هم می‌ریخت.


- ولم کن مارجان. صد بار تا حالا گفتی و من گفتم نه.


مامان غرغر کنان از جا برخاست.


- کجا مامان؟


مامان در جواب شوکا در حالی که سمت آشپزخانه می‌رفت جواب داد: برم یه چایی بریزم برای ماسو اینه خستگی در بره.


پس از رفتن او، شوکا به معین تشر زد: تو نمی تونی این‌قدر باهاش بحث نکنی؟ بذار دلش یه کم به این حرفا خوش باشه.


نفس کلافه‌ای کشید و چند بار دهانش را برای زدن حرفی باز و بسته کرد اما در نهایت هم چیزی نگفت، از جا برخاست و بدون این‌که حتی نگاهی سمت ما بیندازد، سمت اتاقش رفت.


وقتی از دیدمان دور شد گفتم: این‌قدر سر به سرش نذار شوکا، خودت می‌دونی چه قدر ساحل رو دوست داشت و بعد از اون چی به سرش اومد؛ خب حق داره فعلا نتونه با این قضیه کنار بیاد. بذارین یه کم بگذره، شاید کسی رو پسندید.


آهی کشید.


- چی بگم والا هم من و هم مامان که این حالش رو می بینیم دلمون می‌خواد آتیش بگیره.


با آمدن مامان بحث را خاتمه دادیم تا مامان بیش از این ناراحت نشود.


چای را روی میز گذاشت و پرسید: فردا صبح زود میری؟


آن‌قدر خسته بودم که اصلاً حوصله نداشتم فردا صبح زود بیدار شوم.


نیم نگاهی به مامان انداختم. می‌دانستم در این دو ماه خانواده منتظرند تا بگویم کم آورده و خسته شده‌ام تا اشتباهم را به رویم بیاورند و توی صورتم بکوبند و بگویند چون سرخود تصمیم گرفتم به این حال افتادم.


بنابراین بدون این‌که گله‌ای از کارم کنم و خستگی‌ام را نشان دهم، سری تکان دادم و استکانم را برداشته و به لبانم نزدیک کردم.


- آره. هفت باید اون‌جا باشم.


مامان هم نگاهم کرد. خستگی در چشمانم را می‌دید و می‌فهمید ولی چیزی نگفت. همان لحظه صدای گوشی شوکا بلند شد.


هلیا در آغوشم از صدای بلند زنگ تکانی خورد که آرام آرام تکانش دادم تا دوباره خوابش سنگین شود.


 شوکا گوشی را برداشت: سلام بهرام جان. باشه، الان میام.


تماس را قطع کرد و از جا بلند شد. مانتو و شالش را پوشید.


من و مامان هم تا دم در بدرقه‌اش کردیم. پس از رفتن آن‌ها به خانه برگشته و با شب بخیری به مامان، وارد اتاقم شدم.





* * *


نگاهی به کرکره‌ی نصفه‌ی در انداختم و خم شدم و داخل کافه رفتم.


نگاهی به فضای سوت و کور و تاریک آن‌جا انداختم. پس چرا لامپ‌ها رو روشن نکرده بودند؟


 کورمال کورمال و آهسته در حالی که سمت پیشخوان می‌رفتم، صدا زدم: پژمان، عماد؟ چرا این لامپ‌ها رو روشن نکردین؟


صدایی نیامد که صدایم را بالاتر بردم: کجایین شما؟ چرا جواب نمی‌دین؟


ناگهان ترسی در دلم نشست. در باز کافه و این لامپ‌های خاموش به چه دلیل بود؟ نکند دزد آمده باشد؟


دستم دیوار را لمس کرد تا کلید برق را پیدا کنم و در حالی‌که سعی می‌کردم به ترس‌هایم توجهی نکنم و تصور کنم حتما پژمان یا عماد صدایم را نشنیده‌اند، کلید برق‌ها را فشردم.


فضا در روشنایی فرو رفت و من نگاهی به فضای خالی اطرافم انداختم. نفس راحتی‌ کشیدم؛ شاید در آشپزخانه بودند که صدایم را نشنیده باشند.


رویم را برگرداندم تا به رختکن بروم و لباس‌هایم را عوض کنم که با دیدن هامون که پشت میزش نشسته و با چشمان خسته‌اش نگاهم می‌کرد، جا خوردم و بلند هینی کشیدم.


او کی آمده بود؟ چرا این‌قدر زود آمده بود؟


- سلام. شما کی اومدین؟


صدایش را صاف کرد و در جایش جابه‌جا شد. روی میزش دو بسته قرص، لیوانی آب و فنجانی خالی و چند ته سیگار وجود داشت.


- سه چهار ساعت پیش.


چه شده بود که آن موقع شب به کافه آمده و حالش این‌قدر به‌هم ریخته بود؟ چشمانش را از روی من برنمی‌داشت و من زیر این نگاه سرد و تهی از حس او داشتم معذب می‌شدم.


 دستم هنوز بند به دکمه‌ی پالتوام بود و نگاه او تمام حرکاتم را موشکافانه زیر نظر داشت.


داشتم از این حالت چشمانش و این حس و حال عجیب و غریبش می‌ترسیدم و ای کاش زودتر بقیه هم می‌آمدند تا کمتر با او تنها بمانم.


از طرفی هم نگرانش شده بودم؛ این حالش برایم جدید بود، همیشه مرتب و شیک او را دیده بودم ولی اکنون موهایش به هم ریخته بود و چشمانش کمی سرخ.


دل دل می‌کردم که بپرسم چه شده و از سویی دیگر هم دوست داشتم زودتر از زیر این نگاه خیره فرار کنم.


آرام پرسیدم: چیزی شده؟ حالتون خوبه؟


کمی مکث کرد و سپس بدون آن که نگاهش را از من بگیرد، سری به طرفین تکان داد.


مانده بودم بروم یا بمانم که خودش کارم را راحت کرد و با همان صدای بی حسش گفت: برو به کارت برس.


صدایش هم برایم غریبه می‌آمد؛ اصلاً انگار این آدم روبه‌رویم شخص دیگری بود.


رویم را برگرداندم، با قدم‌هایی آهسته، نگران و ترسان سمت رختکن رفتم. متفکر و در حالی که هیچ از رفتار هامون سردرنیاورده بودم، لباس‌هایم را عوض کردم.


از رختکن بیرون آمدم و نگاهی به هامون انداختم؛ در این چند دقیقه‌ی کوتاه هم هنوز تغییری در او ایجاد نشده بود.


خواستم از کنارش بگذرم که گفت: بیا بشین.


قدمی سمت میزش برداشتم و روی یکی از صندلی‌ها نشستم. دستانم را درهم گره کرده و منتظر به او نگاه کردم.


سکوت کرده بود. انگار کلمات را گم کرده و نمی توانست آن‌ها را کنار هم بچیند که این‌قدر برای حرف زدن تردید داشت، این‌قدر دست دست می‌کرد و دهانش را باز و بسته می‌کرد و حرفی از آن بیرون نمی‌آمد.


خواستم کارش را راحت کنم که پرسیدم: چیزی شده آقا هامون؟ چرا امروز یه جوری شدین؟


نیشخندی زد: چه جوری؟


یعنی خودش نمی‌دانست که می‌پرسید؟!


فهمید که سوالش بیجا بوده که منتظر جواب نماند.


- دستت چه طوره؟


از دست این رفتار عجیبش کلافه شدم. سوختگی دستم چه ربطی به این حال او داشت و چرا وسط این بحث این موضوع را بیان کرده بود؟!


- خوبه.


- خیلی خب، برو به کارت برس.


سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش را روی هم گذاشت و همین هم باعث شد بحث بی معنا و بی ربطمان تمام شود. متفکر و کنجکاو از جا برخاستم و به سالن رفتم.


صندلی‌هایی که بعضی‌هایشان به‌هم ریخته بود را مرتب کرده و به آشپزخانه رفتم. کم کم بقیه هم سر کارشان حاضر شدند و من نیز همچنان در فکر هامون بودم.


اشکان که داشت برایم طرح زدن روی لاته را یاد می‌داد، با دیدن حواس پرتی من غر زد: ماسو! یه ساعته دارم برات توضیح میدما، حواست کجاست؟


- داشتم گوش می‌دادم.


پیچر را سمتم گرفت.


- خب الان بزن ببینم به قول خودت داشتی گوش می‌دادی، چیزی هم یاد گرفتی یا نه.


با مکث پیچر حاوی شیر گرم را از دستش گرفتم و نگاهی به فنجان انداختم و سعی کردم با دقت کارم را انجام دهم. کارم که تمام شد، نگاهی به نتیجه‌ی کارم کردم و چشم به اشکان دوختم که سری به طرفین تکان داد.


- اینو بخوای بذاری جلو مشتری، شک نکن هامون اخراجت می‌کنه.


حرفش را قبول داشتم. با وجود تجربه ی چندین بار انجام این کار اما افتضاح شده بود!





جوابی ندادم و اشکان گفت: خودت سر فرصت باز بشین تمرین کن، منم هر موقع وقت داشتم میام پیشت. فعلاً برم پیش هامون ببینم می‌خواد چیکار کنه.


- باشه، حتماً.


و با کنجکاوی افزودم: فقط فضولی نباشه ولی آقا هامون، چیو می‌خواد چی‌کار کنه؟


کمی مردد بین گفتن و نگفتن نگاهم کرد صدایش را پایین آورد: چون می‌دونم دهنت قرصه بهت میگم اما از من نشنیده بگیر ولی مثل این‌که دیشب با داداشش بحثش شده؛ حالا سر چی رو دیگه من نمی‌دونم. اینم از خونه می‌زنه بیرون و میاد این‌جا. با داداشش جدیداً زیاد بحثش میشه، قبلا خیلی باهم خوب بودند ولی نمی‌دونم تازگی‌ها چشون شده. بعد کافه هم قراره با هم بریم پیش بابام.


متعجب نگاهش کردم.


- پیش بابات؟! بابات واسه چی؟


- بابام مشاور املاکه، می‌خواد یه خونه جدا واسه خودش بگیره.


آهانی گفتم و سری تکان دادم.


- خودشم اومد.


رویم را برگرداندم و هامون را دیدم. نسبت به اول صبح کمی رنگ و رویش سر جایش آمده و حالش بهتر نشان می‌داد.


نگاهی به من و اشکان انداخت. منتظر بودم سمتمان بیاید و از پیشرفت کارم بپرسد یا به سوالاتم جواب دهد اما هیچ وقت پیش‌بینی‌های من درمورد هامون درست درنمی‌آمد!


نگاه از ما گرفت و گفت: فردا به خاطر بازی دربی کافه شلوغ میشه. پس لطفا کسی مرخصی نگیره و همه سر وقت بیاین.


در دکور جدید، ال‌ای‌دی بزرگی هم به دیوار آویزان کرده بودند تا هنگام بازی‌های حساس ورزشی، همگی دور هم جمع شوند و بازی را ببینند.


نگاهش را بینمان چرخاند و روی عماد متوقف شد.


- مگه تو امروز نمی‌خواستی زودتر بری؟


- چرا آقا هامون.


- خب واسه چی هنوز وایستادی؟ برو دیگه تا وقت ملاقات تموم نشده.


حال مادرش روز گذشته بد شده و مجبور شده بودند او را در بیمارستان بستری کنند.


چشمی گفت و پس از خداحافظی از آشپزخانه بیرون رفت.


- الانم من و اشکان قراره جایی بریم و ممکنه یه کم طول بکشه کارمون.


رو به محدثه افزود: خانوم شریفیان، حواستون به بچه‌ها و کارا باشه.


چشمی گفت و هامون رو به من کرد: شما هم برو تو سالن. سر فرصت با هم تمرین می‌کنیم.


دست از کار کشیدم و پس از شستن ظرف‌های اضافه به سالن رفتم.


در حال بردن سفارش ها و حرف زدن با مشتری ها بودم که دامون با همان جدیت همیشگی و اخم هایی که هیچ گاه قصد باز شدن نداشت، وارد کافه شد. خودم را به ندیدن زدم و حواسم را به مشتری دادم تا یکی از بچه‌ها به استقبال او بروند ولی با صدا زدن نامم توسط او، نفس کلافه‌ای کشیدم و رویم را برگرداندم و سعی کردم لبخند بزنم. دامون نقطه‌ی مقابل برادرش بود؛ برعکس هامون که آدم با او احساس راحتی داشت و این گونه با نگاه سنگینش بقیه را زیر نظر نمی‌گرفت، دامون آن‌قدر همیشه مرموز بود و نگاهش سرد که حتی گاهی از او می‌ترسیدم.


همیشه گوشه‌ای‌ترین قسمت کافه را برای نشستن انتخاب می‌کرد؛ جایی که او راحت می‌توانست بقیه را زیر نظر داشته باشد و بقیه کمترین دید را به آن قسمت داشتند.


سمتش قدم برداشتم.


- سلام آقای نیکپور. خوش اومدین.


سری تکان داد: سلام. هامون هست؟


- نه. چند دقیقه‌ی پیش رفتند.


- کجا؟


درست نبود من میان اختلاف برادرانه‌شان که دلیلش را هم نمی‌دانستم و به من ربطی هم نداشت دخالت کنم؛ پس خودم را به ندانستن زدم.


- نمی‌دونم.


- کی میاد؟


باز هم همان جواب تکراری را دادم: نمی‌دونم.


پوزخندی روی لب‌هایش جاخوش کرد و با اشاره به صندلی مقابلش گفت: بشین.


- سرمون شلوغه، باید برم.


پوزخندش را تکرار کرد. مسخره‌ترین بهانه را آورده بودم چون این ساعت معمولاً خلوت بود و اکنون هم به غیر از دامون فقط دو میز دیگر پر بود. دلیلی برای نشستن سر یک میز با او نمی‌دیدم و اخمی کردم.


- باید حرف بزنیم.


یک تای ابرویم بالا پرید. من و او چه حرف مشترکی با یک‌دیگر داشتیم؟! 


- در چه مورد؟!


دوباره به صندلی اشاره‌ای کرد و من تنها با اخم نگاهش کردم که گفت: زیاد طول نمی‌کشه حرفام.  به ناچار و با کمی مکث روی صندلی نشستم و او بی مقدمه پرسید: حقوقت چه قدره این‌جا؟


چشمانم از سوال بی ربط او گرد شد. به او چه ربطی داشت؟


- چه طور؟ اصلاً چرا از آقا هامون نمی‌پرسید؟


کمی خودش را جلو کشید و دستانش را درهم حلقه کرد و با آن چشمان قهوه‌ای روشنش که شبیه به هامون بود، خیره‌ام شد.


- دو برابر اون حقوقی که می‌گیری رو من بهت میدم ولی از این‌جا برو.


مات و مبهوت به او چشم دوختم و متحیر زمزمه کردم: برم؟! کجا برم؟ اصلاً چرا؟!


خونسرد پاسخ داد: دلیلش رو نپرس چون هیچ جوابی نمی‌شنوی. هر جا که دوست داری برو کار کن ولی این‌جا نباش. 


مستقیم به چشمانم خیره شد و افزود: یا بخوام رک بگم، دور و بر هامون نباش.


از بهت توان حرف زدن نداشتم و او هم از سکوتم استفاده کرد: هامون که برگشت، میری پیشش و یه بهونه‌ای چیزی میاری که دیگه نمی‌تونی این‌جا کار کنی و بهتره اسمی هم از من نبری. هر چه قدرم بخوای بهت میدم فقط برو و دیگه هم پشت سرت رو نگاه نکن و کاری هم با هامون نداشته باش.


چه داشت می‌گفت؟ برای چه باید می‌رفتم؟ مگر من کاری به هامون داشتم که او این گونه حرف می‌زد؟ هامون را دوستش داشتم ولی هیچ گاه درباره‌ی این حس به کسی چیزی نگفته بودم و هیچ گاه هم رفتاری نکردم که شأن خودم را پایین بیاورم. هر چه فکر می‌کردم یادم نمی‌آمد که کار بد و اشتباهی از من سر زده باشد که مستحق چنین رفتار بی‌احترامانه‌ای باشم.


- چرا ساکتی؟


آن‌قدر لحنش بی خیال و خونسرد بود که انگار نه انگار چه حرف‌هایی زده و مرا چگونه در بهت فرو برده.


- من واقعاً سر از حرفاتون در نمیارم. این‌جا محل کار منه و منم کارم رو دوست دارم؛ کار بدی هم مرتکب نشدم که بخوام به‌خاطرش فرار کنم.


سرش را تکان داد.


- کارت رو دوست داری؟ باشه، حرفی نیست؛ من خودم تو یه کافه‌ی دیگه برات کار جور می‌کنم. الان دیگه مشکلت چیه؟


من چه می‌گفتم و او چه می‌گفت!


- مشکل من اینه که می‌خوام دلیلش رو بدونم. اصلاً چرا باید به حرف شما گوش کنم؟


- چون به نفعته که گوش کنی.


ناباور خندیدم و سری تکان دادم: دارید منو تهدید می‌کنید؟!


هیچ تغییری در حالات او و صورتش ایجاد نمی‌شد و همچنان خونسرد بود.


- نه. تهدید چرا؟ یه توصیه‌ی دوستانه‌ست؛ از منی که دارم آینده‌ات رو تصور می‌کنم.


این مرد دیوانه بود آیا؟! این حرف‌های بی ربط و مسخره چه بود؟ اصلاً من چرا نشسته بودم و به حرف‌های او گوش می‌دادم؟


از جا بلند شدم و با لحنی تند و عصبی گفتم: دلیلی نداره من بشینم به حرفای شما که معلوم نیست از چی حرف می‌زنید هم گوش بدم. به هیچ کس هم اجازه نمیدم به من امر و نهی کنه و جای من تصمیم بگیره. من کارم رو، این کافه رو دوست دارم و هیچ جا هم نمیرم. کار اشتباهی هم نکردم که بخوام ازش فرار کنم. در ضمن خانواده‌ام جوری تربیتم کردند که چشمم دنبال دست هر کسی نباشه پس شما هم یاد بگیرید این‌قدر پولتون رو به رخ بقیه نکشید و به دیگران از بالا نگاه نکنید. دیگه هم سراغ من نیاین و این حرفا رو تحویل من ندین.


آن‌قدر تند و با حرص حرف زده بودم که داشتم نفس نفس می‌زدم.


- به نفعت بود که به حرفم گوش بدی ولی مطمئن باش یه روزی به خاطر قبول نکردن پیشنهادم پشیمون میشی.


پوزخندی زدم: نفع و ضرر منو لازم نیست شما مشخص کنید؛ خودم می‌تونم واسه خودم تصمیم بگیرم. 


و با لحنی کنایه آمیز افزودم: نیازی هم به توصیه‌ی دوستانه‌ی شما هم ندارم.


سری به نشانه‌ی تأسف تکان داد و من از او رو برگرداندم که سولماز را مقابلم دیدم که تازه وارد کافه شده بود.


لبخندی زد: سلام.


جوابش را دادم که با نگاه به چهره‌ام که از حرص گر گرفته و خودم حدس می‌زدم سرخ هم شده لبخندش محو شد.


- چیزی شده؟


سری به طرفین تکان دادم و او تازه نگاهش به دامون افتاد و متعجب نگاهش را میان ما چرخاند و منتظر توضیحی در ارتباط با دیدارمان و عصبانیت من بود. بدون آن که به دامون نگاهی بیندازم، رو به سولماز گفتم: من میرم به کارام برسم.


منتظر جوابی از او نماندم و با قدم هایی بلند از او دور شدم.


کنار صندوق ایستاده و در حالی که سفارش مشتری را حساب می‌کردم، نگاهم خیره بود به مانیتور و فیلم‌هایی که دوربین در حال ضبط کردن بود.


سولماز جای من رو به روی دامون نشسته و با او در حال حرف زدن بود.


حرف زدنشان پنج دقیقه هم طول نکشید. خداحافظی کردند و دامون از کافه بیرون زد و سولماز هم سمت من آمد.


- ماسو؟ دامون چی بهت گفت که اون‌جوری به هم ریختی؟ از خودش که پرسیدم هیچی نگفت.


دوست نداشتم با یادآوری آن حرف ها اعصاب خودم را به هم بریزم.


- چیز مهمی نبود.


مردد و مشکوک پرسید: مطمئنی؟


سری تکان دادم که گفت: خیلی خب. اگه حس کردی لازمه به خود هامون بگو.


"باشه" ای گفتم و سمت آشپزخانه پا تند کردم.





هنوز هامون نیامده بود که تایم کاری‌ام به پایان رسید. در حالی که توی پیاده‌رو قدم برمی‌داشتم، به حرف های دامون فکر می‌کردم.


چه فرقی برای او داشت که من به کارم ادامه دهم یا نه؟ اویی که چند روز یک‌بار فقط می آمد و گاهی مرا می‌دید و گاهی هم نه، چرا چنین چیزی را خواسته بود؟


فکرم پیش جمله‌ی آخرش بود که گفت پشیمان می‌شوی و من هر چه فکر می‌کردم، به نتیجه‌ای نمی‌رسیدم؛ چرا باید پشیمان می‌شدم؟


با احساس قطره‌ی ریز بارانی که توی صورتم خورد به خودم آمدم و سعی کردم حرف‌های دامون را به فراموشی بسپارم و از این هوای لطیف و بهاری اواخر فروردین ماه لذت ببرم.


هندزفری‌ام را داخل گوش‌هایم گذاشتم و به راهم ادامه دادم و با آهنگی که پخش می‌شد، زمزمه‌وار همخوانی می‌کردم. باران داشت شدیدتر می‌شد که بالاخره دل از قدم زدن در زیر باران کندم و دستی برای تاکسی بلند کردم.





مامان حوله‌ای به دستم داد.


- بگیر تی موها رو خشک بوکن. زیر این بارون شدید کی میره قدم زدن دتر؟


حوله را از دست مامان گرفتم و روی موهایم کشیدم.


- حیف این هوای خوب بهاری نیست که آدم زیر بارون نره؟


خواست جوابم را دهد که صدای گوشی‌ام برخاست. بلند شدم و سمت اتاقم رفتم؛ تازه رسیده بودم و گوشی‌ام هنوز در کوله‌ام بود. گوشی را بیرون آورده و نگاهم به اسم "هامون نیکپور" روی صفحه افتاد و متعجب انگشتم را روی آیکون تماس کشیدم.


- سلام آقا هامون.


- سلام. خونه‌ای؟


- آره. تازه رسیدم، چه‌طور؟


- می‌خواستم هم دیگه رو امروز ببینیم.


متعجب شدم: ما که امروز همو دیدیم! فردا هم که من هستم.


سریع مخالفت کرد: نه ماسو. امروز باشه بهتره، چون فردا بقیه هم هستن و نیازی نمی‌بینم بقیه چیزی بدونند.


با نگرانی پرسیدم: چرا؟ اتفاقی افتاده؟


- نه، نگران نشو.


چیزی نگفتم که افزود: من تا یکی دو ساعت دیگه میام. در خونه شاید زیاد خوب نباشه، به خاطر همینم میام همون پارکی که نزدیک خونه‌تونه. موافقی؟


با کمی مکث قبول کرده و تماس را پس از زمزمه کردن خداحافظی به پایان رساندم.


آن یک ساعت به قدر چند ساعت کند می‌گذشت و من هم مدام فکر و خیال های مختلف به مغزم هجوم می‌آورد که دلیل آن همه عجله‌اش برای حرف زدن با من چه می‌تواند باشد؟


باران قطع شده و هوا خیلی بهتر بود که مانتو و شالم را پوشیدم و کیفم را روی شانه‌ام انداختم و از اتاق بیرون زدم.


مامان با دیدنم پرسید: کجا می‌خوای بری؟ تو که تازه برگشتی!


- یکی از دوستام قراره بیاد دیدنم، جای دوری نمیرم و زود میام.


سری تکان داد: خیلی خب، دیر نکنی ها. بابات بیاد ببینه نیستی شاکی میشه.


چشمی گفتم و صدای گوشی‌ام بلند شد و طبق حدسم هامون بود.


- بله؟


- من تو پارک نزدیک خونه‌تونم.


- باشه، الان میام.


کفش‌های اسپورتم را پا کرده و از خانه بیرون زدم. پارک یک خیابان با خانه‌مان فاصله داشت و برای آن که زیاد معطل نشود با قدم‌هایی بلند مسیر پنج دقیقه‌ای را طی کردم تا به پارک رسیدم.


سمند سفید رنگش را از دور تشخیص داده و سمتش رفتم. در جلو را باز کرده و سوار شدم.


- سلام.


- سلام. این‌جا راحتی حرف بزنیم یا بریم تو پارک بشینیم؟


پارک چون نزدیک خانه‌مان بود، گاهی اوقات همسایه‌هایمان هم به آنجا می‌آمدند و اگر ما را با هم می‌دیدند، هم کلی حرف پشت سرم درمی‌آوردند و هم به مامان یا بابا می‌گفتند و آن موقع باید قید بیرون رفتن و کار کردن را می‌زدم.


پس سریع جواب دادم: نه، همین‌جا خوبه.


سری تکان داد و بی مقدمه سر اصل مطلب رفت.


- امروز که برگشتم کافه، سولماز گفت دامون اومده و باهات حرف زده. منم فیلم دوربین‌ها رو نگاه کردم و دیدم دارید حرف می‌زنید و توام خیلی عصبی بودی. منم نگران شدم و فکرم درگیر؛ به‌خاطر همینم اومدم این‌جا که بدونم چی بهت گفت که این‌قدر ریختی به هم. 


این همه راه را به خاطر این آمده بود؟! نمی‌دانستم از حرف‌های عجیب و غریب دامون چه به او بگویم.


- چیز خاصی نبود.


نگاهش عمیق و نافذ بود ولی نه شبیه به برادرش، یک مهربانی و آرامش خاصی در چشمانش بود که باعث می‌شد نتوانم دل از این نگاه بکنم.


با لحنی آرام پرسید: 


- به‌خاطر چیز غیر خاصی اون‌جوری عصبانی شدی؟!


دوست نداشتم آن حرف‌ها را تکرار کنم؛ به اندازه‌ی کافی اعصاب خودم خرد شده بود و از طرفی دیگر هم دلم نمی‌خواست ارتباط خوب دو برادر را به هم بزنم.


نگاهم را به بیرون و رفت و آمد مردم دوختم و بی میل به حرف آمدم.


- مثل این‌که از کارم راضی نبودند.


- ماسو؟ به من نگاه کن.


با شنیدن لحن جدی‌اش با کمی مکث سرم را سمتش چرخاندم.


- راستش رو بگو. چی بهت گفت؟


- شما می‌خواین اخراجم کنید؟


چشمانش گرد شد و سری به طرفین تکان داد.


- نه. واسه چی اخراج کنم؟ من تازه می‌خوام کلی چیز یادت بدم تا عین اشکان و خانوم شریفی حرفه‌ای بشی، پس اخراج کنم که چی بشه؟ 


سکوت مرا که دید دوباره گفت: حرف بزن دیگه ماسو.


پیش نیامده بود اسم کارکنان خانم کافه را با نام کوچک ببرد. معمولا یا فامیلی‌شان را می‌گفت و یا بعد از اسمشان پسوند خانم می‌گذاشت و انگار فقط من از این قاعده‌اش مستثنی بودم!


افکارم را پس زده و دل را به دریا زدم و به طور خلاصه گفتم: برادرتون بهم گفت از کافه برم ولی هر چی دلیلش رو پرسیدم ازش جواب نداد و وقتی دید که من حرفش رو قبول نکردم بهم گفت پشیمون میشی.


اخم‌هایش درهم رفت و نفس کلافه‌ای کشید.


خودم ادامه دادم: من هر چی فکر می‌کنم نمی‌فهمم چرا برادرتون از من خوشش نمیاد و دوست نداره اون‌جا باشم. من که اصلا کاری به کار ایشون ندارم.


- موضوع یه چیز دیگه‌ست؛ تو فکرت رو درگیر نکن.


- موضوع چیه پس؟


او هم مثل دامون در مقابل سوال من سکوت کرد و سپس پرسید: مدیر اون کافه منم یا دامون؟


- شما.


- من استخدامت کردم یا دامون؟


- شما دیگه.


نگاهش را به صورتم دوخت و در چشمانم خیره شد.


- پس اون کاره‌ای نیست که بهت بگه بمون یا برو. و توام تا هر وقت که دوست داشته باشی می‌تونی اون‌جا کار کنی و کسی هم حق نداره واست تصمیم بگیره. توام دوست ندارم به‌خاطر همچین چیزایی خودتو ناراحت کنی.


با این‌که اصل موضوع را نفهمیده بودم ولی حس خوبی پیدا کردم از این جمله‌ی ساده‌ای که قلب عاشقم سعی داشت طور دیگری معنایش کند.


لبخندی زدم و با یادآوری مسیری که آمده بود تا این‌ها را به من بگوید گفتم: ممنونم؛ ولی لازم نبود زحمت بکشین کار رو ول کنید و این همه راه تا این‌جا بیاین به‌خاطر این موضوع کوچیک. تلفنی هم می‌شد، یا فردا تو کافه.


لب‌هایش کش آمد و لبخندی محو زد.


- آره می‌شد. ولی وقتی حس کردم دلخور و ناراحت شدی و فکرت هم درگیر شده، طاقت نیاوردم که تا فردا صبر کنم.


ضربان قلبم بالا رفت. به خاطر این‌که حدس زده بود دلخورم، کارش را ول کرده و تا این‌جا آمده بود؟ طاقت دلخوری مرا نداشت؟!


دستپاچه دستان عرق کرده‌ام را به مانتویم کشیدم و گفتم: کاری با من ندارید؟


لبخند هنوز هم روی لبش بود.


- نه. می‌خوای تا خونه برسونمت؟


سری به طرفین تکان دادم: نه، ممنون. خداحافظ.


جوابم را داد و من پیاده شدم و بدون آن‌که نگاهی هم به پشت سرم و ماشین او بیندازم با گونه‌هایی تب‌دار سمت خانه راه افتادم.





با شنیدن صدای در لبخندی زدم. مامان هم با لبخندی که همیشه از آمدن بابا و معین روی لب‌هایش می‌نشست، سمت حیاط راه افتاد.


بابا و مامان هیچ گاه جلوی ما به یک‌دیگر "دوستت دارم" نگفته بودند، اما آن قدر در همین رفتارهای ساده‌شان عشق وجود داشت که حالم را خوب می‌کرد؛ مثل همین که هر موقع که بابا می آمد به استقبالش می‌رفت، با نگاه پر محبت و لبخند شیرینش به او خسته نباشید می‌گفت و حوله‌اش را دستش می‌داد تا دست و صورتش را که معمولاً توی حیاط می‌شست پاک کند.


با لبخندی رو به هر دو گفتم: سلام، خسته نباشید.


هر دو با خوشرویی جوابم را دادند و بابا رو به من و مامان گفت: بوشین تو، هوا سرد ایسته.


چشمی گفتم و جلوتر از مامان وارد خانه شدم. سفره و بشقاب‌هایی که از قبل حاضر کرده بودیم را روی زمین گذاشته. سفره را پهن کرده و وسایل را روی آن چیدم و مامان هم غذا را سر سفره گذاشت.


بابا سکوت بینمان را شکست و رو به من پرسید: فردا شیفت صبح ایستی یا عصر؟


در حالی که لیوان دوغ را سمت لبم می‌بردم جواب دادم: عصر. چه‌طور؟


معین به جای بابا به حرف آمد: آخه فردا معلوم نیست من و بابا تا کی تو پرورش ماهی بمونیم، یه مشکلی پیش اومده و ممکنه حتی شبم برنگردیم.


مامان با نگرانی پرسید: چره؟ چی ببو؟ (چرا؟ چی‌شده؟)


- نگران نباش مارجان. حلش می‌کنیم.


- می‌خواین منم بیام؟


بابا پاسخ مامان را داد: نه گیل‌ناز، خای بای چی بِبی؟ مگه تی دس کاری برآیِ؟ امو یه کاری کونمی. می حرف اینه ای لاکو فردا مو و معین نیسایم چطو خای خونه بای؟


(نه گیل ناز، تو بیای که چی بشه؟ مگه کاری از دستت برمیاد؟ خودمون حلش کنیم. حرف من ماسو ایسته، فردا شب که من و معین نباشیم چه جوری بیاد خونه؟)


مامان پاسخ داد: خب مرخصی می‌گیره فردا رو.


یاد حرف هامون افتادم که گفت فردا سرمان شلوغ است و کسی مرخصی نگیرد.


- نه مامان، نمیشه. فردا کلی کار داریم و سرمون هم شلوغه، مرخصی نمیده.


- خودم میام با رئیست حرف می‌زنم، مرخصیت رو می‌گیرم.


چشمی گرد کردم: عه بابا! مگه مدرسه‌ست که اولیا بیان اجازه بگیرند برام؟! شما نگران نباشید، خودم آژانس می‌گیرم برمی‌گردم.


اخم‌هایش درهم رفت و تکه کلامی که معین در این مواقع می‌گفت را تکرار کرد: خوشم باشه، خوشم باشه! لازم نیه، هی بومونسه می لاکوی تا شو خیابونِ من بیسی. مردم چی گودِ؟ ای سالون با آبرو زندگی بودیم بعد ایتو امی آبرو بیشی؟


(لازم نکرده. همینم مونده دخترم تا نصف شب تو خیابون باشه. مردم چی میگن؟ این همه سال با آبرو زندگی کردیم بعدش این‌جوری آبرمون بره؟)


حق هم داشتند؛ خودم هم هیچ گاه تنهایی آن ساعت از شب بیرون نبوده‌ام.


با یادآوری بهرام، همسر شوکا، گفتم: خب به شوکا میگم بهرام رو بفرسته دنبالم.


مامان مخالفت کرد:  آخه نبه. فردا شو اینِ پیِر مار آمادرد، خوب نیه امو مزاحم بیبیم.


(آخه نمیشه. فردا قراره پدر و مادرش بیان خونه‌شون؛ خوب نیست مزاحمش بشیم.)


معین که تا آن لحظه ساکت بود، به حرف آمد: می خواین زنگ بزنم به کیان؟


این پیشنهاد بهتری بود که بالاخره هر دو رضایت دادند.


* * *


سرم گرم کارم بود، که با شنیدن صدای شقایق با لبخندی سمتش برگشتم.


- به به! ببین کی اینجاست!


خنده.ی آرامی کرد: سلام.


دست از کار کشیدم و فنجان را کنار گذاشتم.


- سلام. چطوری؟ بابات خوبه؟


- ممنون، بهتره.


به دلیل بیماری پدرش چند روزی را مرخصی گرفته بود و ندیده بودمش.


- سلام خاله.


نگاهم به دلسا، دختر هفت ساله‌ی شقایق افتاد و با لبخندی جوابش را دادم و لپ های سفید و تپلش را بوسیدم.


رو به شقایق پرسیدم: چه خبرا؟


- سلامتی. امروز به خواهرم گفتم بیاد بابا رو ببره دکتر. خودم که این چند روز مرخصی بودم و دیگه روم نشد به آقا هامون بگم یه روز دیگه هم مرخصی بهم بده. کسی هم نبود که دلسا رو بذارم پیشش و مجبور شدم با خودم بیارمش این‌جا.


شقایق را بسیار دوست داشتم. زنی که در اوج جوانی‌اش با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کرد.


پدرش که چند سالی می‌شد به دلیل سکته‌ی مغزی توان تکلم و راه رفتن را هم از دست داده بود.


همسرش که به دلیل اعتیاد دو سال پیش از او جدا شد و به سختی توانسته بود حضانت دلسا را از پدرش بگیرد.


مادرش را هم در کودکی از دست داده بود و تنها یک خواهر داشت که او هم به خاطر این‌که شوهرش راضی به نگهداری از پدرشان نبود، شقایق مجبور بود جور خواهرش را هم بکشد.


اما با تمام این مشکلات و این سختی ها که می‌توانست هر کسی را از پای بیندازد، او آن قدر روحیه‌ی خوبی داشت و پر از انگیزه و امید بود که وقتی با او حرف می‌زدم، حالم خوب می‌شد و انگیزه‌ام برای تلاش از همیشه بیشتر.


خودش ادامه داد: فردا هم باید برم مدرسه‌ی دلسا، جلسه‌ی اولیا مربیانه. این‌قدر این مدت مرخصی گرفتم دیگه روم نمیشه به آقا هامون بگم.


- نه بابا، این‌جوری هم نیست. یه وقتا سختگیری می‌کنه ولی وقتی می‌بینه کسی مشکلی داره، خیلی باهاش راه میاد.


سری تکان داد و تأیید کرد: آره واقعاً، خدا خیرش بده.


همان لحظه سولماز هم به جمعمان اضافه شد و گفت: شقایق پاشو برو پای صندوق، من باید برم.


باشه‌ای گفت و دلسا صدایم زد: خاله ماسو؟


با لبخندی سمتش برگشتم: جونم؟


کیفش را باز کرد و دفترش را بیرون آورد.


- میای نقاشی‌هامو ببینی؟


شقایق جواب خداحافظی سولماز را داد و رو به دلسا گفت: خاله کار مامان جان. بذار برای بعداً.


دلسای همیشه حرف گوش کن سرش را تکان داد: چشم.


- بیا پیش خودم، با هم نقاشی می‌کشیم.


صدای هامون باعث شد سرم را برگردانم.


شقایق لبخندی زد و سلام و احوالپرسی‌ای با او کرد و دلسا سمت هامون رفت.


هامون لبخندی به دلسا زد و جواب احوالپرسی و تشکر شقایق را داد.


شقایق برای تعویض لباسش به رختکن، هامون هم به همراه دلسا از آشپزخانه بیرون رفت و من هم مشغول ادامه ی کارم شدم.





به دلیل شلوغی کافه، باید هم سالن‌داری می‌کردم و هم کارهای آشپزخانه را انجام می‌دادم.


هامون هم کنار دلسا نشسته بود؛ با دلسا حرف می‌زد، نقاشی‌هایش را نگاه می‌کرد، برایش ریاضی برای امتحان فردایش توضیح می‌داد و در کنار این‌ها نمی‌دانم چه حرفی با او می‌زد که گاهی صدای خنده‌ی کودکانه‌ی دلسا بلند می‌شد و قلب عاشق من وادارم می‌کرد تمام رفتارهای هامون را زیر نظر بگیرم و دلم برای این مهربانی‌های دلچسبش ضعف برود.


کیک را از داخل فر درآوردم و نگاهی به اشکان انداختم که در حال توضیح دادن به پژمان بود، انداختم و گفتم: اشکان بیا ببین کیکم چه‌طور شده.


نیم نگاهی سمتم انداخت و زود نگاهش را گرفت.


- ظاهرش که خوبه، برای تستش هم بذار هامون بیاد.


بی‌حوصله به نظر می‌رسید و اخم‌هایش هم درهم بود. چشمم به درسا افتاد و با دیدن اخم‌های درهم او به نتیجه رسیدم که باز هم با هم جروبحث و دعوایشان شده.


با صدایی آرام که به گوش اشکان نرسد، از درسا پرسیدم: چی شده؟ چی بهش گفتی باز؟


حق به جانب نگاهم کرد.


- من چی گفتم یا اون که همش بهم گیر میده؟!


همه‌مان می‌دانستیم که این دو جانشان برای هم در می‌رود و چه قدر یک‌دیگر را دوست دارند ولی امان از آن غرورشان که اجازه نمی‌داد حس خود را بیان کنند.


- چی گفته حالا؟


- گیر داده بود که چرا آرایشم این‌قدر غلیظه و مانتوم کوتاهه، بعدشم می‌گفت چرا دیروز وقتی پژمان تعارف کرده که برسونتم دعوتش رو قبول کردم با این‌که وقتی خودش گفت منو میرسونه الکی گفتم بابام میاد دنبالم. آقا هم به تریج قباش برخورده!


سری به نشانه ی تأسف برایش تکان دادم. این دو هیچ گاه بزرگ نمی‌شدند!


- این کارا چیه آخه درسا؟ هر دوتون سن و سالی ازتون گذشته، بچه که نیستید. بشینید عین دوتا آدم عاقل و بالغ با هم حرفاتون رو بزنید جای اینکه همش سر چیزای بیهوده باهم دعوا کنید.


اخمی کرد و رو برگرداند.


- اصلاً من با این پسره‌ی از خود راضی چه حرفی دارم؟!


خنده‌ام گرفت و سینی حاوی کیک و قهوه را برداشتم.


- انشاالله خدا همه‌ی مریض ها رو شفا بده ولی تو رو بذاره تو اولویت! من پا شم برم تا عین تو دیوونه نشدم!


خودش هم خنده‌اش گرفت و کوفتی نثارم کرد.


از آشپزخانه که بیرون رفتم، نگاهم اولین چیزی را که جستجو کرد، میز هامون بود ولی او را سر جای قبلش ندیدم و فقط دلسا روی یکی از صندلی‌ها نشسته و سرش در دفترش بود.


وارد سالن شدم و سفارش مشتری را روی میز گذاشتم که نگاهم به کیان و هامون افتاد که پشت یکی از میزها نشسته و مشغول حرف زدن بودند.


لبخندی زدم و سمتشان رفتم. 


- به به آقای دکتر، از این ورا؟


با دیدنم لبخند دلنشینی روی لب هایش نشست.


- سلام به خانوم باریستا، خسته نباشی.


مهربان بود و دوست داشتنی. و شاید اگر کوچکترین حسی در میانمان وجود داشت، حرف بزرگترهایمان را قبول و با او ازدواج می‌کردم.


تشکری کردم و پرسیدم: تو این‌جا چی‌کار می‌کنی؟


اشاره ای به صندلی داد.


- بیا بشین، البته اگه کاری نداری.


نگاهی به هامون انداختم. دستانش را روی میز حلقه کرده بود و در سکوت به حرف‌های ما گوش می‌داد.


او هم حرف کیان را تأیید کرد: بشین.


روی صندلی مقابل هامون نشستم و کیان گفت: اون دفعه که وقت نشد درست حسابی با هامون حرف بزنم. امروز هم وقتم خالی بود؛ گفتم جای این‌که شب بیام دنبالت زودتر بیام که هم هامون رو ببینم و هم بشینیم بازی رو ببینیم و بعدشم تو رو برسونم.


نمی‌دانم من اشتباه کردم یا نه ولی اخم‌های هامون از شنیدن این‌که کیان به دنبالم آمده بود، درهم رفت.


کیان که متوجه‌ی این واکنش هامون نشده بود، چشمکی زد و افزود: البته قیافه‌ی هر دوتون بعد از باخت تیمتون دیدن داره!


هامون که می‌دانستم روی تیم محبوبش تعصب دارد جواب داد: به همین خیال باش.


 - خواهیم دید!


من و هامون همزمان و با هماهنگی از پیش تعیین نشده‌ای مانند خودش گفتیم: خواهیم دید!


سپس هر دو نگاهی به یکدیگر انداختیم و من بودم که علیرغم میل باطنی و قلبی ام زودتر از او نگاه گرفتم و گفتم: کاش مرجان هم می‌آوردی.


- درگیر درسشه.


سری تکان دادم و پرسیدم: چی می‌خورین بیارم؟


هامون سکوت کرد و کیان شانه‌ای بالا انداخت.


- فرقی نمی‌کنه، قهوه ای، اسپرسویی چیزی بیار بی زحمت.


سری تکان دادم و رو به هامون پرسیدم: شما چی؟


- منم قهوه.


از جا بلند شدم تا برای هامون دمنوشی آماده کنم. قهوه برای معده‌اش خوب نبود و به لطف اینترنت دستور دمنوش‌های متنوعی که برای او خوب بود را یاد گرفته بودم.


هنوز از میز دور نشده بودم که هامون گفت: منم برم یه سر به بچه‌ها بزنم، میام پیشت.


- راحت باش، مزاحمت نشم.


سمت آشپزخانه قدم برداشتم که با صدا زدنم توسط هامون ایستادم و سمتش برگشتم.


- بله؟


قدمی جلوتر آمد و مقابلم ایستاد.


- لازم نیست دیگه بیای تو سالن، همون کارای آشپزخونه رو بکنی، کافیه.


- آخه بچه‌ها دست تنهان.


- تو نگران بقیه نباش، کاری که گفتم رو بکن.


سری تکان دادم: باشه. پس من برم سفارش شما و کیان رو حاضر کنم و بیارم.


- کیان اومده دنبالت؟


- آره. آخه بابام و داداشم براشون کاری پیش اومده که شب رو خونه نمیان.


- به خودم می گفتی خب. می‌رسوندمت.


لبخندی زدم. جای بابا و مامان خالی که می‌شنیدند صاحب کارم چنین حرفی زده!


- ممنون، مزاحم شما نمیشم. کیان هست دیگه.


چیزی نگفت که "با اجازه" ای گفتم و وارد آشپزخانه شدم.


پنج دقیقه‌ای طول کشید تا دمنوش را برای هامون آماده کنم. آن را داخل لیوانی ریختم و پس از ریختن قهوه، فنجان و لیوان را داخل سینی گذاشتم.


هامون هنوز هم پشت در ایستاده بود. با دیدن من دستش را دراز کرد و گفت: بده خودم می‌برمش.


سینی را به دستش دادم که نگاهش به لیوان افتاد و پرسشی نگاهم کرد.


- امروز یه دونه قهوه خوردید و زیادش براتون خوب نیست. به خاطر همینم این دمنوش رو درست کردم براتون.


رفته رفته لبخندی روی لبانش نقش بست و آن اخمی که دلیل گره خوردنش روی پیشانی‌اش را نمی‌دانستم، محو شد.


- چه عجب تو این اوضاع یکی هم به فکر من بود!


منظورش از "این اوضاع" را نفهمیدم و برای جواب از بقیه مایه گذاشتم.


- این چه حرفیه آقا هامون؟ بچه‌ها همشون شما رو دوست دارند.


و قلبم با طپش‌های تندش تکرار کرد: ولی من از همه خیلی بیشتر!


لبخندش هنوز پاک نشده بود.


- ممنون.


"نوش جانی" گفتم و نگاه از او گرفتم.


به خواسته‌ی هامون تنها به کارهای آشپزخانه مشغول بودم ولی سر و صدا و همهمه‌ی مشتریان که در حال دیدن مسابقه بودند، هرازگاهی صدای هیجان زده‌ی بعضی هایشان بالا می‌رفت و حتی تا آشپزخانه هم می‌رسید.


ساعت حوالی نه بود که بازی با نتیجه‌ی مساوی به پایان رسید و کافه خلوت تر شده بود که به سالن رفتم.


هامون با دیدن من سمتم آمد و گفت: خسته نباشی.


وقتی او به من خسته نباشید می‌گفت، اصلاً خستگی جرأت نزدیک شدن به من را داشت؟!


با همین دو کلمه که بارها و بارها آن را شنیده بودم ولی شنیدن از بقیه کجا و شنیدن از هامون با آن لحن مهربان کجا؟!


لبخندی زدم: ممنون.


اشاره‌ای کرد به کیان که با خونگرمی همیشگی‌اش به راحتی توانسته بود با کارکنان کافه ارتباط برقرار کند و با آنها مشغول حرف زدن بود.


- می‌تونی امشب زودتر بری که کیان هم تا دو ساعت دیگه معطل نمونه.


خسته بودم درست اما دلم نمی‌آمد بچه‌ها را با اینه همه کار تنها بگذارم؛ آنها هم مثل من خسته بودند.


- مرسی از لطفتون ولی بچه‌ها دست تنهان. یه کم می‌مونم بهشون کمک می‌کنم بعد میرم.


خیره‌ام شد؛ نگاهش طور خاصی بود انگار که حرف‌های فراوانی در دل چشمانش نهفته بود ولی نمی‌توانستم سر از آن دربیاورم.


- نمی‌خواد ماسو؛ توام خسته‌ای، کیان هم معطل میشه، بچه‌ها هم امروز بیشترن. پس نگران نباش و برو.


دیگر مقاومتی نکرده و قبول کردم.





اکنون هم سوار ماشین کیان بودم و او داشت سمت خانه‌مان می‌راند.


کیان سکوت کرده و متفکر خیره به خیابان بود. نگاهم را به نیمرخش دوختم و پرسیدم: چی شده؟ تو فکری انگار.


به خودش آمد و نیم نگاهی حواله‌ام کرد و دوباره حواسش را به رانندگی‌اش داد.


- چیز خاصی نیست؛ یه کم فکرم درگیر مرجانه.


مرجان؟! مرجان چه شده بود؟


- چرا؟


- این مدت حس می‌کنم تغییر کرده رفتاراش.


نگاهم پرسشی شد.


- یعنی چی؟


- خودمم نمی‌دونم! ولی یادته قبلا مامان کلی بهش غر می‌زد که بشینه سر درسش؟ الان چند روزه کلاً از این رو به اون رو شده؛ همش پای درس و کتابه و به زور از اتاقش بیرون میاد. کلی هم کلاس ثبت نام کرده.


متعجب شدم: خب این چیز بدی نیست که! چرا الکی خودتو نگران می‌کنی؟ 


نیشخندی زد.


- من مرجان رو خوب می‌شناسم. یهویی این همه تغییر نمی‌کنه. حتی رفتارهای معمولیش هم عوض شده، برام این تغییر کردنش عادی و قابل درک نیست.


متفکر گفتم: اما من دیروز باهاش حرف زدم، عین همیشه بود. خب شایدم یهو به این نتیجه رسیده یا چه می‌دونم اقتضای سنش و این حرفا ممکنه باشه که دیگه خودت روانشناسی، این چیزا رو بهتر از من می‌دونی. البته مرجان هم بلند پروازه و این رفتارش یه کم شبیه به منه.


به عادت مواقع تفکر و استیصال، لبش را جوید.


- نمی‌دونم. شایدم من زیادی بدبین شدم. البته تو با مرجان کلی فرق داری.


کامل سمتش برگشتم.


- چه فرقی؟ مگه منم همسن و سال اون بودم اولش از زیر درس درنمی‌رفتم چون علاقه نداشتم؟ ولی بعدش فهمیدم مجبورم و قبول کردم که به حرف بقیه گوش بدم.


سرش را تکان داد.


- آره، همه‌ی اینا هست. اما تو با این‌که احساساتی بودی و هستی ولی همیشه با عقلت تصمیم می‌گیری، برای انجام یه کاری تموم جوانب رو می‌سنجی و از رو لجبازی یا بچه‌بازی کاری انجام نمیدی، می‌تونی از پس خودت بربیای، با اراده‌ای، محکمی؛ خانواده‌ات هم با این‌که سختگیری‌هاشون زیاده ولی ته دلشون بهت اطمینان دارند اما مرجان این طوری نیست.


لب هایم به خنده‌ای کش آمد و برای این‌که کمی حال و هوایش عوض شود گفتم: اوه کی میره این همه راه‌و؟! خجالتمون نده دکی جون! این همه من خوبی داشتم و نمی‌دونستم؟!


خنده‌ای آرام کرد: چی کارت کنم دیگه؟ خودمون ازت تعریف نکنیم که می‌مونی رو دستمون، یه جوری باید بندازیمت به یکی تا خودمون یه کم راحت شیم از دستت.


بلند خندیدم و مشتی به بازویش زدم.


- جرأت داری اینا رو جلو معین بگو!


چشمی گرد کرد.


- یا خدا! منو با اون داداش خوش اخلاقت درننداز.


لبخندی زدم و او پس از کمی سکوت پرسید: اوضاع کارت چه طوره؟ خوب پیش میره؟ مشکلی که نداری؟


با یادآوری کافه و بچه‌ها و از همه مهم‌تر هامون، لبخندی عمیق بر لبانم جاری گشت.


- نه خدا رو شکر، همه چیز خیلی خوبه.


- مامانت با مامانم چند روز پیش حرف می‌زدند که حرف به تو کشیده شد. عمه می‌گفت کارش سخته، شب‌ها دیر میاد خونه، خیلی هم خسته میشه ولی به حرف کسی گوش نمیده. برای این‌که ما رو هم نگران نکنه خستگیش رو نشون نمیده.


لبخند محوی زدم. چیزی که همیشه سعی داشتم از بقیه و مخصوصا مامان که زیادی حواسش جمع بود پنهان کنم ولی اصلاً موفق نبودم. 


خودش ادامه داد: یه خرده شاکی بود از دستت. منم رفتم پیششون و بهش گفتم که جات خوبه، صاحب کارت هم می شناسم و آدم خوبیه و همین حرفا تا آروم شد.


با قدردانی نگاهش کردم که لبخندی به رویم زد. یاد هامون افتادم و کنجکاو پرسیدم: راستی چی می‌گفتی با اون مدیر بداخلاق ما؟!


خنده‌ای کرد.


- هامون کجاش بداخلاقه آخه؟ خیلیم خونگرم و مهربونه. هیچی، همین حرفای معمولی؛ از خاطرات دانشجویی‌مون، از کارایی که تو این چند سال کردیم حرف زدیم و هماهنگ کردیم یه روز با بقیه‌ی همکلاسی ها که هنوز باهاشون در ارتباطم بریم بیرون. خبر داری قراره آستین بالا بزنه و تو فکر ازدواجه؟


با شنیدن جمله ی آخرش مات و مبهوت نگاهش کردم. به امید این‌که اسم کس دیگری را ببرد پرسیدم: کی‌و میگی؟


بدون آن که نگاهم کند، جواب داد: هامون رو میگم دیگه! یه ساعته درمورد کی حرف می‌زنم؟


هامون؟ هامون می‌خواست ازدواج کند؟! پس چرا هیچ کدام از کارکنان کافه و به خصوص سولماز هیچ حرفی درباره‌ی این موضوع نزده بودند؟ هامون می‌خواست ازدواج... وای خدای من! حتی نمی‌توانستم این جمله را در ذهنم نیز تکرار کنم.


سعی کردم استیصال و درماندگی و حسرت در صدایم مشخص نباشد.


- با کی؟


شانه‌ای بالا انداخت.


- اونش رو دیگه نمی‌دونم، به من چیزی نگفت. من فکر کردم تو خبر داری.


چیزی نداشتم که بگویم، یعنی اصلاً نمی‌توانستم که حرف بزنم.


با توقف ماشین به خودم آمدم. انگار که خشک شده بودم که نمی‌توانستم هیچ کاری بکنم.


- نمیای تو؟


جوابش را هم حتی نشنیدم. از بس که چهره‌ی هامون مقابل چشمانم بود و صدایش توی گوش هایم می پیچید. یعنی واقعاً راست گفته بود؟ اصلاً چه دلیلی داشت که دروغ بگوید؟ آن هم در چنین مسئله‌ی مهمی!


حتی یادم نیست با کیان خداحافظی هم کردم یا نه.


در را باز کرد و با حالی خراب در را پشت سرم بستم و به آن تکیه دادم.


زیرلب با خودم نامش را زمزمه کردم: هامون...





* ** * *


آن‌قدر غرق در فکر شده‌ام که گذر زمان هم از دستم رفته است. نگاهی به ساعت روی دستم می‌اندازم؛ دوازده است و این یعنی چندین ساعت است این‌جا به مرور گذشته نشسته‌ام.


نیشخندی می‌زنم و از جا بلند می‌شوم. این ساعت نیکان و جانان تعطیل می‌شوند و باید دنبالشان بروم.


دلم رفتن به بیمارستان و دیدن دوباره‌ی او را می‌خواهد. تقصیر خودم است که آن روز به دیدنش رفتم و حالا دلم این قدر هوایی شده. لعنت به این قلب! کاش می‌توانستم آن را دربیاورم و با خیال راحت و بدون این‌که برای کسی بی قراری کند به زندگی‌ام برسم.


خیلی وقت است نمی‌دانم جواب دلم را چه بدهم. چگونه به او بگویم اشتباه کرده، چه طور بگویم صبوری کن و همه چیز می‌گذرد؟


مغزم خیلی وقت است مسیر اشتباهم را به من گوش‌زد کرده بود ولی من هیچ وقت دوستش نداشتم، چون می‌خواست دل بکنم، می‌خواست بروم، می‌خواست همه چیز را تمام کنم. اصلاً مغز چه می‌فهمید از دلدادگی؟!





دست جانان و نیکان را می‌گیرم و سمت خانه حرکت می‌کنیم و جانان مانند همیشه از اتفاقات روزش تعریف می‌کند.


- مامان، یه دختره اومده تو پیش دبستانی‌مون، اسمش رزاست. این قدر دختر خوبیه، تازه مداد رنگی‌هاش رو هم دستم داد. می‌گفت باباش رفته پیش خدا، امروزم مامانش اومده بود دنبالش، این قدر مامانش مهربون بود.


چیزی نمی‌گویم که این بار نیکان می‌پرسد: مامان؟ پس بابا کی میاد؟


جانان هم می‌گوید: منم خیلی دلم براش تنگ شده. کاش زودتر بیاد.


جانان گفت پدر دوستش پیش خدا رفته و من به این فکر می‌کنم اگر روزی چنین اتفاقی برای او بیفتد، چه کنم؟ چه به بچه‌ها بگویم؟ اصلاً خودم چه؟ دوام می‌آورم؟!


آهی می‌کشم.


- خوشگل‌های مامان، باباتون یه کوچولو مریض شده. 


در چشمان زیبا و معصوم هر دو ترس را می‌بینم؛ نمی‌خواهم بترسند و مضطرب شوند که سعی می‌کنم لبخند بزنم و لحنم غمگین نباشد.


- یادتونه می‌گفتم خدا بچه‌ها رو چه قدر دوست داره؟


هر دو "آره" ای می‌گویند و من اضافه می‌کنم: پس براش دعا کنید تا زودی خوب شه و بیاد پیشتون.


حتی نمی‌توانم به جای "پیشتون" بگویم "پیشمون"


هر دو قبول می‌کنند و چشمی می‌گویند. لبخندی به رویشان می‌زنم. 


وارد خانه می‌شویم. امروز که بیرون بوده ام و نرسیدم ناهاری آماده کنم. بنابراین در یخچال نسبتاً خالی را باز می‌کنم. تخم مرغ ها را بیرون می آورم و برایشان نیمرو می‌کنم و به سختی لقمه‌ای با آنها می‌خورم و از پشت میز بلند می‌شوم.


بی حال روی کاناپه دراز می‌کشم و نگاهم به گوشی‌ام می افتد که نام سولماز روی آن افتاده. پس از چند روز بی جواب گذاشتنش، تماس را متصل می‌کنم.


- بله؟


- بالاخره جواب دادی؟ خوبی قربونت برم؟


این مدت به عالم و آدم بدبین شده‌ام. کوتاه جوابش را می‌دهم: خوبم.


لحظه‌ای سکوت می‌کند. انگار از صدایم و لحنم می‌فهمد چه قدر بین من و خوب بودن فاصله افتاده است.


- ماسو؟ عزیزم؟ میشه ازت یه چیزی بخوام؟


می‌دانم چه می‌خواهد. هم دوست دارم که بگوید و من قبول کنم و هم دلم نمی‌خواهد حتی اسمش را بشنوم و لعنت به این بلاتکلیفی و سردرگمی!


- می‌دونم که می‌دونی چی می‌خوام بگم.


هامون حالش خوب نیست ماسو. دکترش می‌گفت رفته تو کما، تو حالت کما هم با این‌که بیمار بی هوشه ولی اطرافش رو حس می‌کنه، می‌گفت وقتی کسی که دوسش داره بیاد دیدنش ممکنه تو خوب شدنش تأثیر داشته باشه و کیه که ندونه هامون شیفته و دیوونه‌ی تو بود.


باز هم سکوتم است که فریاد می‌کشد و او ادامه می‌دهد: بیا ماسو، می‌دونم دلگیری، می‌دونم ناراحتی ولی بیا، سخته ولی ببخش.


بخشش؟!


چگونه او را ببخشم؟


می‌توانم عمر از دست رفته‌ام را ببخشم؟


روزهایی که با عذاب می‌گذشتند را؟


جوانی از دست رفته‌ام را؟


یا آن حس و حال خوبی که داشتم و آن انگیزه‌ی شروع زندگی را که اکنون هیچ چیزی از آن باقی نمانده بود؟


کدام را می‌بخشیدم؟


کدام را...؟ 


صدایش بغض‌دار می‌شود: ماسو، این طوری نکن خواهش می‌کنم. یه چیزی بگو. به خدا که منم بیشتر از تو ناراحت نباشم، کمترم نیستم. دلم داره آتیش می‌گیره وقتی هامون رو با اون وضع می‌بینم و فکر می‌کنم معلوم نیست حتی ثانیه‌ی بعدش چی میشه.


حالا به وضوح گریه می‌کند.


- بیا دیدنش ماسو. تو که می‌دونی کسی رو نداره، می‌دونی چه قدر تنهاست. خودش همیشه می‌گفت ماسو رو که دارم، دیگه تنها نیستم. ماسو یادته چی صدات می‌زد؟


نمی‌توانم دیگر تحمل کنم. نمی‌خواهم دیگر بشنوم. جانی در تنم نمانده.





"بدرقه کردم تورا با اشک‌های بی امانم


زندگی کردن پس از تو نیست هرگز در توانم


ردپاهای تو در قلب منو این کوچه مانده


درد از تو دور ماندن جان به لب‌هایم رسانده"





دوست ندارم دیگر ادامه دهد. دوست ندارم باز هم به عالم خاطرات کشیده شوم که میان حرف هایش می‌آیم و زمزمه می‌کنم: میام.


منتظر نمی‌مانم که چیزی بگوید و تماس را قطع می‌کنم.


دستم را به صورتم می‌کشم. کی این همه اشک ریخته‌ام که کل صورتم خیس است؟





"خاطره‌های تو چون زخمی که مرهمی ندارد


لحظه‌ای راحت مرا به حا





ل خود نمی‌گذارد


از جهان بعد تو جز خلوتم سهمی ندارم


باتو و بی تو ندارم من به تنهایی دچارم"





به اتاق مشترکمان می‌روم. نگاهم را در اتاق می چرخانم؛ تمام این اتاق و تمام این خانه و اصلاً تمام این شهر پر از خاطرات او بود.


آهی می‌کشم و سمت کمد می‌روم. کمد را باز می‌کنم و آلبوم عکس‌های عروسی‌مان را بیرون می‌آورم.


همان جا روی زمین می‌نشینم و آلبوم را باز می‌کنم.


و نگاه حسرت بارم می‌نشیند روی عکس‌هایی که در تک تکشان روی لبانم خنده است.


انگشتم را روی عکس را لمس می‌کند. عکس روز عروسی‌مان در آتلیه که در آغوش هامون بودم و لب‌هایم به خنده‌ای از ته دل باز شده و هامون با لبخندی خیره‌ی صورتم بود و چشمانش نیز پر از عشق.


نیشخندی می‌زنم و نگاهم به عکس دیگری می‌افتد.


در این عکس هامون مرا در آغوش گرفته و لب هایش برای بوسیدن روی پیشانی‌ام قرار گرفته بود.


عکس‌ها را دانه دانه نگاه می‌کنم و با دیدن هر کدامشان خاطرات آن شب در ذهنم تداعی می‌شود.


آن شب چه قدر حال خوبی داشتیم، چه قدر آرامش چهره و لبخندهایمان واقعی و دلنشین بود؛ اما حالا... از کجا می‌دانستم آخر آن زندگی که با عشق شروعش کردیم به این‌جا ختم می‌شود؟


فکرم دوباره به گذشته و روزهای بیست و چهار سالگی‌ام کشیده می‌شود و دلم تنگ می‌شود برای دغدغه‌ی آن روزهایم که فکر می‌کردم دختری که هامون قصد ازدواج با او را دارد، کس دیگریست اما؛ آن دختر خودم بودم.


* * * * *





با لبخند به درسا نگاه می‌کردم که داشت از دیدار روز گذشته‌اش با اشکان و حرف‌هایی که بینشان ردوبدل می‌شد، برایم با هیجان تعریف می‌کرد.


- امروز هم قبل از این‌که تو بیای، مادرش با خواهرش اومدند کافه که منو ببینند. این قدر هر دوشون خوب و مهربون بودند که نگو؛ فقط موندم این اشکان به کی رفته که این‌قدر عصا قورت داده‌تت!


خندیدم.


- حالا برنامه‌تون چیه؟


شانه‌ای بالا انداخت.


- باید بابام رو راضی کنم که یه هفت خوانیه واسه خودش!


- مگه بابات راضی نیست؟


با ناراحتی سری به طرفین تکان داد.


- نه. پسر اون همکارش بود که بهت گفتم اومده خواستگاریم؟ همش رو اون اصرار داره. اگه از اشکان بهش بگم هزار جور عیب روش میذاره که شغلش آینده دار نیست، خونه نداره، ماشین درست حسابی نداره، نمی‌تونه واسم عروسی لاکچری بگیره و از همین حرفا.


درسا از خانواده‌ای متمولی بود و وضع مالی خوبی داشتند. پدرش رئیس بیمارستان بود و مادرش نیز مزون داشت.


اما او به دلیل مستقل شدن و روی پای خودش ایستادن کار در این کافه را انتخاب کرده بود.


می‌خواستم جوابی دهم که عماد صدایم زد: ماسو خانوم یه قهوه حاضر می‌کنی؟


سری تکان دادم و بلند شدم و جواب دادن به درسا را به بعد موکول کردم.


قهوه را آماده کردم و سینی را سمت عماد گرفتم اما با دیدن چشمان خسته‌ی او که نشان از بی خوابی‌اش می‌داد، پشیمان شدم و گفتم: خودم می‌برم، تو یه کم بشین استراحت کن.


طبق حدسم سریع مخالفت کرد: نه خودم...


میان حرفش آمدم: این‌قدر تعارف نکن دیگه. سفارش کدوم میزه؟


لبخندی تشکر آمیز به رویم زد.


- چهار.


سری تکان دادم و سینی به دست وارد سالن شدم و سمت میز شماره‌ی چهار که پسری جوان نشسته بود رفتم.


سینی را زیر نگاه سنگین و نچسب او روی میز گذاشتم و پرسیدم: چیز دیگه لازم ندارید؟


نگاهش را اصلاً دوست نداشتم وقتی سر تا پایم را با نگاهی خریدارانه برانداز کرد.


- چرا، لازم دارم.


از لحنش لبخند مشتری مدارم را جمع کردم و با جدیت گفتم: بفرمایید، چی لازم دارید؟


لبخند کریهی بر لبش آورد.


- خودتو!


اخم‌هایم از پررویی و لحن کاملاً نچسب او درهم رفت و خودش ادامه داد: اگه می‌دونستم این کافه همچین داف هایی داره زودتر می‌اومدم این‌جا. 


دستانم از حرص مشت شد و با عصبانیت نگاهش کردم و دهان برای زدن حرفی باز کردم که صدایی از پشت سرم گفت: اگه دوست نداری که بلایی سرت بیارم که داف ماف که هیچی، چشمات هیچ چیزی رو نبینه، همین الان با زبون خوش پاشو برو بیرون.


پوزخندی زد و نگاهی پر تمسخر به هامون انداخت.


- به تو چه ربطی داره؟ چی کاره‌شی مگه؟


از میان دندان‌های به هم چفت شده از عصبانیتش غرید: برو بیرون تا ربطش رو نشونت ندادم.


پسر با پررویی به هامون خیره شد. انگار از حرص خوردنش لذت می‌برد.


- نشون بده ببینم.


با ترس به هامون و چهره ی سرخ شده از خشمش نگاه کردم و آرام نامش را صدا زدم: آقا هامون ولش کنید... 


هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که با خیزی که هامون سمت پسر برداشت با ترس جیغی کشیدم.


هامون یقه‌ی پسر را در دست گرفت و مشتش را حواله‌ی صورتش کرد و من با وحشت سعی داشتم مانعش شوم. سمتشان رفتم و گوشه‌ی پیراهن هامون را در مشتم گرفتم.


- آقا هامون ولش کنید، آقا هامون.


انگار که صدایم را اصلاً نمی‌شنید. کافه نیز به هم ریخته بود و صدای اعتراض بعضی مشتری‌ها از این وضع بلند شده و یکی دو نفر جلو آمده و سعی داشتند آن دو را از هم جدا کنند و در این وضع هم یک نفر گوشی به دست در حال فیلم گرفتن بودند و من سردرگم نمی‌دانستم چه کنم؛ این دو را از هم جدا کنم، جواب اعتراض مشتری‌ها را بدهم یا مانع فیلمبرداری شوم.


اشکان و پژمان هم با دیدن این وضع با سرعت خودشان را به ما رساندند. پژمان سمت مردی که فیلم می‌گرفت رفت تا مانعش شود و اشکان بازوی هامون را در دستش گرفت تا او را از پسر جدا کند ولی هامون همچنان داشت سمت او خیز برمی‌داشت.


پسر در حالی که خون بینی‌اش را با پشت دست پاک می‌کرد گفت: مادر نزاییده کسی دست رو من بلند کنه، ازت شکایت می‌کنم مرتیکه. اصلاً کارای بقیه به تو چه ربطی داره؟


هامون هم در حالی که اشکان مانع پیش رفتن او شده بود داد زد: برو هر غلطی دلت می‌خواد بکن. تو بیخود می‌کنی به کارمند من این چرت و پرت ها رو میگی. ولم کن اشکان، بذار برم حالیش کنم با کی طرفه!


مرد میانسالی که پسر جوان را گرفته بود هم گفت: تموم کنید این دعوا رو. پسرم شما هم برو بیرون و بیشتر از این شر درست نکن.


رو به اشکان افزود: شما هم ایشون رو از این‌جا ببر که یه کم آروم شن.


اشکان هم قصد همین کار را داشت ولی زور هامون به او چربیده و به سختی توانسته بود هامون را نگه دارد.


هامون که جای آرام شدن، انگار آتش خشمش دوباره شعله‌ور شده بود، باز هم سمت پسر خیز برداشت.


- من می‌کشم تو رو.


از ترس مات مانده بودم و اشکم داشت در می‌آمد. چه آبروریزی بدی شده بود؛ آن هم به‌خاطر من. 


چند تا از مشتری‌ها با چهره‌های طلبکارانه قصد رفتن داشتند که پژمان و عماد از آن‌ها عذرخواهی می‌کردند. 


اشکان با اخم‌های درهم در حالی که بازوی هامون را محکم تر از قبل گرفته بود، او را دنبال خود کشاند و طوری که صدایش به گوش بقیه نرسد گفت: بس کن دیگه هامون، آبرو واسه خودت و این کافه و ماها نذاشتی. چه مرگته آخه؟


- ولم کن اشکان تا برم حق اینو بذارم کف دستش.


اشکان قدم هایش را سرعت بخشید تا هامون را زودتر دور کند و در همان حال گفت: ببند هامون، ببند. اوضاع رو از چیزی که هست خراب‌تر نکن.


پشت پیشخوان رفتند و نگاه تار از اشک من بدرقه‌شان کرد.





نماندم تا ببینم بقیه چه می‌کنند و پسر را چگونه بیرون می‌اندازد، فقط فکرم پیش هامون بود و چشمانم تنها او را می‌دید.


بنابراین راهم را سمتشان کج کردم. هامون روی یکی از صندلی‌ها نشسته و اشکان هم کنارش ایستاده و دستش را روی شانه‌ی او گذاشته بود؛ انگار که نگران بود باز هم هامون سمت پسر برود و دوباره دعوا شکل بگیرد.


با دیدن من با چشم و ابرو اشاره‌ای داد که بروم ولی نمی‌توانستم. قلبم داشت از جا کنده می‌شد از دیدن خون بینی‌اش و زخم معده‌ای که حتم داشتم عود خواهد کرد.


اشکان که مقاومت مرا دید، برای آن که هامون که سرش پایین بود، صدایمان را نشنود لب زد: برو ماسو، جلو چشمش نباش فعلاً.


با نگاه تارم سری به طرفین تکان دادم و قدمی جلو برداشتم و اشکان سری به نشانه‌ی تأسف برایم تکان داد.


صدای پایم باعث شد هامون سرش را بالا بیاورد و با دیدنم اخم‌هایش درهم برود.


زمزمه کردم: خوبین؟


اشکان باز هم نتوانست نگرانی‌اش از بودن من را در کنار هامونِ عصبی مخفی کند و گفت: برو به سفارش‌ها برس.


هامون جواب سوالم را نداد و فقط با نگاهی عجیب براندازم می‌کرد و چشم من به دستش بود که روی معده‌اش نشسته و دست دیگرش که دستمالی را روی خون بینی‌اش گرفته، مانده بود.


- برو دیگه ماسو، هامون هم حالش خوبه، نگران نباش.


با مکث نگاه نگرانم را از روی هامون برداشتم و سمت آشپزخانه رفتم و لحظه‌ی آخر صدای اشکان را شنیدم: کجا هامون؟ بیا بشین.


سرم را برگرداندم و هامون را دیدم که داشت سمت من می‌آمد در حالی که نگاهش طوفانی بود؛ طوری که ترس را در دلم انداخت.


اشکان سریع خودش را به ما رساند. اشاره‌ای داد که وارد آشپزخانه شوم؛ آن‌قدری رفتارش خشک و بدون انعطاف بود که بی حرف داخل رفتم و خودش هم پشت سر من وارد شد.


- بیا بیرون هامون، یه کم آروم شدی بعد بشین با ماسو حرف بزن.


هامون بدون آن که نگاهش را از روی من بردارد با لحنی پر تحکم گفت: همگی بیرون.


شقایق، درسا، کمند و پژمانی که تازه به جمع ما اضافه شده بودند، دست از کار کشیده و آن‌ها نیز با نگرانی به ما نگاه می‌کردند.


شقایق بود که جرأت حرف زدن پیدا کرد: چیزی نشده که آقا هامون، این اتفاق هم تقصیر ماسو نبود.


صدایش را بالا برد: گفتم همگی بیرون.


- هامون جان، بیا بریم بیرون؛ بذار یه کم آروم شی بعد حرف بزن.


طوری فریاد کشید که تکانی خوردم و چشمانم را لحظه‌ای بستم.


- دارم میگم برید بیرون.


- هامون...


- بیرون.


هیچ وقت نه من و نه بقیه این گونه او را ندیده بودیم. حتی من صدای بلندش را نیز نشنیده بودم چه برسد به چنین فریادهای گوش خراش و این نگاه ترسناک و طوفانی‌اش. 


همه به ناچار و با نگرانی از آشپزخانه بیرون زدند. هامون در را پشت سرشان بست و با قدم‌هایی بلند سمت من آمد. با ترس قدمی عقب رفتم و سعی کردم از خودم دفاع کنم.


دلم نمی‌خواست تصور دیگری از من داشته باشد و من مصداق ضرب المثل "آش نخورده و دهان سوخته" شوم.


- به خدا من کاری نداشتم باهاش. فقط سفارشش رو بردم که شروع کرد به زدن اون حرفا که بعدش خودتون رسیدید.


جلوتر آمد و حالا من کاملاً به دیوار پشت سرم چسبیده بودم.


- مگه من نگفتم امروز رو بمون تو همین آشپزخونه‌ی خراب شده؟ من به فکر توام که بنشینی چهار تا چیز یاد بگیری. من به فکر پیشرفت تو بودم ولی تو چی؟ انگار خوشت میاد درجا بزنی، اصلاً می‌دونی چیه؟ از کجا معلوم اگه من سر نمی‌رسیدم، با اون مرتیکه دل و قلوه نمی‌گرفتی؟ راستش رو بگو، با چند تا از مشتری‌ها لاو ترکوندی؟ از چندتاشون شماره گرفتی؟ هان؟!


چشمانم از این قضاوت‌هایش گرد شد. من او را چه تصور می‌کردم و او چه درمورد من فکر می‌کرد! من او را مرد می‌دانستم ولی با این حرف هایش از نامرد بودن هم پیشی گرفته بود.


دستم را به دیوار بند کردم تا تعادلم را حفظ کنم و زیر بار سنگین این حرف‌ها بایستم؛ بایستم و از خودم دفاع کنم و به‌خاطر گناه نکرده محکوم نشوم.


حتی اگر به قیمت از دست دادن کارم تمام می‌شد و از همه مهم‌تر از دست دادن هامون؛ من کسی را که این گونه قضاوتم می‌کرد، این گونه نامردی به خرج می‌داد را نمی‌خواستم.


نباید ساکت می‌ماندم و اجازه می‌دادم هر چه از دهانش درمی آید بازگو کند.


پلکی زدم تا نگاه تارم صاف شود. دوستش داشتم ولی نباید خودم را در مقابلش خوار می‌کردم.


- معلوم هست چی دارید میگید؟ شما به حقی منو قضاوت می‌کنید؟ چه طور به خودتون اجازه میدین این حرفا رو به زبون بیارید؟ اصلاً کارای من به شما چه ربطی داره؟ هان؟ من خودم می‌تونستم از پس خودم بربیام، می‌دونستم چه جوری اون مزاحم رو دک کنم. شما واسه چی دخالت کردین و اون جوری آبروریزی کردین؟ آبروی من که هیچی، آبروی خودتون و این کافه رو چرا ریختید؟ شما که این همه ادعای مردونگی داشتید، این همه بقیه رو نصیحت می‌کردین، همش شعار بود و ادعا؟ اصلاً می‌دونید چیه؟ من بیزارم از آدم‌هایی که فقط بلدن ادعا کنند، فقط بلدن حرف بزنند و بقیه رو قضاوت کنند ولی وقتی نوبت خودشون که می رسه، هیچی نیستند! آدم‌هایی که فکر می‌کنند فقط خودشون خوبن و بقیه بد.


فهمید که زیادی تند رفته و حرف‌هایش چه‌قدر بد بوده که لحنش از آن عصبانیت تهی شد.


- آروم باش ماسو.


خنده‌ای عصبی کردم.


- آروم باشم؟! هر چی از دهنتون در اومد بار من کردین بعد حالا میگین آروم باش! شما مگه کی هستید؟ فکر کردین صاحب‌کارم هستید اجازه دارید بهم توهین کنید و این طوری باهام حرف بزنید؟ خودم می‌تونم از خودم دفاع کنم؛ اگه هم نیازی به کمک داشته باشم ترجیح میدم از برادرم یا پدرم کمک بگیرم نه این‌که‌ از یه آدم غریبه بیاد توهین کنه و بعدشم منت سرم بذاره!


انگار در برابر حرف های من کم آورده بود که دستش را به نشانه‌ی تسلیم بلند کرد.


- خیلی خب، حق با توئه. تو فقط آروم باش.


حالا جایمان عوض شده بود. تا لحظاتی قبل همگی قصد آرام کردن او را داشتیم و اکنون او می‌خواست مرا آرام کند!


سکوت من را که دید افزود: وقتی دیدم اون مرتیکه اون حرفا رو بهت می‌زنه، وقتی دیدم اون جوری با نگاهش داره قورتت میده نتونستم آروم بشینم و بذارم هر چرت و پرتی که به زبونش می‌رسه بگه.


یاد حرف های سولماز افتادم و این بار من صدایم را بالا بردم: واسه چی نتونستید؟ واسه چی به اون آدمی که اومده و ازم خواستگاری کرده بود به دروغ گفتید من می‌خوام نامزد کنم؟ چرا از طرف خودتون تصمیم گرفتید؟ چرا از سمت خودتون حرف زدید؟ من دیگه یه لحظه هم این‌جا نمی‌مونم. جایی که احترام و آبرویی واسم نمونده نمی‌مونم، جایی که می‌دونم با این رفتار شما همه کلی فکر پشت سر ما می‌کنند نمی‌مونم.


نفس کلافه‌ای کشید و بی توجه به حرف‌های سخنرانی‌وار من با تحکم گفت:


- تو همین جا می‌مونی.


با لجاجت سری به طرفین تکان دادم.


- نمی‌مونم.


دستی میان موهایش فرو برد و سردرگم چرخی به دور خودش زد. انگار برایش حرف زدن سخت شده بود. حالا هر دو سکوت کرده بودیم و من حق به جانب نگاهش می‌کردم که پس از کمی مکث دوباره به حرف آمد: تو یعنی هنوز احساس منو به خودت نفهمیدی؟ نفهمیدی که وقتی کسی درمورد تو این حرفا رو می‌زنه، وقتی تو چشمام نگاه می‌کنه و ازت خواستگاری می‌کنه، دیوونه میشم؟ نمی‌فهمی هر کاری می‌کنم واسه خاطر توئه؟ آخه تو چرا نمی‌فهمی من دوستت دارم. چه جوری باید اینو بهت بفهمونم؟


با چشمانی گرد شده و مبهوت نگاهش کردم. دوستم داشت؟! درست شنیده بودم یا گوش هایم از قلبم دستور گرفته بودند و خودشان می خواستند این گونه بشنوند؟!


حس می‌کردم تب دارم که گونه‌هایم این‌قدر می‌سوخت.


دستم را به دیوار محکم‌تر کردم. اکنون انتظار شنیدن هر حرفی را داشتم غیر از این! باید چه کار می کردم؟


از سکوت و بهت من استفاده کرد و خودش ادامه داد:


- ماسو، من نمی‌خواستم این اتفاق بیفته، من نمی‌خوام کسی راجع به تو فکر بدی کنه، قصد آبروریزی هم نداشتم که این جوری آبروی خودم بیشتر از همه بره. 


مکثی کرد و با نگاه عمیق به چشمانم افزود: اما پای تو که وسط میاد، جز تو همه چی اهمیتشون رو از دست میدن، انگار هیچ آدمی جز تو وجود نداره که من غیر از تو هیچ کس رو نمی‌بینم. من نمی‌تونم بذارم از این‌جا بری، نمی‌تونم تحمل کنم که پا به این کافه بذارم و تو رو نبینم؛ اصلاً بدون شنیدن صدات، بدون دیدن نگاهت انگار روزم شب نمیشه. ماسو تحمل این دنیا وقتی نباشی برام سخته. ماسو با من ازدواج کن.


هی داشت حرف می‌زد ویک ذره هم فکر قلب بی‌جنبه‌ی مرا هم نمی‌کرد! 


نفسم داشت بند می آمد از این شوکی که یکباره به قلبم وارد شده بود. چند بار شنیدن این حرف ها از او را در خیالات خودم تصور کرده بودم؟ چند بار از آن رویاهای رنگارنگ دخترانه برای خودم بافته بودم؟


خودم هم نمی‌دانستم، حسابش از دست خودم هم در رفته بود.


آن قدری هم که در لحنش صداقت بود، آن قدری صدایش پر از مهر و محبت بود و حرف‌هایش دلنشین و زیبا، که تلاطم قلبم آرام شدنی نبود.


- نمی‌خوای چیزی بگی؟


چه می‌گفتم؟ کلمات را هم گم کرده بودم؛ همچون کودکی بودم که هنوز حرف زدن را نیاموخته. نمی‌دانستم چه بگویم فقط می‌دانستم اکنون سکوت بهترین راه است و رفتن بهترین چاره.


بارها با خودم فکر کرده و رویاپردازی کرده بودم که اگر هامون به من ابراز علاقه کند، من هم علاقه‌ام را به او نشان خواهم داد حتی چند باری هم به ذهنم خطور کرده بود که خودم به عشقش اعتراف کنم ولی حالا می‌فهمیدم زندگی واقعی با رویاپردازی کردن تفاوت های فراوان دارد. 


الان هم باید می‌رفتم؛ می‌رفتم و کمی با خودم، کمی با این حرف‌های هامون کنار می‌آمدم.


لب هایم بالاخره از هم باز شد اما نه برای گفتن حرفی که هامون انتظار شنیدنش را داشت.


- من باید برم.


متعجب پرسید: بری؟! کجا؟ هنوز کلی از حرفام مونده!


سری به طرفین تکان دادم و بدون آن که نگاهش کنم، به آرامی از کنارش گذشتم و صدایش را از پشت سرم شنیدم: ماسو؟ کجا می‌خوای بری آخه؟ ماسو صبر کن.


توجهی به صدا زدن‌هایش و نگاه های کنجکاو و پرسشی بقیه نکردم و خودم را به رختکن رساندم.


در حالی که ضربان بالای قلبم لحظه ای آرام نمی‌گرفت، با تمام سرعتی که از خودم سراغ داشتم، لباس‌های کافه را درآورده و مانتو و شال خودم را پوشیدم و کیفم را روی شانه‌ام انداختم.


هامون پشت در منتظرم بود.


- کجا میری ماسو؟ صبر کن حرف بزنیم.


باز هم از کنارش گذشتم و با قدم‌هایی بلند از کافه بیرون زدم در حالی که هامون همچنان پشت سرم می‌آمد و باز هم صدایم می‌کرد.


- ماسو خواهش می‌کنم صبر کن. کجا داری میری آخه!


ایستادم و پلکی روی هم گذاشتم و نفسی کشیدم تا شاید کمی آرام بگیرم و سمتش برگشتم.


- نرو ماسو.


- خواهش می‌کنم تنهام بذار، یه کم بهم فرصت بده.


مستأصل نگاهم کرد. مانده بود حرفم را قبول کند و بگذارد بروم یا بیشتر اصرار کند. دهان برای زدن حرفی باز کرد ولی پشیمان شد و خوشبختانه دیگر اصراری برای ماندنم نکرد و من چه قدر از این درکش خوشم آمد.


اکنون تنها چیزی که می‌توانست مرا آرام کند فقط قدم زدن در این هوای بهاری و بارانی بود.


هنوز هم گیج و سردرگم بودم. هم خوشحال بودم از اعتراف هامون و هم نگران سرنوشتم بودم.


وارد خانه که شدم، با دیدن شوکا و همسرش لبخندی بر لب‌هایم آمد و به گرمی سلام و احوالپرسی کردم و برای تعویض لباس به اتاقم رفتم.





تونیکم را پوشیدم و موهایم را باز کرده و مرتب‌تر از قبل بستم. تقه‌ای به در خورد و شوکا در حالی که هلیا را در آغوش داشت وارد شد.


لبخندی به رویم زد و توضیح داد: گفتم بیارم اینجا بخوابونمش، بیرون سر و صداست.


من هم لبخندی زدم و خواستم از اتاق بیرون بروم ولی پشیمان شدم و نگاهم را به او دوختم. روی زمین نشست و پاهایش را دراز کرد و بالشی روی پایش گذاشت و هلیا را روی پایش خواباند و آرام آرام شروع به تکان دادنش شد.


دلم می‌خواست راجع به اتفاقات امروز با کسی حرف بزنم که سمتش رفتم.


- مگه نمی‌خواستی بری بیرون؟ پس چرا برگشتی؟


کنارش نشستم و جواب دادم: دلم خواست پیش تو بمونم.


لبخند مهربانی بر لب هایش نشست.


- قربون اون دلت برم بلامیسر.


"خدا نکنه" ای گفتم و نگاهم را به هلیا دوختم. روی پاهای شوکا به آرامی تکان می‌خورد و چشمانش باز بود و با آن چشم‌های درشت و معصومش به من نگاه می‌کرد. لبخندی به رویش زدم و گفتم: میگم شوکا؟


- جانم؟


- چی شد که با بهرام ازدواج کردی؟


متعجب سمتم برگشت.


- وا! چی شد که یاد ازدواج ما افتادی؟ بعدشم یه جوری داری میگی انگار هفت پشت غریبه‌ای و از هیچی خبر نداشتی. تو که خودت اولین نفر فهمیدی بهرام منو دوست داره.


اصرار کردم: می‌دونم ولی بگو. می‌خوام بدونم.


طره‌ای از موهای بلوندش را از صورتش کنار زد.


- یادته ‌که اون موقع داداشش اینا همسایه‌مون بودند و زنداداشش گاهی می‌اومد به بهانه‌ی چیزی باهام حرف می‌زد و حتی یکی دو بار ازم خواست باهاش برم برای خرید که بعدش فهمیدم بهونه بوده که بیشتر منو بشناسه و یه بارم دقیق یادم نیست واسه چی بود که رفتم در خونه‌شون و بهرام رو اون‌جا دیدم و بعدشم حرف‌هایی بین بزرگترا زده شد و دیدیم آدم های خوبی‌ان، ما دوتا هم از هم خوشمون می‌اومد و دیگه ازدواج کردیم.


خودم تمام این‌ها را یادم بود و فقط دوست داشتم دوباره بشنوم و با خواستگاری هامون مقایسه‌اش کنم.


- زندگیتون با هم چه طوره؟ خوشبختی؟


لبخندش عمق گرفت.


- خوبه خدا رو شکر. مهم اینه که تن خودم و خانواده‌ام سالمه، مشکل هم که همیشه هست ولی حل شدنیه. بهرام هم آدم خوبیه، مهربونه، زحمتکشه و برای خوشبختی من و بچه‌مون تلاش می‌کنه.


نگاهش به هلیا افتاد و افزود: این ورورجک شیطون هم وجودش خودِ خوشبختیه.


من هم لبخندی زدم. چه قدر تعریفش از خوشبختی ساده بود و دلنشین.


سرش را سمتم برگرداند.


- حالا بگو ببینم این سوالا واسه چیه؟


آرام زمزمه کردم: امروز یکی ازم خواستگاری کرد.


برعکس من با صدایی بلند و پر هیجان پرسید: کی؟!


ضربه‌ای به بازویش زدم و چپ چپی نگاهش کردم.


- هیس! چته داد می‌زنی؟ کل خونه فهمیدند.


صدایش را پایین آورد: خیلی خب، بگو ببینم کی ازت خواستگاری کرده، چی گفت، تو چی جواب دادی؟ بابا اینا می‌دونند؟


- نه هنوز، گفتم که امروز بود و موندم چه‌جوری بهشون بگم.


- خب بگو ببینم کی خواستگاری کرد؟ من می‌شناسمش؟


اتفاقاتی که امروز افتاده بود از ذهنم عبور کرد و چهره‌ی هامون مقابل چشمانم نقش بست.


- هامون، صاحبکارم.


چشمانش گرد شد: واقعا؟!


سرم را تکان دادم که پرسید: خب بگو دیگه چی شد.


از اتفاقاتی که افتاده بود فاکتور گرفتم.


- هیچی دیگه! بقیه چه جوری خواستگاری می‌کنند؟ اینم همون جوری!


خنده‌ام گرفت. چه قدر هم کارهایش قابل پیش بینی بود و مانند بقیه! با آن همه داد و فریادی که سر هم زدیم، فقط مانده بود چوب و چماق دست بگیریم و به جان هم بیفتیم!


- ولی درستش این بود با بزرگترش می‌اومد این‌جا و رسمی خواستگاری می‌کرد.


- آره خب ولی اولش می‌خواست نظر منو بدونه؛ اگه جوابم مثبت باشه رسمی میاد.


لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت: اون اوایل که تازه رفته بودی اون‌جا معین اومد که محل کارت رو ببینه و با اون پسر حرف بزنه که ببینه چه جور آدمیه، می‌گفت آدم خوبیه و به خاطر همین بود که اجازه داد بری وگرنه نمیذاشت از در اون کافه هم حتی رد بشی. کیان هم که می‌گفت باهاش دوسته و اونم ازش تعریف می‌کرد. اما اصل کاری خودتی که دلت باهاشه یا نه، بعدشم دو ماهه اون‌جا کار می‌کنی و تو همین مدت کوتاه با اخلاق و رفتارش آشنا شدی.


سری تکان دادم و او با نگاه خیره به چشمانم پرسید: حالا تو چی؟ دوسش داری؟


مگر می‌شد او را دوست نداشت؟ با آن مهربانی‌ها و لبخندهایی که در دلم زلزله به پا می‌کرد...


لبخند محو و کمرنگی که زدم نشان از جوابم بود و او هم لبخندی پررنگ زد.


- یعنی بهش گفتی جوابت مثبته؟


- نه. اون‌قدر یهویی بهم گفت که هول شدم و نمی‌دونستم چی بگم و فقط بهش گفتم فعلاً تنهام بذاره ولی خیلی می‌ترسم و نگرانم شوکا. یه استرس و دلشوره‌ی بدی دارم.


با آرامش نگاهم کرد.


- طبیعیه این چیزا. تصمیم مهمیه و بحث یه عمر زندگیه. پس بشین باهاش حرف بزن، سوالی داری، شرط و شروطی چیزی داری بهش بگو، حرفای اونم بشنو و بعدش تصمیم بگیر.


حرف‌هایش کاملا درست بودند و منطقی. دوستش داشتم درست ولی باید بیشتر با هم حرف می‌زدیم و با رفتار و اخلاق های یکدیگر بیشتر آشنا می‌شدیم.


لبخندی زد و نگاهش به هلیا افتاد و خندید.


- این وروجک به خودت رفته. فضوله و می‌خواد از همه چی سر دربیاره.


من هم نگاهم به هلیا افتاد. با کنجکاوی طوری نگاهمان می‌کرد و با دقت به حرف هایمان گوش می‌داد که انگار کاملا در جریان تمام اتفاقات بود و حالا هم می‌خواست نظرش را اعلام کند.


خنده‌ام گرفت و بوسه ای محکم به گونه‌اش زدم.


- خاله قربونت بره.





* * *


روی تختم دراز کشیده و از این پهلو به آن پهلو می‌شدم. فکرم درگیر اتفاقات امروز و خواستگاری هامون بود و خواب به چشمانم نمی‌آمد و ذهنم منطق را فراموش کرده بود و هی دلش می خواست رویا ببافد.


هامون نیز از وقتی که از او جدا شدم دیگر نه تماسی با من گرفته بود و نه پیامی ارسال کرده بود؛ درست برعکس تصور من که فکر می‌کردم چندین بار تماس خواهد گرفت و درباره‌ی امروز صحبت می‌کند اما خبری نشده بود. من گفته بودم تنهایم بگذارد، او چرا اینقدر حرف گوش کن شده بود؟!


آهنگی که گوش می‌دادم را قطع کرده و گوشی را کنار گذاشتم. مانده بودم فردا به کافه بروم یا نه. اگر نمی‌رفتم ممکن بود هامون یا بقیه فکرهای دیگری کنند.


در همین افکار بودم که صدای گوشی‌ام بلند شد و لبخندی روی لب هایم نشست. پس بالاخره طاقت نیاورد و زنگ زده بود!


سمت گوشی گویی شیرجه زدم ولی با دیدن نام "کمند" به جای هامون لب‌هایم آویزان شد. 


البته بد هم نبود؛ می‌توانستم درمورد امروز از او بپرسم که پس از رفتنم چه اتفاقاتی افتاده.


- سلام.


صدای نرم و ظریفش توی گوشم پیچید: سلام ماسو جان. خوبی؟


- خوبم، ممنون.


- عصر که اون‌جوری رفتی همه نگرانت شدیم، من می‌خواستم بیام دنبالت که آقا هامون گفت بذار تنها باشه. باهم دعواتون شده بود؟ نکنه خبریه؟


لبخندی روی لبم نشست.


- یه جورایی. راستی بعد از رفتنم چی شد؟


صدایش پر هیجان شد: جدی؟ پس مبارک باشه. هیچی، آقا هامون بعد رفتنت با کلی اخم و خیلی بی حوصله اومد تو کافه. اشکان هم اومد پیشش و کلی به خاطر دعوای امروزش سرزنشش کرد که نکنه طرف شکایت کنه و دردسر شه براش، اونم عصبی شد و گفت غلط می‌کنه شکایت کنه. زیادم حالش خوب نبود که قرص‌‌هاش رو خورد و کافه رو به اشکان سپرد و رفت.


چه روز شلوغ و پر اتفاقی بود امروز.


چیزی نگفتم که خودش اضافه کرد: ولی اولین بار بود آقا هامون رو اون‌قدر به هم ریخته دیدیم، من که خودم حتی صدای بلندش هم نشنیدم چه برسه به دعوا و دست به یقه شدن با بقیه. همه‌مون مات و مبهوت مونده بودیم.


ولی خودمونیم‌ها، عجب حرکت خفن و جنتلمنانه‌ای بود؛ معلوم بود خیلی خاطرت براش عزیزه که اون کار رو کرد.


اما من با این‌ کلمه‌ی "حرکت جنتلمنانه" ای که به کار برده بود اصلاً موافق نبودم. کجای دعوا و درگیری زیبا بود؟ مگر دعوا کردن نشان از میزان احساس و علاقه داشت؟!


- فردا میای کافه؟


حالا که فکر می‌کردم دلیلی برای نرفتنم نمی‌دیدم. من که کار بدی نکرده بودم تا فرار کنم و خودم را از بقیه پنهان.


- آره، میام.


- باشه پس، فقط نگرانت بودم خواستم حالت رو بپرسم.


تشکری کردم و پس از خداحافظی کوتاهی در حالی که همچنان به هامون فکر می‌کردم آلارم گوشی را برای صبح فردا تنظیم کرده و به خواب رفتم.


* * *


رفتار هامون کاملاً عادی بود و کافه هم مثل روزهای قبل شلوغ و هیچ چیز تغییری نکرده بود.


داخل آشپزخانه به بقیه کمک می‌کردم که هامون به جمعمان اضافه شد. خودم را مشغول کار نشان دادم که صدای قدم‌هایی را نزدیک به خودم شنیدم و بعد هم صدای هامون کنار گوشم بلند شد.


- چیکار می‌کنی؟


معلوم بود برای باز کردن سر صحبت است وگرنه واضح بود که داشتم سفارش مشتری را آماده می‌کردم.


جوابی ندادم که قدمی جلوتر برداشت و کنارم ایستاد.


- باید حرف بزنیم.


نیم نگاهی سمتش انداختم.


- چه حرفی؟


تکیه‌اش را به دیوار داد و خیره به صورتم شد.


- درمورد دیروز و پیشنهادم.


سکوت کردم و خودش توضیح داد: دیروز من حرفم رو زدم ولی جوابی نشنیدم. راستش دیروز بعد رفتنت حسابش از دستم در رفته که چند بار گوشی دست گرفتم تا بهت زنگ بزنم ولی هر دفعه صبر کردم تا بذارم بیشتر فکر کنی. اما الان باید یعنی اگه میشه بریم یه جایی حرفامون رو بزنیم.


مقاومتی نشان ندادم. آن همه درسا را نصیحت کرده بودم که عاقلانه با اشکان حرف بزنند و به تفاهم برسند، حالا باید خودم به آن حرف هایم عمل می‌کردم.


- آخه کارا مونده.


- کار رو ول کن. برو لباسات رو عوض کن من بیرون تو ماشین منتظرتم. 


"باشه" ای گفتم و وارد رختکن شدم.





در طول مسیر فقط صدای موسیقی آرامی که از ضبط پخش می‌شد، سکوت بینمان را شکسته بود.


سرم را سمتش چرخاندم و خیره‌اش ماندم. با آرامش و خونسردی در حال رانندگی‌اش بود برعکس من که کمی استرس داشتم، نشانی از اضطراب در چهره‌ی او دیده نمی‌شد.


به نیمرخش دقیق شدم. پوستی سبزه داشت و ریش‌هایش معمولاً کمی بلند بود. چشمانش هم شبیه چشم های برادرش قهوه‌ای روشن بود و همان قدر نافذ.


شاید زیبایی خاص و منحصر به فردی نداشت و کاملاً معمولی بود ولی چهره‌اش دلنشین و پر از آرامش بود و به نظرم همین به جذابیتش می‌افزود.


با توقف ماشین، نگاه از او گرفتم.


- پیاده شو.


هر دو پیاده شدیم و هم گام با یکدیگر وارد کافی شاپ شدیم و پشت گوشه‌ای و دنج ترین میز نشستیم.


پس از دادن سفارش ها، هامون دست هایش را درهم قفل کرد و کمی خودش را جلو کشید و به صورتم خیره شد.


- خب، نمی‌خوای چیزی بگی؟


می‌خواستم حرف بزنم و دیروز را کامل فکر کرده و کلی سوال آماده کرده بودم که بپرسم ولی اکنون و در این لحظه هیچ کدام را یادم نمی‌آمد!


سکوت مرا که دید خودش دوباره به حرف آمد: دیروز که کلی اتفاق افتاد و کلی حرف زدیم حالا هم من دنبال جوابم. گفتم که دیروز چند بار می‌خواستم زنگ بزنم یا بیام در خونه‌تون ولی به خواسته‌ات احترام گذاشتم تا خوب فکر کنی.


صدایم را با تک سرفه‌ای صاف کردم.


- دیروز واقعاً شوکه شده بودم و نمی‌دونستم باید چه جوابی بدم. شوکه از پیشنهادت و ترسیده و نگران از اون درگیری. اما راستش رو بگم از اون دعوا که راه انداختی و اون رفتار اصلاً خوشم نیومد. حالا اسمش چه غیرته و چه علاقه. چون معنی غیرت رو خیلی ها اشتباه متوجه شدند، فکر می‌کنند اگه گیر الکی بدن، اگه با کسی که نگاه چپ میندازه برن دست به یقه شن غیرتی‌ان ولی من مخالفم با این موضوع. اگه هم علاقه باشه که دعوا و درگیری نشونه عشق و علاقه نیست.


ناخودآگاه فعل‌هایم در صحبت با او مفرد شده بود.


او هم بدون اعتراض و یا جبهه گرفتن، سرش را تکان داد و حرفم را قبول کرد.


- آره، کاملاً حق با توئه. خودمم دلم نمی‌خواست اون‌قدر یهویی پیشنهاد بدم ولی انگار اون لحظه زبونم هم از قلبم دستور می‌گرفت.


درمورد اون دعوا هم دیروز گفتم که نتونستم تحمل کنم کسی بهت نگاه بد داشته باشه، دست خودم نیست اما معذرت می‌خوام ازت به خاطر اون آبروریزی و ترسوندنت.


پس از مکث کوتاهی افزود: دو ماهی هست که منو می‌شناسی. شاید خیلی زمان زیادی نباشه ولی چندان کم هم نیست. دوست ندارم خودم رو بی عیب و نقص نشون بدم و الکی دروغ ردیف کنم تا ازت جواب مثبت بشنوم.


رسیدن سفارش‌ها باعث شد لحظاتی سکوت کند و کمی نگاهم کند سپس دوباره ادامه داد: من توی زندگیم سختی و تنهایی زیاد کشیدم، اتفاقات بدی که واسم افتاده خیلی بیشتر از خوب‌هاش بوده ولی از وقتی باهات آشنا شدم، از زمانی که یه حس جدید توی قلبم بهت پیدا کردم، دیگه این‌جوری فکر نمی‌کنم؛ دیدن تو و موندن همیشگیت کنار من بهترین و بزرگترین اتفاق خوب زندگی من میشه.


چه داشت می‌کرد با من و دلم؟ حواسش به زلزله ی قلبم بود؟


یک روزهایی هستند، یک حس هایی هستند که توصیف شدنی نیستند. کاش می‌شد زمان را یک جاهایی متوقف کرد، یا می‌شد کاربن زیر آن لحظه‌عا گذاشت تا حس و حال، رنگ و بوی آن لحظه‌ها، قلبی که به تلاطم می‌افتد، همه را کپی کرد و برای همیشه آن را نگه داشت.


و این حرف های ساده‌ی هامون زیادی به دل می‌نشست.


لبخند کمرنگ اما عمیقی زدم. چه قدر حرف هایش صادقانه بود، بوی دروغ نمی‌داد، درمورد خودش اغراق نکرده بود و خودش را برتر از چیزی که بود نشان نمی‌داد.


لیوان آب پرتقالش را به لب‌هایش نزدیک کرد و پس از خوردن نیمی از آن خودش دوباره ادامه دهنده‌ی صحبت هایمان شد.


- راستش رو بگم دوست دارم همین الان جواب مثبت ازت بشنوم ولی اون‌قدر برام مهمی که حاضرم تا هر چه قدر که بخوای صبر کنم تا خوب فکر کنی. من نمی‌تونم اطمینان بدم خوشبختت می‌کنم و نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره ولی تموم سعیم رو می‌کنم، به خاطرت همه کار می‌کنم چون دوست دارم.


چه قدر حرف هایش در عین منطقی بودن، عاشقانه بود. 


سکوت کرد و نگاهش را به من دوخت تا عکس‌العمل مرا ببیند. 


لیوان آب پرتقالم را لاجرعه سر کشیدم تا تب و التهاب درونم آرام شود.


لیوان را روی میز گذاشتم و کیفم را برداشتم و از جا بلند شدم. هامون متعجب از حرکتم با چشمانی گرد شده نگاهم می‌کرد.


- می‌تونی با خانواده‌ام هماهنگ کنی برای خواستگاری.


از بلند شدن ناگهانی ام هنوز متعجب بود و با شنیدن این حرف بی مقدمه‌ام انگار که مغزش هنگ کرده باشد، همان طور بی حرکت نگاهم می‌کرد. از حالتش خنده‌ام گرفت و دستی برایش تکان دادم: خداحافظ آقای نیکپور.








شماره‌ی بابا را برای هامون فرستاده بودم و او هم شماره را برای عمویش، تا با بابا صحبت کند و قرار خواستگاری را بگذارند.


توی اتاقم نشسته و اجازه دادم که مامان و بابا حرف‌هایشان را در این مورد بزنند اما کنجکاوی امانم نمی‌داد که هرازگاهی سرم را به در می‌چسباندم و یا از لای در نیمه باز اتاقم نگاهی می‌انداختم تا بفهمم بابا هم رضایت دارد یا نه.


اما صدایشان آرام بود و چیز خاصی نصیبم نمی‌شد. کمی هم استرس داشتم که شاید بابا قبول نکند.


فال گوش ایستادن را کنار گذاشته و روی تختم نشستم.


چند دقیقه‌ای نشسته بودم که تقه‌ای به در خورد و صدای معین بلند شد.


- بیا بیرون ماسو، بابا کارت داره.


پس بالاخره وقت حرف زدن با من هم رسید. 


- اومدم.


بلند شدم و دستی به گونه های تب دارم کشیدم. استرس داشتم از این‌که بابا مخالفتی کند یا این‌که کدورتی بین دایی و زندایی با ما پیش بیاید؛ بعید می‌دانستم آن دو از این وصلت خوشحال شوند. مامان هم وابستگی زیادی به دایی داشت و ممکن بود به خاطر این‌که برادرش از دستش دلگیر نشود مخالفت کند. سعی کردم افکارم را پس بزنم به هامون فکر کنم. حتی با فکرش نیز لبخندی روی لبم نشست؛ مگر می‌شد به آن مهربانی‌های هامون فکر کنم و حالم خوب نشود؟


حالا با استرس کمتری از اتاق بیرون رفتم و کنار مامان نشستم.


بابا بی مقدمه شروع به حرف زدن کرد: امروز عموی اون صاحبکارت، هامون، بهم زنگ زد و اجازه خواست بیان خواستگاریت.


منتظر نگاهش کردم که بفهمم اجازه داده یا نه؛ از هامون خبری نداشتم و وقتی با او تماس هم گرفتم جوابی دریافت نکردم و نگران بودم بابا موافقت نکرده و به همین دلیل هامون پاسخم را نداده.


- اون قدری عموش محترم و با شخصیت بود که راستش روم نشد بگم نه.


نفس آسوده‌ام را به آرامی بیرون فرستادم. پس مشکلی نبود.


- اما این، به این معنی نیست که من راضی‌ام.


بالاخره سکوتم را شکستم: چرا بابا؟


معین به جای بابا پاسخ داد: چون اونا هفت پشت غریبه‌ان. این روزا آدم به آشنا و فامیلشم نمی‌تونه دیگه اعتماد کنه، چه برسه به غریبه‌ها. اونم واسه همچین چیز مهمی، بحث یکی دو روز که نیست، بحث یه عمر زندگیه.


نگاهم را به معین دوختم.


- اما تو که دیدیش. می‌دونی چه جور آدمیه.


عاقل اندرسفیهانه نگاهم کرد: آخه عقل کل، من دو سه بار بیشتر که ندیدمش. بعدشم اون موقع که فکر نمی‌کردم یه روزی قراره بیاد خواستگاریت. تو دو سه بار دیدن میشه بقیه رو شناخت؟


جوابم بی شک منفی بود اما داشتم به هر دری می‌زدم تا راضی‌شان کنم.


بابا گفت: تو خواستگار خوب کم نداری ماسو، اصلاً همین کیان مگه چش بود؟


نفس کلافه‌ای کشیدم. 


- بابا جونم، کیان هیچ مشکلی نداره، خیلیم پسر خوبیه و منم دوسش دارم اما نه اون‌جوری که شما میخواین. باور کنید کیان و معین برام مثل همدیگه‌ان و هیچ فرقی ندارند.


مامان هم گفت: ماسو جان این‌قدر عجله واسه ازدواج خوب نیست.


حق با مامان بود و حرف حق هم جوابی نداشت.


- می‌دونم مامان جان اما من دو ماه توی اون کافه کار کردم و هر روز هامون رو...


با دیدن نگاه چپ چپ معین حرفم را قطع و تصحیح کردم: یعنی آقا هامون رو دیدم و یه شناختی هم ازش پیدا کردم. من تو این مدت هیچ رفتار بدی ازش ندیدم.


- دو ماه زمان زیادی برای شناخت  شریک زندگیت نیست.


باز هم از هامون دفاع کردم: آره درسته زیاد نیست؛ اما بقیه هم که زودتر از من رفتند هم همین نظر رو دارند. اگه حرف منو باور نداری بیا خودت از بقیه بپرس، یا از چند تا مغازه‌ی اطراف کافه.


معین از این‌که هر چه می‌گفتند من باز هم حرف خودم را می‌زدم و کوتاه بیا نبودم، با کلافگی گفت: بحث باور کردن ماها نیست ماسو؛ تو باید یه عمر با اون آدم زندگی کنی، نه ماها. پس یه کم صبر کن تا اینا بیان و حرفاشون رو بزنند، توام خوب فکرات رو بکن که یه وقت پشیمون نشی.


من خیلی وقت بود فکرهایم را کرده بودم! خیلی وقت بود هیچ کس جز هامون به چشمم نمی‌آمد و دوست داشتم زودتر قضیه جدی شود و ازدواج کنیم.


اما این هم دلیل نمی‌شد نگرانی‌های خانواده‌ام برایم بی اهمیت شود. بنابراین گفتم: باشه داداش، من بازم فکر می‌کنم. اما لطفاً شماها هم بیشتر فکر کنید، برید تحقیق و پرس‌وجو.


از سماجت من مامان خندید: خب حالا، دختر هم این‌قدر هول؟! یه ذره صبر داشته باش.


دویدن خون به صورتم را احساس کردم. اولین بار بود این‌ گونه از یک پسر آن هم جلوی برادر و پدر سختگیرم دفاع می‌کردم.


سرم را زیر انداختم و معین گفت: یعنی این‌قدر دوسش داری که این‌جوری پشتشی؟


زیر نگاه خیره‌ی هر سه‌شان داشتم از شرم ذوب می‌شدم. لب گزیدم و از جا بلند شدم و بدون این‌که به هیچ کدام نگاه کنم آرام زمزمه کردم: بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنید.


سپس به سرعت راه اتاقم را پیش گرفتم و لحظه‌ی آخر صدای معین را شنیدم که با لحنی که خنده در آن موج می‌زد گفت: نمردیم و خجالت کشیدنش هم دیدیم!


* * *





با وسواس نگاهی به لباس هایم انداختم و نمی دانم برای بار چندم رو به شوکا پرسیدم: مطمئنی خوبم؟


در حالی که هلیا را روی پایش گذاشته و به آرامی تکانش می‌داد تا بخوابد، نفس کلافه‌ای کشید و غر زد: وای کشتی منو ماسو! صد دفعه‌ست داری می‌پرسی! خوبِ خوبی.


لبخندی زدم و نگاه دیگری به خودم و تونیک زرشکی رنگم انداختم. روسری بزرگ کرم رنگ و گلدارم را روی موهایم مرتب کرده و مدل‌دار بستم.


شوکا، هلیا را که خوابش برده بود، به آرامی بغل گرفت و روی تخت خواباند و پتو را رویش مرتب کرد.


صدای زنگ که بلند شد، لبخندی مضطرب ولی شیرین روی لب‌هایم نقش بست و هر دو از اتاق بیرون رفتیم.


معین برای باز کردن در و بابا و مامان برای استقبال از مهمان‌ها به حیاط رفته بودند.


زن و مردی مسن و خوش‌پوش که حدس زدم عمو و زنعمویش هستند اول از همه وارد شدند، پس از آنها هم دامون، سولماز و همسرش و نفر آخر هم خودش بود.


نگاهش مثل همیشه مهربان بود و آرامش داشت و لبخند محوی روی لبانش بود وقتی دسته گل را به دستم داد.


تشکر آرامی کردم و گل را از دستش گرفته و به آشپزخانه بردم.


با قلبی که از هیجان تند تند میکوبید، گلدانی از کابینت بیرون آوردم و گل را داخل گلدان جای دادم.


شوکا هم پشت سرم وارد آشپزخانه شد و گفت: چایی بریز بیار ماسو.


تکیه‌ام را از یخچال برداشته و سمت سماور رفتم. قوری را برداشتم و داخل فنجان‌هایی که از قبل شوکا آماده کرده بود، چای‌ها را ریختم و سینی را بلند کردم.


از آشپزخانه بیرون رفته و به ترتیبی که نشسته بودند از عموی هامون شروع کرده تا به خود هامون رسیدم؛ لبخند کمرنگی زد و تشکری زیرلب کرد.


کنار مامان نشسته و دست‌هایم را درهم قفل کردم.


بحث بین بابا، عموی هامون و همسر سولماز بود و هرازگاهی معین هم نظرش را ابراز می‌کرد.


مامان هم با زنعموی هامون که با خونگرمی‌ای که داشت، گرم صحبت بودند.


عموی هامون با تک سرفه‌ای گفت: خب بهتره از این بحث ها بیایم بیرون و به قول معروف بریم سر اصل مطلب، البته با اجازه‌ی شما.


بابا جواب داد: خواهش می‌کنم، اختیار دارید.


- خب این برادرزاده‌ی من مدتی هست که دلش پیش دختر خانوم شما گیر کرده و خواست که پا پیش بذاریم.


نگاهی به هامون انداخت و افزود: هامون رو مثل پسر نداشته‌ی خودم دوست دارم و وقتی که برای اولین بار این حرف رو زد خوشحال شدم که قراره سر و سامون بگیره و خیالمون رو راحت کنه. شاید ماسو خانوم بهتون گفته باشند که وقتی هامون هشت سالش بوده پدر و مادرش رو تو یه تصادف از دست میده.


همگی "خدا بیامرز" ای گفتیم.


سنگینی نگاهی را روی خودم احساس کردم. با حدس این‌که هامون نگاهم می‌کند، لبخندی روی لبم نشست و سرم را به آرامی چرخاندم اما هامون سرش پایین بود و دامون با همان نگاه سرد و تهی همیشگی‌اش به من خیره بود. یاد آن روز که به کافه آمده بود افتادم و لبخندم رنگ باخت و اخمی ظریف میان پیشانی‌ام جای گرفت؛ واقعا هر چه فکر می‌کردم نمی‌فهمیدم مشکل این مرد با من چیست.


به آرامی رو برگرداندم و حواسم را به حرف‌های عموی هامون دادم.


- خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. بله عرض می‌کردم، این اتفاق روی روحیه‌ی هامون تأثیر زیادی گذاشت و روزای سختی رو گذروند. تا پونزده سالگی پیش ما زندگی می‌کرد و بعدش دنبال کار نیمه وقت گشت تا هم کار کنه و هم درسش رو بخونه. برادرش دامون هم یه خونه گرفت و از همون موقع با هم زندگی کردند. ما هم چون که دامون و هامون از اون شهر خاطره‌ی خوبی نداشتند، تصمیم گرفتیم که بیایم رشت زندگی کنیم.


سپس نگاهی به هامون انداخت تا خودش ادامه دهد. هامون نیز فنجان چایش را روی میز برگرداند و با تک سرفه‌ای صدایش را صاف کرد.


- بله، همون طور که عمو جان گفتند، از همون سال‌های نوجوونی سرکار رفتم؛ یه مدت توی شالیزارها کار می‌کردم، یه مدت هم مربی شنا و غریق نجات بودم تا این‌که عمو جان لطف کردند و خواستند که با هم شراکت کنیم و اون کافه رو راه انداختم.


از اراده و پشتکارش چه قدر خوشم آمده بود که از همان سال‌‌های نوجوانی برای مستقل شدن تلاش کرده بود.


زنعمویش با لبخند نگاهش می‌کرد و مشخص بود این زن و مرد واقعا و به دور از تظاهر او را به اندازه‌ی فرزند خود دوست دارند.


بابا که تا آن لحظه ساکت بود به حرف آمد: در خوبی شیمی برارزه شکی نیه اما نه خو درسُ ادامه بدا، نه کار ثابتی داره، می زای موقعیت‌های بهتری داشتی.


(در خوب بودن برادرزاده ی شما که شکی نیست اما ایشون نه درسش رو ادامه داده، نه کار ثابتی داره. ماسو موقعیت‌های خیلی بهتری هم داشته.)


لب گزیدم و سرم را پایین انداختم. بابا بود و افکار قدیمی‌اش دیگر که اداره کردن آن کافه را شغل ثابت و مهمی به حساب نمی‌آورد.


خود هامون جواب داد: فرمایش شما متین. اما بدون داشتن مدرک بالای تحصیلی هم میشه پیشرفت کرد، منم برنامه‌های زیادی برای آینده و زندگی با ماسو خانوم دارم. به تازگی یه آپارتمان کوچیک گرفتم ولی انشالله بزرگترش رو تا چند سال دیگه می‌گیریم، کافه هم قصد خریدش رو تا چند سال آینده از عمو جان دارم. شاید من به قول شما موقعیت خاصی نداشته باشم اما بهتون اطمینان میدم که تموم تلاشم رو واسه ساختن یه زندگی خوب و آرامش با ماسو خانوم می‌کنم.


لحنش خاص بود و بوی عشق می‌داد که لبخندی روی لبم نشست و با خجالت سرم را زیر انداختم و زمزمه‌ی زنعمویش را شنیدم که با مهربانی "عزیزم" ای نثارش کرد و گفت: بله آقای طاهری، ماشاالله ماسو جان از خانومی و وقار چیزی کم نداره و با این‌که اولین باره که می‌یینمش ولی حسابی به دلم نشسته و عجیب نیست که خواهان زیاد داشته باشه. 


تشکری کردم و عمویش حرف‌های همسرش را ادامه داد: الانم که عین قدیم نیست که زن و مرد تا لحظه‌ی عقد همو نمی‌دیدند؛ زمونه عوض شده، مهم اینه که این دوتا دلشون پیش هم باشه.


بابا نگاهی به مامان انداخت تا نظرش را بداند که مامان هم لبخندی زد و با لهجه‌ای که سعی داشت غلیظ نباشد تا آن‌ها به راحتی متوجه شوند گفت: فرمایش شما درسته اما هر پِر و ماری دلواپس آینده‌ی بچه‌هاشه. اموم که جز خوشبختی بچه‌ها چیزی نخوایمی.


معین که تا آن لحظه ساکت بود سکوتش را شکست.


- شما آقا هامون رو تضمین می‌کنید؟ این‌که حرفایی که زدند دو روز دیگه زیرش نزنند؟


نگاه هامون و عمویش مکدر شد که خودش تصحیح کرد: اشتباه برداشت نکنید لطفا، اما خودتون هم تو همین اجتماع زندگی می‌کنید، می‌دونید چه قدر آمار طلاق بالا رفته و مشکلات زیاد شده. دوست ندارم این جور اتفاق‌ها برای خواهر منم بیفته.


عمویش نفسی کشید و حالا کاملاً جدی شده بود.


- بله، حق دارید نگران باشید. در ضمن، کیه که از یک لحظه دیگه‌ی خودش خبر داشته باشه؟ چه برسه آینده و سال ها و سالیان دیگه؟ اما قول‌های هامون همیشه قوله و زیرش نمی‌زنه.


این‌که هیچ کدام اهل اغراق کردن نبودند، قول‌هایی نمی‌دادند که از عهده‌اش برنیایند و این قدر رفتار و حرف‌هایشان با صداقت بود برایم بسیار ارزشمند بود.


بابا لبخندی زد که نشان از راضی شدنش بود و باعث شد بقیه هم به غیر از دامون لبخند بزنند.


سعی کردم به رفتارهای دامون توجهی نکنم و برایم مهم نباشد.


باز هم حرف‌ها میان بزرگترها زده می‌شد و گهگاهی از من و هامون هم نظر می‌پرسیدند. بحث از تعیین مهريه، تهیه‌ی جهزیه و خرج و مخارج عروسی رسید به تعیین زمان عقد و عروسی.


عمویش گفت: اگه شما موافق باشید


یه صیغه‌ی محرمیت بینشون خونده شه تا زمان عقد. چند ماه بعد از عقد هم عروسی کنند انشالله.


می‌دانستم بابا و مامان خوششان نمی‌آید و مانند بعضی خانواده‌ها با طولانی شدن زمان عقد مخالف بودند.


همان طور هم شد و بابا مخالفت کرد. در نهایت پس از کمی بحث و اعلام نظرات مختلف، نتیجه این شد که یک هفته‌ی بعد من و هامون عقد کنیم و دو ماه آینده هم مراسم عروسی‌مان را برگزار کنیم.


زنعمویش لبخندی زد.


- مبارک باشه. حالا اگه اجازه بدین انگشتر نشون رو دست عروسمون کنیم.


مامان هم لبخندی زد و خواست حرفی بزند که دامون که تا آن لحظه در سکوت و آن نگاه تهی و سردش نظاره‌گر بحث‌های دو خانواده بود، با گفتن "ببخشید" حواس همگی‌مان را به خودش جلب کرد و منتظر نگاهش کردیم.


نیم نگاهی سمت هامون انداخت و گفت: همه‌ی قرار و مدارها رو گذاشتید اما در مورد حق طلاق حرفی نزدید.


هامون زیر لب نامش را صدا زد و سولماز معترض گفت: دامون این چه حرفیه تو مراسم خواستگاری؟ نفوس بد نزن.


دامون که انگار حرف او را نشنیده بود ادامه داد: از نظر من حق طلاق باید با زن باشه.


معین و بابا نگاهی ردوبدل کردند و معین با چشمانی ریز شده با لحنی شکاک پرسید: چرا؟ موردی هست؟


زنعمویش اجازه نداد دامون جوابی دهد.


- نه آقای طاهری، چه موردی؟ دامون جان هم منظور بدی نداشت؛ فقط چون براش حق و حقوق خانوم‌ها مهمه معتقده که حق طلاق باید با زن باشه.


پرسشی نگاهی به هامون انداختم. برادرش دیگر شورش را درآورده بود و سعی داشت هر طور شده جلوی این ازدواج را بگیرد. هامون با دیدن نگاهم، پلکی با اطمینان روی هم گذاشت و طوری که بقیه متوجه نشوند، لب زد: نگران نباش.


چرا حتی ساده ترین حرف‌هایش این‌قدر برایم تأثیر گذار می‌آمد و به دلم می‌نشست؟


همین جمله‌ی کوتاه دو کلمه‌ای او تمام نگرانی‌هایم را همچون بارانی شست و با خودش برد و آرامش عجیبی در دلم نشست.


آن‌قدری به او اطمینان داشتم که هیچ وقت به حرف هایش شک نمی‌کردم و هیچ گاه دروغ از او نشنیده بودم که اعتمادم را از دست دهم.


خوشبختانه حرف ناخوشایندی که دامون زده بود با بلند شدن زنعموی هامون و آمدنش به سمتم به فراموشی سپرده شد. انگشتر نگین‌دار و شیکی را در انگشتم انداخت و گونه‌ام را با مهربانی بوسید و به رویم لبخند زد و صدای دست زدن بقیه بلند شد.


با لبخندی که روی لبم نشسته بود به هامون نگاه کردم؛ او هم لبخند داشت و نگاهش مملوء از عشق و آرامش بود.


و بالاخره این خواستگاری طولانی به پایان رسید و مهمان ها رفتند.


نیازی هم نمی‌دیدم که اکنون با هامون حرفی بزنم؛ قبلا حرف‌هایمان را زده و به نتیجه هم رسیده بودیم.


به اتاقم رفتم و لباس‌هایم را با لباس‌هایی راحت‌تر عوض کرده و روی تختم خزیدم و با لبخندی از اتفاقات امروز و حال خوبی که داشتم چشمانم را روی هم گذاشتم که صدای گوشی‌ام بلند شد و با دیدن نام هامون لبخندی لب هایم را مزین کرد و تماس را متصل کردم: سلام.


- سلام عروس خانوم، خواب که نبودی؟


مگر فکر او می‌گذاشت بخوابم؟!





اما به جای آن کوتاه جواب دادم: نه.


- امشب ما دوتا عین بقیه‌ی دختر و پسرا نرفتیم حرف بزنیم. زنگ زدم که اگه حرفی، سوالی یا شرطی داری بهم بگی.


یاد رفتار و آن حرف دامون افتادم: یه سوال بپرسم؟


- جونم؟ تو ده تا بپرس.


اولین بار بود که جانم گفتنش را به خودم می شنیدم و حالا انتظار داشت با شنیدن این جانم پر احساس و پر مهر حرفم یادم بماند؟!


- درباره‌ی اون حرف داداشت. حس کردم یه جوری با معنی یا شایدم با کنایه و طعنه اون حرف رو زد.


- نه عزیز من، این جور که فکر می‌کنی نیست.


- پس چی؟ چه‌جوریه؟


لحظه‌ای سکوت کرد و سپس بدون آن که جواب سوالم را دهد پرسید: می‌دونستی دامون قبلا نامزد داشته؟


- نه، نگفته بودی.


- یه ده سالی ازش گذشته. اون روزا عاشق یه دختری میشه و خیلی زود هم عقد می‌کنند. اون قدری شیفته و عاشق هم‌دیگه بودند که بعضی از دوستاشون بهشون حسادت می‌کردند. اما خیلی طول نکشید که اختلاف‌ها و مشکلاتشون با هم دیگه شروع شد و به همون سرعتی که ازدواج کردند، از هم جدا شدند.


چشمانم گرد شد و با ناراحتی زمزمه کردم: ای وای! چرا آخه؟


- گفتم که یه اختلاف هایی بینشون افتاد که من زیاد در جریان نیستم.


شاید هم در جریان بود و نمی‌خواست راز برادرش را فاش کند. از این رو من هم دیگر اصراری برای دانستن علتش نکردم.


- خب؟ بعدش چی شد؟


- هیچی دیگه. دامون با این‌که دیوونه ی اون دختر بود ولی ازش دست کشید.


- اون دختر چی؟ خبر دارین ازش؟ 


- آره، به سال نکشیده از جداییش از دامون، با یکی دیگه ازدواج کرد و از ایران رفت. دامون هم بخاطر همین چیزاست که نگرانه، می‌ترسه اون اتفاقی که براش افتاده واسه منو تو هم نیفته. یه جورایی دامون برام پدری هم کرده.


اخمی کردم. چرا من را با آن دختر مقایسه می‌کرد؟ دامون مگر چه‌قدر مرا می‌شناخت؟ دلخور گفتم: ولی مقایسه کردن اصلاً کار خوبی نیست.


دلجویانه جواب داد: می‌دونم ماسو جان، توام به دل نگیر و بذار پای نگرانی.هاش. ماسو، تو درست ترین و بهترین انتخاب منی حتی اگه کل دنیا هم بگن اشتباهه.


دلخوری‌هایم دود شد و به هوا رفت و چه‌قدر خوب بلد بود مسیر فکری من را عوض کند و هم با حرف‌های محبت آمیزش حالم را خوب.


- اما راستش نمی‌تونم عاشق بودن داداشت رو تصور کنم.


نفس خسته‌ای کشید.


- مرگ پدر و مادرم ضربه‌ی بدی به هر دومون وارد کرد ماسو، دامون تو اوج جوونیش این داغ رو تحمل کرد و تونست زودتر از بقیه سر پا بشه به خاطر من که اون تنها عضو باقی مونده‌ی خانواده ام بود و برای اداره ی زندگیمون. چند سال بعدشم که ماجراش با نامزدش و سختی‌هایی که تو تموم این سال‌ها کشید. هر کس دیگه ای هم باشه کم میاره، دیگه نمی‌تونه عین سابق باشه.


پر از تأسف شدم. هیچ وقت از این زاویه به موضوع فکر نکرده بودم.


هامون هم پس از مکث کوتاهی دوباره به حرف آمد: حتماً خودت هم شنیدی که شما شمالی ها وقتی می‌خواین ماهی درست کنید میگین مواظب باشه زهله‌اش نترکه، چون تلخ و بدمزه میشه و دیگه قابل خوردن نیست. آدم‌ها همین طورن، آدم ها هم زهله دارند؛ اگه یه روزی حالا به هر دلیل و اتفاقی یا حرفی که دل آدم رو می‌شکنه، زهله‌ی دلشون بترکه، تلخ میشن و دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نمیشن.


عمیقاً در فکر فرو رفتم. چه قدر حرف‌هایش حقیقت بود و چه خوب حرف می‌زد.


حالا تصور و دیدی که نسبت به دامون و گاهی هم هامون به خاطر رفتارهایشان داشتم به کل عوض شده بود و هر دو بیش از پیش برایم قابل احترام می آمدند.


سکوتم را که دید گفت: نخواستم که ناراحتت کنم فقط دوست نداشتم نگران بشی.


با آرامش زمزمه کردم: دیگه نگران نیستم.


می‌توانستم حتی از پشت گوشی هم لبخندش را حس کنم.


- برو بخواب، دیر وقته. فردا می بینمت.


نچ نچی کردم و به شوخی گفتم: یعنی من روز بعد خواستگاری بیام کافه؟ یه پارتی بازی چیزی چرا نمی‌کنی آقا مدیر؟!


خنده‌ی کوتاه و آرامی کرد: این آقا مدیر اگه یه روز تو رو نبینه روزش شب میشه به نظرت؟


لبخند عمیقی روی لبم نشست و گفتم: میگم هامون؟


- جانم؟


لب به اعتراف گشودم: خیلی دوسِت دارم.


بدون این‌که منتظر جوابش بمانم و خداحافظی کنم، تماس را قطع کردم و دستم را روی قلبم گذاشتم.


دقیقه‌ای بعد صدای گوشی‌ام بلند شد و پیامی که فرستاده بود را باز کرده و خواندم:


"‏به سرت گر همه آفاق به هم جمع شوند 


‏نتوان برد هوای تو ‏برون از سر ما


حافظ"





* * *


در کافه را هل داده و وارد شدم و با شنیدن ناگهانی صدای دست و جیغ‌های بچه‌ها ترسیده قدمی عقب برداشتم و دستم را روی قلبم گذاشتم.


صدای گیتار علیرضا نیز همان لحظه بلند شد و سپس با آن صدای گرمش شروع به خواندن کرد:





"زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من


آسمون عشق چه آبی رنگه


سر بذار آروم به روی شونه‌ام، شیرینم


وقتی که خسته از این زمونه‌ام"





اشکان با دیدن شوکه شدن من گفت: ببخشید ولی تقصیر شوهرت بود که گفت این‌جوری سورپرایزت کنیم.


لبخند رفته‌رفته روی لبانم نشست و به هامون نگاه انداختم. او هم کناری ایستاده بود و با لبخند نگاهم می‌کرد و بیتی از آهنگی که علیرضا می‌خواند را لب زد:


سر بذارم به روی شونه‌ام شیرینم


وقتی که خسته از این زمونه‌ام





چه قدر این مرد دوست داشتنی بود. چه قدر تمام کارهایش دوست داشتنی می‌آمد و حالم را خوب می‌کرد.


" ای غم عشقِ تو چاره من


بودنت عمر دوباره من


توی این شب‌های بی ستاره


چشمای قشنگ تو ستاره من





خوب من، ای طبیب مهربون دل بیمار من


ماه من، چشم تو چراغ روشن به شب تار من


یار من، وقتی که پر از بهونه‌ام تویی غمخوار من"





هامون قدمی جلو گذاشت و با کمی فاصله کنارم ایستاد و زمزمه‌وار در حالی که هنوز صدای علیرضا در حین خواندن آن آهنگ عاشقانه در گوشم می‌پیچید، زمزمه کرد: دوست دارم ماسو.


خواندن علیرضا و نوای زیبای گیتارش که به پایان رسید همگی با شوق دست زدند و اشکان به شکل بامزه‌ای برایمان کل کشید.


کافه را برای یک ساعت تعطیل کرده بودند تا همگی دور هم باشیم. 


کیکی را هم که هامون پخته بود، دور هم خوردیم و چه قدر طعمش عالی بود؛ انگار مزه‌ی عشق می‌داد.


کیکمان را که خوردیم، هامون گفت: خب دیگه بسه، پژمان برو در رو وا کن. این‌جا رو هم تمیز کنید تا مشتری‌ها نیومدن.


اشکان معترض گفت: اگه یه دقیقه گذاشت بشینیم.


چپ چپی نگاهش کرد: یه ساعته نشستی داری می‌خوری، پاشو برو سرکارت این قدر غر نزن.


بالاخره از جا بلند شد.


- شک ندارم ماسو رو چیز خورش کردی وگرنه کی میاد زن تو بشه؟!


می‌دانستم حرف‌هایش برای سر به سر گذاشتن هامون است که هیچ کدام به دل نمی‌گرفتیم.


قبل از آن که هامون جوابی دهد، کمند با خنده خودش را وسط بحث آنها انداخت و با اشاره به درسا گفت: جوری حرف می‌زنی که انگار دخترا واسه خودت صف کشیدند و همه منتظرن تو بری خواستگاریشون و بهت بله بگن.


با این‌که حرفش را با خنده و لحنی مثلاً شوخ گفته بود ولی لحنش دلچسب نبود که اشکان هم مثل خودش طعنه زد: من با هامون داشتم حرف می‌زدم و هامون هم وکیل وصی نمی‌خواد که ازش دفاع کنه و خودشو نخود هر آشی کنه.


کمند اخمی کرد: تو فکر کردی کی هستی که این‌جوری با من حرف می‌زنی؟


- حرف زدی، جواب شنیدی. پس این‌قدر تو کار بقیه فضولی نکن.


پوزخندی زد: هه! من که می‌دونم از این‌که جواب منفی شنیدی داری می سوزی و حسودیت شده.


متعجب به حرف‌های آن ها گوش می‌دادم. این‌جا که کسی با هم مشکلی نداشت حالا این بحث برای چه بود؟


هامون هم اخمی کرد و از جا بلند شد و نگذاشت بحث بینشان ادامه‌دار شود.


- چتونه شما دوتا؟ این بحث مسخره واسه چیه؟


اشکان به کمند اشاره‌ای کرد: دیدی که کی شروع کرد.


- من کاری ندارم که کی شروع کرد، کی تموم کرد. من و اشکان هم همیشه با هم شوخی داریم و از دست هم‌دیگه هم دلخور نمی‌شیم. از طعنه زدن و با کنایه حرف زدن و آوردن مشکل کسی به روش هم اصلاً خوشم نمیاد. به تک تکتون همون روز اولی که این‌جا اومدین گفتم که همه باید باهم خوب باشین، کسی تو کار کس دیگه‌ای دخالت نکنه و فضا رو هم متشنج نکنه. در ضمن از بحث های بچگانه هم اصلا خوشم نمیاد پس دفعه‌ی آخری باشه که این مورد پیش میاد. الانم همگی برید سر کارتون، سریع.


آن قدری در لحن هامون تحکم و جدیت وجود داشت که همگی بدون اعتراض و حرف اضافه ای چشمی گفتند و هر کدام سراغ کار خودشان رفتند و فقط من و هامون ماندیم.





نگاهی به اخم‌های هامون انداختم و برای آن که حال و هوایش را عوض کنم گفتم: آقا مدیرمون چه جذبه‌ای داشت و نمی دونستیم.


لب هایش به خنده‌ای کش آمد.


- تقصیر خودشونه دیگه. الکی سر چیزای بیخود با هم بحث می‌کنند. گند زده شد به سورپرایزمون.


- نه اصلاً. کلی هم اون یه ساعت بهم خوش گذشت، این بحث ها هم همیشه هست دیگه. در ضمن ممنون برای امروز، واقعاً غافلگیر شدم.


لبخند پر مهری به رویم زد: قابل شما رو نداره. میگم ماسو؟ موافقی از فردا بیفتیم دنبال کارای عقد؟ چون کلی کار داریم، از آزمایش، خرید کردن، گرفتن وقت محضر و کلی کار دیگه. وقت زیادی هم نداریم.


از این‌که می‌دیدم این‌قدر برای ازدواجمان شوق و هیجان دارد دلم پر از خوشحالی می‌شد.


من هم متعاقبا لبخندی زدم.


- باشه، موافقم.


- خیلی خب پس فعلاً برو سر کارت. از این به بعدم صبح‌ها دیرتر بیا، شب ها رو هم خودم می رسونمت؛ دیگه به معین بگو خودش رو به زحمت نندازه.


- آخه نمی‌خوام مزاحم تو بشم.


در چشمانم خیره شد.


- هر کی مزاحم باشه، تو یکی نیستی.


با لبخند رو از او گرفتم.


- پس من برم سرکارم.


سری تکان داد و دیگر چیزی نگفت.


سولماز با کمند در حال حرف زدن بود و از اخم های درهم هر دویشان مشخص بود درباره‌ی بحث او و اشکان صحبت می‌کنند.


جلوتر رفتم و صدایشان به گوشم رسید.


- آخه تو چرا دخالت می‌کنی و بدتر ناراحتشون می‌کنی؟ حال درسا رو ندیدی چه قدر داغون بود؟ چرا نمک می پاشی رو زخمش؟


کمند نفس کلافه‌ای کشید.


- توام داری از این بچه پررو طرفداری می‌کنی؟ تقصیر خودشه که بابای درسا بهش جواب رد داده؛ یه ذره اخلاق نداره، دو ساله با آقا هامون دوسته ولی یه ذره هم شبیهش نیست.


چشمانم گرد شد. چه ربطی به هامون داشت که در بحث اشکان و درسا پای او را وسط کشیده بود؟! چه کار به هامون داشت؟!


سولماز با کلافگی نگاه از او گرفت.


- خیلی خب، تو راست میگی. برو به کارت برس.


کمند پشت چشمی نازک کرد و رفت و نگاه سولماز تازه به من افتاد و لبخندی زد.


- احوال عروس خانوم؟


با لبخندی جوابش را دادم و پرسیدم: کمند چی می‌گفت؟


نفس کلافه‌ای کشید.


- وای ماسو، این کمند از صبح کلا از این رو به اون رو شده، دیوونه کرده همه‌مون رو.


- چرا آخه؟


- چه می‌دونم! من روز اول از این دختره خوشم نمی‌اومد.


- درسا چی شده؟


- دیروز اشکان و خانواده‌اش رفته بودند خواستگاری درسا، بابای درسا حرفای خوبی بهش نزده؛ اشکان هم که به قول خودش بابای درسا غرورش رو شکسته و این حرفا، دق و دلیش رو سر درسا خالی کرده و دعواشون شده. این کمند هم قشنگ بدتر گند زد به حالشون.


 با فکری که چون جرقه‌ای در ذهنم زده شد پرسیدم: یه چیز بپرسم راستش رو میگی؟


- آره، بپرس.


کمی صدایم را پایین آوردم: بین هامون و کمند چیزی بوده قبلاً؟


نگاهش مردد شد. انگار بین جواب دادن و ندادن مانده بود؛ پس حدسم اشتباه نبود.


- بگو دیگه سولماز.


- اون چیزی که فکر می‌کنی نیست ماسو. چون می‌دونم عاقل و منطقی هستی بهت میگم ولی یه وقت به روی هامون و کمند نیار.


- خیلی خب، بگو دیگه.


- احتمالاً فکر کردی که هامون به کمند ابراز علاقه کرده ولی برعکسش بوده.


چشمانم گرد شد: خب؟


- نمی‌دونم دقیق چی بینشون گذشته بود، کمند چی بهش گفته و هامون چه جوری قانعش کرده که کمند دیگه حرفی به میون نیاورده بود و قضیه همون جا تموم شد.


چندان دور از انتظار نبود. هامون مرد خوبی بود و با رفتارهای محترمانه‌اش به دل می‌نشست و ممکن بود بعضی دخترها جذب او شوند.


در این مدت هم رفتار بدی از کمند ندیده بودم که شک کنم و این طور که مشخص بود به قول سولماز قضیه همان موقع تمام شده بود.


دیگر هم دلیلی نداشت خودم را برای مسئله‌ای که تمام شده ناراحت کنم یا اوقات هامون را تلخ.


بحث را عوض کردم و پس از کمی دیگر حرف زدن سر کارم برگشتم. البته آن روزی که هامون حالش بد شده و سولماز گفته بود روز قبلش کارش به بیمارستان کشیده شده و سولماز و هامون برای آن که متوجه حرف هایشان نشوم ترکی حرف زده و اسم مرا آورده بودند، پرسیدم و او هم جواب داد که هامون و برادرش سر مسائلی با هم اختلاف داشته و بحثشان شده، سولماز هم که خیلی زود متوجه‌ی علاقه‌ی هامون به من شده و به او گفته بود لجبازی را کنار گذاشته و زودتر پا پیش بگذارد.





به خواست هامون صبح‌ها دیرتر به کافه می‌رفتم و بیشتر اوقات هم خودش به دنبالم می‌آمد و معمولا هم زود برمی‌گشتم. البته در این یک هفته بیشتر زمان هر دویمان صرف کارهای مراسم و خرید لباس و حلقه می‌شد.


کیان که ماجرای خواستگاری را فهمیده بود، از این وصلت خوشحال شد و باز هم از خوبی‌های هامون هم برای من و هم برای خانواده‌ام گفت و همین‌ها هم خیالم را راحت‌تر از قبل می‌کرد اما با این حال معقتد بود کمی عجله کرده‌ایم و بهتر بود مدت بیشتری را نامزد می‌ماندیم و یا بیشتر تحقیق می‌کردیم.


اما روزهایی که در کافه شروع به کار کرده بودم، معین به کافه آمد و با هامون حرف زده بود تا بداند رئیسم قابل اعتماد است یا نه و همین طور با بقیه‌ی بچه‌ها هم آشنا شده بود. برادر سختگیر من به این هم اکتفا نکرده و از چند مغازه‌دار اطراف کافه هم پرس‌وجو کرده و وقتی همه هامون را تأیید کرده بودند، آن موقع اجازه‌ی ادامه‌ی کار را داد.


به همین دلایل هم بود که خانواده‌ام تقریبا خیالشان راحت بود.


کمی مضطرب بودم و به قول شوکا این استرس‌ها طبیعی است و برای هر دختر و پسری در موقع ازدواج ممکن است پیش بیاید.


مراسم عقد را قرار شد ساده و جمع‌وجور برگزار کنیم؛ اقوام هامون که فقط برادرش و خانواده‌ی عمویش بودند و ما هم فقط فامیل های نزدیک را دعوت کرده بودیم.


حالا هم من در کنار هامون، مردی که قرار بود همسرم شود نشسته و صدای عاقد سکوت جمع را شکسته بود.


نگاه‌های همه مهربان بود و روی لب هایشان لبخندی داشتند و از این ازدواج خوشحال بودند.


نگاهم از آیات زیبای قرآن که در دست من و هامون بود به آرامی بالا آمد و در آینه‌ی روبه‌رویم با هامون تلاقی کرد.


چشمانش بیشتر از همیشه آرامش داشت و می‌درخشید و خوشحالی از نگاهش نمایان بود.


با دیدن نگاه من لبخندی دلنشین زد و جواب هم گرفت و عاقد پرسید: سرکار خانوم ماسو طاهری آیا به بنده وکالت می‌دهید شما را با مهریه‌ی معلوم به عقد دائم جناب آقای هامون نیکپور دربیاورم؟ آیا وکیلم؟


هامون در آینه لبخندی اطمینان بخش به رویم زد؛ به خدا توکل کردم و جواب دادم: با اجازه‌ی بزرگترا، بله.


عاقد از او هم پرسید و هامون با اطمینان و لحنی محکم جواب بله داد.


صدای دست زدن مهمان‌ها و کل کشیدن مرجان بلند شد و دست گرم و بزرگ هامون روی دستم نشست.


دومین بار بود که دست یکدیگر را می‌گرفتیم؛ اولین بار در کافه زمانی بود که دستم را سوزانده بودم. از طرفی هم خوب بود که حساسیت های من و مخصوصاً خانواده‌ام را درک می‌کرد.


حلقه‌ام را برداشت و به آرامی توی انگشتم انداخت و خودش را جلوتر کشید و پیشانی‌ام را نرم و آرام بوسید و زمان برایم متوقف شد و تمام کسانی که کنارمان بودند از دیدم محو شدند و فقط چشمانم هامون را می‌دید.


فقط چشمان مهربان و عاشق او مقابل نگاهم می‌درخشید.


هنوز به هم خیره بودیم وقتی با آن لحن مملوء از عشق و محبتش زمزمه کرد:


 "ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﯾﺎﺭﺵ ﻧﯿﺴﺖ


ﮔَﺮَﺵ تو ﯾﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﯽ، ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﻧﯿﺴﺖ...


(ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ)"





لب‌هایم به لبخندی عمیق کش آمد، آن‌قدری غرق در حس و حال خوبمون بودم که نمی‌توانستم کلمه ای بر زبان جاری سازم فقط توانستم تمام عشقم را در چشمانم بریزم و به او خیره شوم.


او هم لبخند زد و انگار که دنیا هم به ما لبخند می‌زد، و خدا هم از حال خوبمان خوشحال بود.





کم کم مهمان‌ها برای گفتن تبریک سمتمان آمدند. ابتدا خانواده‌ی من بودند و سپس خانواده‌ی عموی هامون که همگی با مهربانی و لبخند به ما تبریک گفته و هدیه‌هایشان را دادند. پس از آنها نیز آقاجان و بعد هم خانواده‌ی دایی.


مرجان خواهرانه در آغوشم کشید و کیان با همان لبخند همیشگی‌اش مهربانانه تبریک گفت و آخرین نفر از مهمانان که سمتمان آمد، دامون بود.


پیراهن و شلواری سیاه به تن داشت و کتی طوسی روشن پوشیده بود و مانند همیشه قدم هایش محکم بود و چهره‌اش پر از جذبه و جدیت و من نمی‌دانستم چرا از این مرد می‌ترسیدم؛ البته حرف های آن شب هامون درمورد برادرش کمی تصورم را نسبت به دامون بهتر شده بود ولی باز هم حس می‌کردم این مرد طور خاصی است که خودم هم نمی‌دانستم دقیقاً چه‌طور!


روبه‌روی هامون ایستاد و هامون لبخندی زد و برای در آغوش گرفتنش پیش قدم شد و دستان دامون با کمی مکث بالا آمد و دور تن هامون حلقه شد.


رفتارش سرد بود ولی این طور که مشخص بود هامون با کل دنیا برایش تفاوت داشت.


لب‌هایش تکان خوردند و چیزی دم گوش هامون زمزمه کرد که به خاطر سر و صداهای اطرافمان متوجهش نشدم و لبخوانی‌ام نیز اصلاً خوب نبود.


هامون از آغوشش بیرون آمد و سری برایش تکان داد و دوستانه به شانه اش ضربه‌ای زد.


نگاه از او گرفت و رو به من خیلی مختصر و کوتاه گفت: تبریک میگم.


- ممنونم.


نگاهش را خیلی زود از روی من برداشت و از ما دور شد.


مراسم ساده و جمع و جورمان خیلی خوب و آبرومندانه پیش رفت.


حالا نیز مهمان‌ها رفته بودند و فقط هامون مانده بود. می‌دانستم نمی‌تواند از من دل بکند و دوست دارد بیشتر کنارم بماند ولی سختگیری خانواده‌ام را می‌دانست و درک می‌کرد که گفت: با اجازه‌تون منم کم کم رفع زحمت می‌کنم.


مامان هم با این‌که با تنها ماندنمان کمی مشکل داشت ولی مهمان نوازی‌اش نیز سر جایش بود و لحنش پر از مهربانی شد.


- کجا بری پسرم؟ امشب رو همین جا بمون، این‌جا هم عین خونه‌ی خودت.


هامون لبخندی زد و محترمانه جواب داد: ممنونم خانوم طاهری. سایه‌تون مستدام، انشالله یه وقت دیگه.


مامان اخمی کرد که با لبخند روی لبش در تضاد بود: خانوم طاهری دیگه چیه؟ توام دیگه عضوی از همین خانواده‌ای و پسر خودمی. منو هم عین مادرت بدون.


لبخند هامون واقعی‌تر شد اما حسرت چشمانش آتش به دلم انداخت؛ حسرتِ نداشتن پدر و مادر.


بابا هم حرف مامان را تأیید کرد و هامون از هر دویشان تشکری کرد و از جا بلند شد. خداحافظی کرد و رو به مامان، بابا و معین که قصد بدرقه کردنش را داشتند گفت: شما زحمت نکشید.


دوست داشتم خودم بدرقه‌اش کنم و کمی بیشتر پیشش باشم که گفتم: آره، شما بمونید. من خودم تا دم در باهاش میرم.


مامان لبخندی زد و همگی بی مقاومت قبول کردند.


هم قدم با یک‌دیگر وارد حیاط شدیم. با دست کمی دامن لباس بلندم را گرفتم تا جلوی پایم نیفتد.


- امشب یکی از بهترین شب‌های زندگیم بود ماسو.


خودم را کمی به او نزدیک کردم و او دستش را دور شانه‌ام انداخت.


- حس می‌کنم رو ابرام، حس می‌کنم خواب می‌بینم البته رویا اسم بهتریه براش. اون قدری خوشحالم که حتی فکرشم نمی‌تونی بکنی. بابت اتفاق های بد و سختی‌هایی که تو زندگیم کشیدم خیلی وقتا از خدا گله می‌کردم ولی با بودن تو فهمیدم خدا چه قدر دوسم داشته و نعمتی مثل تو رو بهم بخشیده. 


حرف‌هایش آن قدر خالصانه بود، آن قدر بوی عشق و صداقت می‌داد که آرامش را مهمان قلبم کرد.


خودم را بیشتر در آغوشش جای دادم. دلم می‌خواست بماند، کاش نمی‌رفت، کاش تا ابد همین جا می‌ماندیم، او برایم از عشق می‌گفت و منِ دلداده فقط گوش می‌دادم و در آغوشش غرق می‌شدم.


- خیلی دوست دارم هامون، خیلی.


از آغوشش بیرون آمدم اما فاصله‌ام را بیشتر نکردم.


دستش به آرامی جلو آمد و روی گونه‌ام نشست.


- ماسو؟


- جانم؟


دستش نوازش‌گر از روی گونه ام کشیده شد و روی خال برجسته‌ی بالای لبم متوقف.


- بهم قول بده؛ قول بده پیشم می‌مونی، قول بده عین عزیزترین های زندگیم تنهام نمیذاری، من دیگه طاقت از دست دادن ندارم.


حق داشت؛ حق داشت که این گونه نگران از دست دادن باشد؛ مردی که در هشت سالگی شاهد از دست دادن پدر و مادرش بود.


باید حس اطمینان را به او می‌دادم. به این مردی که در چشمانش ترس را می‌دیدم.


- من کنارتم هامون، تا آخرش؛ بهت قول میدم. 


انگار با همین جمله‌ی کوتاه من آرام گرفت که لبخند زد و سرش را کمی خم کرد و لب هایش روی موهای شنیون شده‌ام نشست و بوسید.


- من دیگه برم. امروز خسته شدی، فردا نمی‌خواد بیای کافه. ظهر میام دنبالت و ناهار رو میریم بیرون، بعدشم میریم هر جا که تو دوست داشته باشی. چه طوره؟


هنوز هم مست بوسه‌اش بودم. کی گفته بود فقط شراب است که مست می‌کند؟! پس تکلیف این بوسه، این چشمان خوشرنگ، این نگاه پر عشقش چه بود؟!


لبخندی زدم: عالیه!





* * *


با وسواس نگاه از خودم در آینه گرفتم. دستی به مانتوی صورتی رنگم کشیدم تا چروک‌هایی که از روی وسواس احتمال می‌دادم وجود داشته باشد از بین برود. روسری بزرگ گلدارم را مرتب‌تر کردم و با شنیدن تک زنگ گوشی‌ام لبخندی لب‌هایم را مزین کرد و کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون زدم.


مانند همیشه در این ساعت از روز بابا و معین پیش آقاجان و سرکارشان بودند.


رو به مامان گفتم: مامان، هامون اومده دنبالم. کاری نداری؟


صدای تلویزیون را کم کرد و سمتم برگشت.


- چرا تعارفش نمی‌کنی بیاد تو؟


-نه نمیاد، می‌خوایم با هم بریم بیرون.


سری تکان داد.


-خیلی خب. اما یه روز دعوتش کن بیاد، منم به خانواده‌ی عموش میگم.


"باشه"ای گفتم و خداحافظی کردم که صدایم زد: ماسو؟


-جانم؟


-دیر نکنی.


-به روی چوشم مارجان. الان می‌تونم برم؟


-بوشو، خدا تی همره.


دستی برایش تکان دادم و از خانه بیرون زدم. ماشین هامون دم در بود. لبخندی زده و سمتش رفتم و سوار شدم.


-سلام.


با لبخندی سمتم برگشت.


-سلام به ماه خانوم خودم. چه طوری؟


متعجب از صدا زدنش تکرار کردم: ماه خانوم؟!


سرش را تکان داد: آره دیگه. دم مامان و بابات گرم که همچین اسمی واست گذاشتند که این‌قدر برازنده‌اته.


تازه فهمیدم که منظورش به معنای اسمم است و ذوقی ته دلم نشست و توضیح دادم: اون شبی که به دنیا اومدم مامانم می گفت ماه کامل و روشن بوده. چند ماه قبل به دنیا اومدن من، مادربزرگم از دنیا میره و مامانم اون روزا حالش زیاد خوب نبوده و اومدن من باعث میشه اون حس شادی به زندگیشون برگرده و به قول مامانم شدم نور زندگی و امیدش. دیگه همین میشه که تصمیم می‌گیرند اسمم رو ماسو بذارند، یعنی روشنایی ماه.


ماشین را روشن کرد و حین به راه افتادن گفت: تو نه فقط نور زندگی مامان و بابات، بلکه نور امید، نور زندگی، نور خوشبختی منم هستی که قلب سیاه و تاریکم رو روشن کردی.


اشک در چشمانم حلقه زد از این همه احساسات پاک و خالصانه‌اش... من بدون وجود این مرد قطعا می‌مردم.


سریع پلکی زدم تا اشکم محو شود و حال خوشمان را خراب نکنم.


- تو باید شاعری نویسنده‌ای چیزی می‌شدی هامون.


خنده‌اش گرفت.


- چه‌طور؟


-آخه از بس که قشنگ حرف می‌زنی، از بس که با احساس حرف می‌زنی، من پیش این احساست حرف کم میارم.


خنده‌دی آرام و مهربان روی لبانش نشست.


- اینا که میگم شاید یه ذره از عشقم رو هم نتونه بهت نشون بده. در ضمن، وقتی پای تو وسط باشه شاعر شدن کاری نداره.


من مثل او این قدر قشنگ بلد نبودم حرف بزنم. فقط می‌دانستم این مرد را از جانم دوست‌تر می‌دارم...


اولین ناهار دو نفره‌مان را در رستورانی سنتی با حال و هوایی پر از عشق صرف کردیم. اصلاً انگار هوای بهاری هم بوی عشق می‌داد و هیچ چیزی نمی‌توانست در آن لحظات حال خوشم را محو و لبخند را از روی لبانم پاک کند. 


دوباره سوار ماشین هامون شدیم و او پرسید: حالا کجا بریم؟


مثل همیشه که با دوستانم یا خانواده و یا کیان و مرجان بیرون می‌رفتیم، پیشنهادم دریا بود و هامون هم با لبخند قبول کرد.


صدای گوشی هامون سکوت بینمان را شکست. نگاهی به گوشی اش و سپس نگاهی به من انداخت و با کمی مکث تماس را وصل کرد و روی اسپیکر گذاشت و صدای کیان بلند شد.


سلام و احوالپرسی صمیمانه و گرمی با یکدیگر کردند که این بار هم فهمیدم لحن کیان دوستانه‌تر و گرم‌تر از هامون است.


- کجایی؟


- بیرونم با ماسو. چه طور؟


من هم گفتم: سلام آق کیان. یه سراغ از ما نگیری‌ها.


خنده ای آرام کرد.


- ببخشید دیگه سرم کلی شلوغه. راستی ببخشید که خلوت دو نفره‌تون هم به‌هم زدم. هامون جان، زنگ زدم بگم با بچه‌ها هماهنگ کردم و همشون وقتی فهمیدن پیدات کردم کلی خوشحال شدند. هر موقع که وقت داشتی که قرار بذاریم.


- حله. خبرت می‌کنم حتماً.


- باشه. تو کاری نداری خانوم زبون دراز؟


جوابش را داده و او هم پس از خداحافظی تماس را قطع کرد و هامون گفت: ماسو؟


- جانم؟


- چیزی بین تو و کیان هست؟


با چشمانی از حدقه درآمده سمتش چرخیدم. چه داشت می‌گفت؟


- نه. چه چیزی؟


لحنش جدی شد.


- راستش رو بگو لطفاً.


- به خدا راست میگم هامون. کیان مثل معین می‌مونه برام. چرا همچین فکری کردی آخه؟


نیم نگاهی حواله‌ام کرد و دوباره حواسش را به رانندگی‌اش معطوف کرد.


- من هیچ فکری نکردم. دیروز آقاجانت گفت. می‌گفت تو خواستگار زیاد داشتی، موقعیت های خیلی بهتر از من که هم پولدارترن، هم خانواده دارن، هم تحصیل کرده‌ان و کلی مزایای دیگه دارند. اشاره‌ی مستقیمش هم کیان بود که می‌گفت خواستگارت بوده و نامزد بودین باهم.


چشمانم گرد شد؛ آقاجان تا کجا پیش رفته بود! حتی به خواستگاری هم نکشید، چه برسد به نامزدی! امان از آقاجان و این اخلاقش که همیشه دوست داشت آنچه را که خودش دوست می‌دارد بقیه هم بدون چون و چرا انجام دهند.


برای دلجویی دستم را پیش برده و روی دست او که روی دنده بود گذاشتم.


- اخلاق آقاجانم این‌جوریه هامون وگرنه هیچی تو دلش نیست، آدم بدی هم نیست. درمورد کیان هم یه حرفایی بین بزرگترا فقط زده شد و خودشون بریدند و دوختند و می‌خواستند تن ما دوتا کنند ولی ما هر دومون ناراضی بودیم و


کیان کلی با پدر و مادرش حرف زد که بی‌خیال این حرفا بشن. کیان هم خیلی دوست دارم، برام عین دوسته، خیلی وقتا برای کارام باهاش مشورت کردم و نتیجه‌ی خوبی هم گرفتم اما نه اون‌جوری که آقاجان گفته و اونقدر اغراق کرده، کیان عین معینه، تو به دل نگیر هامون جان. 


کمی مکث کرد اما در نهایت سرش را تکان داد و حرفم را پذیرفت و من لبخندی زدم؛ چه خوب بود که الکی بحث را کش نداده و با صحبت کردن موضوعی که باعث دلخوری‌اش شده بود را بیان کرد و توانستیم حلش کنیم.





هر دو سکوت کرده بودیم. هامون هم دیگر خوشبختانه چهره‌اش دلخور و ناراحت به نظر نمی‌رسید.


با یادآوری حرف مامان گفتم: راستی، مامانم گفت دعوتت کنم بیای خونه‌مون، بابامم به عموت قراره زنگ بزنه و دعوتشون کنه.


سری تکان داد: باشه. توام یه روز بیا خونه‌مون رو ببین. چون تازه گرفتمش وسیله زیاد لازم داره، اگه هم از وسایل چیزی رو دوست نداشتی تا عوضش کنیم.


چه حس و حال خوبی به من می‌داد این کلمه و حس مالکیت هر دو. "خانه‌مان" خانه‌ی من و هامون. جایی که قرار بود زندگی‌مان را در آن‌جا آغاز کنیم و می‌دانستم در کنار او خوشبخت ترین خواهم شد.


لبخندی روی لبم نشست و موافقت کردم.


ماشین را متوقف کرد و هر دو پیاده شدیم. قدمی سمتم برداشت و دستش را به سویم گرفت؛ با لبخندی عمیق و رضایت خاطر دستم را در دست گرمش قرار دادم و او هم تبسم دلنشینی روی لبش آورد.


روی شن‌های ساحل دست در دست هم گام برمی‌داشتیم و فکرم درگیر خاطرات کودکی و بازی کردن‌هایم با مرجان و کیان شد.


- یادش بخیر. اون موقع ها بیشتر از الان می‌اومدم خونه‌ی آقاجانم، بیشتر تابستون رو تو روستا بودم. مرجان و کیان هم می‌اومدند و سه‌تایی کلی تو ساحل بازی می‌کردیم. من و مرجان عاشق جمع کردن صدف بودیم و همیشه هم هر سه‌تامون با کاغذهای رنگی قایق درست می‌کردیم و توی آب می‌نداختیم. البته این قدرا هم بچه مثبت و آروم نبودیم‌ها، کلی شیطنت می‌کردیم و صدای آقاجانم درمی‌اومد. 


هامونِ کم حرف در سکوت داشت به حرف هایم گوش می‌داد.


ساحل نسبتا خلوت بود و جز اکیپی از چند دختر و پسر کسی آن اطراف نبود.


نگاهم به آبی بی‌کران دریا و زیبایی‌اش بود که هامون سکوتش را شکست.


- پس معلومه خیلی با هم صمیمی بودین.


با یادآوری روزهای خوبی که با هم داشتیم با شوق لبخندی زدم.


- آره. تو خیلی از لحظه‌های خوب زندگیم این دو نفر کنارم بودند.


ذوق و شوق من انگار رویش تأثیری نداشت و بی‌حوصله نشان می‌داد.


خاطره تعریف کردن را کنار گذاشته و پرسیدم: چیزی شده هامون؟


لحظه‌ای مکث کرد؛ انگار از گفتن حرفش تردید داشت ولی بالاخره به حرف آمد و مرا بیشتر منتظر نگذاشت.


- یه چیزی می‌خوام بهت بگم ولی امیدوارم بد برداشت نکنی.


کنجکاو سری تکان دادم: چی؟


- با این چیزا که تعریف کردی یعنی اون قدری با کیان صمیمی هستی که خیلی از حرفاتم بهش بزنی. درسته؟


سرم را تکان داده و پرسشی نگاهش کردم.


- خب؟


- خب این‌که من نمی‌خوام محدودت کنم، یا این‌که بگم با کسایی که دوست داری ارتباط نداشته باشی. کیان هم خودم می‌شناسمش ولی دوست ندارم از زندگیمون چیزی بدونه.


- متوجه منظورت نمیشم.


- یعنی این‌که بین هر کسی اختلاف و مشکل ممکنه پیش بیاد ولی دوست دارم اگه چیزی هست بین خودمون حل بشه نه این‌که بخوای به بقیه و مخصوصاً کیان بگی.


حرفش را قبول داشتم؛ به نظر من هم چیزی که بین خودمان پیش می‌آید، بین خودمان هم باید حل شود اما این حساسیتش را روی کیان نمی‌فهمیدم.


موشکافانه نگاهش کردم.


- تو با کیان مشکلی داری هامون؟


- نه عزیز من. چه مشکلی؟ فقط دوست ندارم بقیه هم از مسائل شخصی ما چیزی بدونند. همین!


حس کردم هنوز هم از حرف های آقاجان دلخور است و همین هم باعث این حساسیتش شده.


باید حتماً با بابا حرف می‌زدم تا او هم با آقاجان صحبت کند که دیگر چنین حرف هایی تکرار نشود.


با کشیده شدن دستم توسط هامون به خودم آمدم و او گفت: بیا بریم، فکرت رو درگیر نکن.


سری تکان دادم و همراهش شدم. دیدن دریای مواج و جزر و مد آن همیشه باعث آرامشم می‌شد.


تا نزدیکی‌های آب رفتیم و همان جا ایستادیم.


هامون دستم را رها کرد و گفت: همین جا وایسا من الان میام.


نگاهی سمتش انداختم.


- کجا میری؟


- برم یه چیزی از تو ماشین بیارم، زود برمی‌گردم.


سرم را تکان داد و دیگر چیزی نپرسیدم. هامون رفت و من هم خیره به منظره‌ی زیبا و دوست داشتنی مقابلم ماندم. قدمی جلوتر گذاشتم و اجازه دادم آب پاهایم را نوازش کند و با دیدن قایقی که در حال حرکت بود لبخندی زدم.


با احساس حضور کسی در کنارم به خودم آمدم و با دیدن هامون که چند برگه دستش بود، پرسشی نگاهش کردم.


لبخندی بر لبش آمد و پرسید: مگه عاشق دریا و قایق نیستی؟ قایق درست کردن هم که دوست داری. حالا دوست نداری با هم درست کنیم و بندازیم تو آب؟


با شوق تند تند سرم را تکان دادم و هر دو روی شن‌های ساحل نشستیم.


کاغذ را توی دستم گرفتم و با چند بار تا زدن آن قایقی کوچک ساختم و سرم را بلند کردم تا آن را به هامون نشان دهم که با دیدن نگاهش لحظه‌ای ماتم برد. در چشم هایش عشق موج می‌زد اما در عمق نگاهش می‌شد حسرت، نگرانی یا شاید هم اضطراب را دید.





چه قدر امروز حس می‌کردم رفتارهایش یک طور خاصی شده، یا شاید هم من اشتباه می‌کردم. خودم هم نمی‌دانستم!


دهان باز کردم تا چیزی بپرسم که سریع به خودش آمد و گفت: نمی‌خوای به منم قایق درست کردن یاد بدی؟


همین شد که سوالم را فراموش کردم و کاغذی هم دست او دادم. چند قایق با هم ساختیم و درون آب انداختیم.


ایستاده در کنار هم در غروب زیبای آفتاب که تلألو نور نارنجی رنگ خورشید در آبی دریا افتاده بود، به قایق هایمان نگاه می‌کردیم.


سرم را به بازوی هامون تکیه دادم و بوسه‌ی او روی موهای بیرون آمده از شالم نشست.


اگر از من می‌خواستند حس و حال این لحظه ام را توصیف کنم، تنها یک کلمه می‌گفتم: آرامش...


قایق های کاغذی‌مان روی آب شناور بودند و خیلی زود از دیدمان محو شدند؛ جز یکی از آن‌ها که با جزر و مد آب هماهنگ شده بود و داشت سمت ساحل می‌آمد.


- ماسو؟


- جانم؟


دستش را دورم حلقه کرد.


- می‌ترسم از این‌که نتونم خوشبختت کنم. وقتی می بینم با همین چیزای کوچیک مثل همین قایق درست کردنمون این‌قدر خوشحال میشی، این‌قدر احساساتت پاکه و معصومانه، یه حالی میشم که حتی واسه خودمم تعریفش سخته.


عطرش را نفس کشیدم و چشمانم را بستم. با این مرد مگر می‌شد احساس خوشبختی نکرد؟


- نگو این حرفا رو هامون. این‌قدر هم به آینده بدبین نباش، ما هم دیگه رو دوست داریم و عشق اون قدری قدرت داره که می‌تونه خیلی چیزا رو تغییر بده، سیاهی‌ها رو رنگی کنه، مشکلات رو حل کنه، آشوب ها رو آرامش بده. پس از این فکرا نکن.


چیزی نگفت و فقط آغوشش را تنگ‌تر کرد و بوسه‌اش گرم تر روی موهایم نشست و دیگر حرف زدن نیازی نبود. این بوسه هزاران هزار حرف داشت...


روز خوبی را در کنار یک‌دیگر گذراندیم. حسابی در ساحل قدم زدیم، سوار قایق شدیم و آن‌قدری ماندیم که هوا تاریک شده بود.


و لحظه‌ی آخر که بالاخره دل از دریا کندم، نگاهم افتاد به یکی از قایق‌ها که حالا سمت ساحل آمده و روی گِل‌های ساحل نشسته بود...





* * * * *


آلبوم‌هایی که هنوز مقابلم هستند را جمع می‌کنم و از جا بلند می‌شوم. چند ساعت است در فکر گذشته رفته‌ام را نمی‌دانم.


اولین پالتو و شالی که دم دستم می‌آید را می‌پوشم و بچه‌ها را نیز آماده می‌کنم تا به خانه‌ی شوکا ببرمشان و خودم هم طبق قولی که به سولماز داده‌ام به بیمارستان و دیدن هامون بروم.


بچه‌ها باز هم برای دیدن پدرشان بهانه گیری می‌کنند و من به سختی قانعشان می‌کنم که حال پدرشان به زودی خوب می‌شود و پیششان باز خواهد گشت.


این بار وقت ملاقات است و مانند دفعه‌ی پیش مشکلی بابت داخل رفتنم وجود ندارد. پله‌ها را به آرامی طی می‌کنم و قلبم محکم خودش را به قفسه ی سینه‌ام می‌کوبد.


فکر کردن به این مرد در هر شرایطی حتی در این اوضاع به هم ریخته و اویی که بی هوش افتاده نیز می‌تواند قلبم را به تلاطم بیندازد و ای کاش می‌شد بدون قلب نیز زنده ماند تا این قلب را بیرون می‌آوردم تا دیگر این‌قدر برای آدمی که نباید، این گونه بی‌تابی نکند.


نفسی می‌گیرم و از همان ابتدای راهرو دامون و سولماز را نشسته بر روی صندلی‌ها می‌بینم.


هم آن‌ها را مقصر می‌دانم و هم نه؛ و این روزها حتی تکلیفم با خودم هم مشخص نیست!


کمی به قدم هایم چاشنی سرعت اضافه می‌کنم و جلوتر می‌روم.


صدای قدم هایم باعث می‌شود هر دو سرشان را بالا بیاورند. سولماز با دیدنم سریع از جا می‌پرد و سمتم می‌آید و در آغوشم می‌کشد.


این اتفاقات تقصیر کی بود؟ من؟ هامون؟ سولماز و خانواده‌اش؟ دامون؟ یا... نمی‌دانم شاید هم مقصر همه‌مان باشیم و شاید هم هیچ کدام!


حال این دو هم دست کمی از من ندارد و دلم نمی‌خواهد باز هم تلخی کنم و نمک روی زخمشان بپاشم.


- خوبی قربونت برم؟


نگاهی به چهره‌ی بی رنگ و رو و چشمان سرخ سولماز می اندازم. می‌دانستم آن قدری به هامون وابسته است و دوستش دارد که آرامش از او هم فراری شده.


دوست ندارم حالش را بدتر کنم که جوابش را می‌دهم و نگاهی به نوشته‌ی درشت "آی سی یو" می‌اندازم.


- حالش چه‌طوره؟


لب می‌گزد تا هق نزند و جواب می‌دهد: اصلاً خوب نیست ماسو، دیشب حالش بد شد و دکترا به سختی برش گردوندند.


دامون هم جلو می آید و با سر سلامی می‌دهد و من نیز همان طور جوابش را می‌دهم.


سولماز با دست سردش دستم را به آرامی می‌فشارد و هر سه‌مان قدمی برمی‌داریم و سولماز می‌پرسد: بچه‌ها چه طورن؟


آهی می‌کشم.


- خوبن، همش بهونه گیری می‌کنند برای باباشون.


- قربونشون برم، دلم لک زده واسه اون شیرین زبونی‌هاشون.


چشمم به مرد آن سوی شیشه می‌افتد و آن دستگاه که ضربان قلبش داشت به خطی صاف تبدیل می‌شد و جواب دادن به سولماز را فراموش می‌کنم. نمی‌توانم برای زدن حرفی دهان باز کنم و فقط با اشاره‌ی دستم به آی سی یو اشاره می‌کنم و باعث می‌شود نگاه هر دویشان به آن سمت کشیده شود.


سولماز بلند "یا خدایی" می‌گوید و دامون سمت یکی از پرستارها می‌دود و کمک می‌خواهد.


دستم را به شیشه‌ی سرد می‌گیرم و صدای گرم هامون در گوش‌هایم می‌پیچید: "دم بابا و مامانت گرم به خاطر اسمی که برات گذاشتند ماه خانوم."


پزشکی با عجله سمت هامون می‌رود و دستگاه شوکی که پرستار همان لحظه آورده را در دست می‌گیرد.


"تو نور امید، نور زندگی و خوشبختی منم هستی ماسو که با اومدنت قلب سیاه و تاریکم رو روشن کردی"


شوک را به او وارد می‌کنند اما انگار تأثیری ندارد که دوباره شوکی دیگر.


"دیدن تو و موندن همیشگیت کنار من بهترین و بزرگترین اتفاق خوب زندگی منه."


خودم اشکی برای ریختن ندارم، صدای گریه‌ی سولماز را می‌شنوم و باز هم شوکی دیگر که باعث می‌شود جسم نیمه جان هامون از روی تختش کمی بالا بپرد و دوباره روی تخت فرو بیاید.


آرام اشکی از چشمانم می‌چکد و روی گونه‌هایم می‌غلتد.





"عاشقم گناه من چه بود که عاشقم 


بی هوا خدا چرا شکسته قایقم؟


ای ماه من از قلب شب نرو 


رسیده جان من به لب نرو"





خیره به هامون و چشمان بسته‌اش با قلبی پر درد و سنگین لب می‌زنم: نرو...





"بی قرارتم بمانی اگر کنارتم نشانی


 از این دل خراب و خسته بگیر


در هوای تو دلم پر زد برای تو 


سراغی از این دل به گل نشسته بگیر"





با صدای سولماز به خودم می‌آیم: خدا رو شکر.


نگاهم به دستگاه و خط‌های بالا و پایین ضربان قلب هامون می‌افتد و نفسی آسوده می‌کشم. هامون برگشت...





"هوای دل ببین باران شده 


شب است و ماه من پنهان شده


برای آسمان آرامشی 


بیا ببین دلم طوفان شده"





توان از پاهایم رفته که زانوهایم خم می‌شود و آرام سر می‌خورم و روی زمین می‌نشینم. انگار همه چیز دور سرم می‌چرخد که لحظه‌ای چشمانم را روی هم می‌گذارم تا شاید این سرگیجه بهتر شود.


- ماسو؟ چی شدی؟ خوبی؟


چشمانم را باز می‌کنم. دامون و سولماز کنارم نشسته‌اند و نگران نگاهم می‌کنند.


انگار تازه متوجه‌ی عمق فاجعه شده‌ام که ممکن بود هامون برنگردد و رعشه‌ای از وحشت در تنم می‌نشیند.


- ماسو جان؟ خوبی؟


آرام سرم را تکان می‌دهم و دامون دستش را جلو می‌آورد تا کمکم کند.


- بلند شو، حتماً فشارت افتاده.


بی توجه به دست دراز شده‌اش خودم به آرامی از جا بلند می‌شوم و دامون نگاهی کلافه سمتم می‌اندازد و بی حرف از ما دور می‌شود.


روی یکی از صندلی‌ها می‌نشینم و سولماز هم کنارم جای می‌گیرد.


هنوز هم صورتش از اشک خیس است. دستم را در دستش می‌گیرد و با این‌که حال خودش دست کمی از حال داغان من ندارد می‌گوید: آروم باش قربونت برم، هامون هم خوب میشه.


چیزی نمی‌گویم و خودش اضافه می‌کند: حق داری دلخور باشی هم از دست هامون، هم از دست ماها. اما به خدا ما هیچ کدوم قصد و نیت بدی نداشتیم. باور کن هامون دوست داشت و هنوزم داره.


حوصله‌ی شنیدن این حرف‌ها را ندارم که زمزمه‌وار می‌گویم: نیازی به توضیح نیست سولماز جان، من هر چی که لازم باشه رو می‌دونم. حال هامون هم که خوب بشه اون موقع تصمیم نهایی رو برای آینده‌ام می‌گیرم.


در اوج دلگیری‌ام هم نمی‌توانم به نبود هامون فکر کنم. اصلاً انگار این مرد درون جانم ریشه داشت، طوری که اگر می‌خواستم ریشه‌ی عشقش را از قلبم جدا کنم، قلبم نیز با آن کنده می‌شد...


طولی نمی‌کشد که دامون با نایلونی در دست سمتمان می‌آید و طرف دیگر من می‌نشیند و آبمیوه‌ای بیرون می آورد، نی را درون آن فرو می‌کند و به دستم می‌دهد.


- بخور، رنگ و روت بدجوری پریده.


میلی به هیچ چیز ندارم. فقط دلم می‌خواهد سال‌های سال بخوابم، آن قدری که وقتی بیدار می‌شوم همه چیز به عادی ترین شکل ممکن برگردد.


- ماسو؟


نگاهش می‌کنم. هیچ گاه این‌قدر او را خسته، ناامید و غمگین ندیده‌ام. حالا دیگر چهل و شش ساله شده است و اندک سفیدی ریش هایش اکنون بیشتر شده و واضح‌تر به چشم می‌آید.


آبمیوه را از دستش می‌گیرم و زیرلب تشکری می‌کنم.


پس از خوردن آبمیوه از جا بلند می‌شوم.


اطراف هامون حالا خلوت شده و دکتر و پرستارها رفته‌اند. دامون با چشمان نافذ همیشگی اش که این بار عجیب غم دارد نگاهم می‌کند.


- برو پیشش.


نگاه از چهره های غمگین هر دویشان می‌گیرم و بی حرف لباس مخصوص به همراه کلاه را می‌پوشم و داخل می‌روم.


کنار تختش می‌ایستم و به او خیره می‌شوم.


نیشخندی می‌زنم: کلی حرف باهات دارم، کلی دلخوری، اونقدری که هر چه قدر از این دلخوری هام بگم تموم شدنی نیست و حتی می‌دونم کلمه هم کم میارم!


دستم را آهسته جلو می‌برم و روی دستش می‌گذارم.


- خیلی وقتا فکر می‌کنم مقصر این ماجراها کیه، باید چیکار کنیم برای آینده اما من تو همین حال هم موندم! مسخره‌ست، نه؟!


مکث کوتاهی می‌کنم و در حالی که هنوز خیره ام به چشمان بسته‌اش  ادامه می‌دهم: روزهای خوبی با هم نداشتیم، ولی اعتراف می‌کنم پدر خوبی بودی.


بی حس لبخند می‌زنم: نیکان دیوونه‌ام کرده از بس بهونه‌ات رو می‌گیره، عین خودت می‌مونه، حرف تو گوشش نمیره که! به خاطر من که نه، چون دیگه خیلی وقته از من چیزی نمونده، خیلی وقته شدم عین مرده‌ها شدم، فقط فرقم باهاشون اینه که نفس می‌کشم؛ ولی به نظر من خیلی از آدم های دور و برمون هستند که نفس می‌کشند، زنده‌ان ولی در اصل مردن. پس به خاطر بچه‌ها زود خوب شو، برگرد پیششون، کاری نکن زندگی اون دوتا بچه که بی گناه‌ترینن عین ما بشه.


مغزم فرمان می‌دهد دستم را از روی دستش بردارم، بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنم اما قلبم است که پیروز می‌شود و من دستم را جلوتر می‌برم و روی گونه‌ی زبر از ریش و زخمی‌اش می‌گذارم و آرام جای زخم را لمس می‌کنم.


گیجم و سردرگم و خودم هم می‌دانم حرف‌هایم بی ربط به یکدیگر است اما دلم می‌خواهد حرف بزنم.


چه قدر عذاب آور است که خودش حالم را بد کرده و فقط خودش و بودنش است که می‌تواند حالم را خوب کند. حتی بودنش در بی هوشی مطلق!


" در اضطراب دست‌های پر 


آرامش دستان خالی نیست


خاموشی ویرانه‌ها زیباست 


این را زنی در آب‌ها می‌خواند 


در آب‌های سبز تابستان 


گویی که در ویرانه‌ها می‌زیست


فروغ فرخزاد "





* * * * *


امروز در کافه تولد داشتیم و این طور مواقع کارهایمان هم زیاد می‌شد. طوری که هامون هم به آشپزخانه و کمک ما آمده بود.


کیک را از یخچال بیرون آورد و روی میز گذاشت. دست همگی بند بود و مشغول کارشان بودند که مرا صدا کرد.


- ماسو جان بیا این کیک رو تزئین کن.


متعجب پرسیدم: من؟!


- آره دیگه، همه دستشون بنده.


قدمی جلو رفتم و کنارش ایستادم و مردد به کیک نگاهی انداختم.


- آخه من که تا حالا انجام ندادم، ممکنه خراب کنم.


با اطمینان نگاهم کرد.


- نمی‌کنی، این همه خودم باهات تمرین کردما. بیا زودتر انجام بده، تا نیم ساعت دیگه می‌رسند.


یک هفته‌ای می‌شد که خودش شخصاً می‌آمد و کارهای لازم را برایم توضیح می‌داد و در این مدت اکثر کیک‌ها، نوشیدنی‌ها، بستنی‌ها را یاد گرفته بودم و حالا تقریبا حرفه‌ای شده بودم و هامون هم از کارم راضی به نظر می‌رسید.


منتظر جواب من نماند و پرسید: راستی این اشکان کجاست؟ مگه امروز شیفت عصر نبود؟


پژمان جواب داد: آره.


- پس چرا نیومده؟


در حالی که گوشم با حرف های آن‌ها بود، شروع به کارم کردم.


کسی خبری از او نداشت و درسا که این روزها آرام تر و کم حرف تر از همیشه شده بود، با صدایی آرام گفت: چند روزه جواب تلفن های منم نمیده.


با ناراحتی نگاهش کردم. حقشان چنین عشقی نبود که فقط از آن تلخی نصیبشان شود.


هامون گوشی‌اش را درآورد و با نگرانی شماره‌اش را گرفت و سپس زیرلب غر زد: جواب نمیده.


کمند هم گفت: نگرانی نداره که، حتماً کاری چیزی براش پیش اومده که نمی‌تونه جواب بده.


پژمان هم در حالی که مشغول شستن ظروف بود تأیید کرد: آره بابا! شاید کم کم سر و کله‌اش پیدا شه.


کمی جو از آن حالت خارج شد و من نگاهی به کیک خامه کشی شده کردم و گفتم: هامون ببین چه طور شده.


گوشی را به جیبش برگرداند و سمتم برگشت و با نگاه به کیک سرش را تکان داد.


- خوبه، ادامه بده.


سپس پرسید: بالا همه چی مرتبه عماد؟


- بله آقا، خیالتون راحت.


- خسته نباشی، برو دیگه دیرت نشه.


 این مدت هامون خیلی هوایش را داشت؛ با این‌که خودش لازم داشت ولی پول به او قرض داده بود تا برای هزینه‌ی داروها و بیمارستان مادرش به مشکل نخورد، اجازه می‌داد دیرتر بیاید و زودتر برود و کارهایش را نیز اندکی کمتر کرده بود.


و من چه قدر عاشق این همه مهربانی و درک او بودم.


عماد قدمی جلوتر آمد و کنار هامون ایستاد.


- نمی‌دونم چه جوری این همه محبت شما رو جبران کنم آقا هامون. لطفی که شما بهم کردین حتی نزدیک ترین آدم های اطرافمم حاضر نشدند بکنن.


هامون لبخند مهربانی به رویش زد.


- جبران نمی‌خواد، برو دیرت نشه.


عماد اما احساساتی شده که اشک در چشمانش نشست.


- هیچ وقت این خوبی‌هاتون رو فراموش نمی‌کنم.


هامون دوستانه دستی روی شانه‌ی او گذاشت.


- به فکر این چیزا نباش، برو پیش مادرت، برو عماد جان.


عماد رفت و من نگاه پر عشقم را به مرد مهربان و دوست داشتنی‌ام دوختم.


وقتی پای هامون در افکارم در میان بود انگار جز خودش هیچ کس را نمی‌دیدم و سر و صداهای اطرافم را نمی‌شنیدم.


هامون که در حال هماهنگ کردن کارها با پژمان بود، سنگینی نگاهم را حس کرد و نگاهش را به من دوخت. عشق چشمانم را دید که عمیق لبخند زد و با فاصله‌ای ناچیز در کنارم ایستاد و صدایش را پایین آورد تا به گوش بقیه نرسد:


این چنین بی حساب با این نگاه خوشگلت دلبری می‌کنی آیا رواست؟!


خندیدم و او با مهر به خنده‌ام خیره شد. تقریبا کل این یک هفته‌ای که از عقدمان گذشته بود را باهم گذرانده بودیم. هر روز پس از کافه بیرون می‌رفتیم تا به قول هامون با خلق و خوی یکدیگر بیشتر آشنا شویم و من روز‌به‌روز بیشتر شیفته‌ی آرامش و مهربانی هامون می‌شدم و در دریای عشق و محبت او غرق.


با این‌که تقریباً بیشتر وقتمان را با هم می گذراندیم اما حواسش به حساسیت های خانواده‌ام بود و درک می‌کرد؛ که هیچ گاه حریم و خط قرمزهای خودم و بیشتر از همه خانواده‌ام را زیر پا نمی گذاشت.


همچنان هر دو به هم خیره بودیم که پژمان گفت: آقا هامون یه لحظه میاین؟


هامون بدون آنکه نگاهش را از من بگیرد جوابش را داد: الان میام.


سپس رو به من آرام تر گفت: الان که نشد ولی بعداً تلافی می‌کنم.


خجل سرم را پایین انداختم و خندیدم. هامون نگاه از من گرفت و رفت.





همان لحظه سر و کله‌ی اشکان هم پیدا شد و سلامی بلند به همگی داد.


کمند جوابش را داد و پرسید: کجایی تو؟ همه کلی نگرانت شدند.


کمی چهره‌اش گرفته به نظر می‌رسید با این حال بی‌خیال شانه‌ای بالا انداخت و هامون گفت: دیر که اومدی، حداقل زودتر کارت رو شروع کن که کلی سرمون شلوغه.


اشکان سری به طرفین تکان داد.


- نه.


هامون متعجب از نه گفتنش پرسید: چی نه؟!


کمی مکث کرد و نگاهش را میان همه‌مان چرخاند و روی درسا کمی نگاهش طولانی‌تر شد اما از او هم چشم گرفت و گفت: برای کار نیومدم، اومدم واسه خداحافظی.


همه مبهوت از حرف ناگهانی اش بودند و من متعجب پرسیدم: خداحافظی؟!


سرش را تکان داد.


- آره. گفتم بیام بیینمتون و بعدش برم و کار جدیدم رو شروع کنم.


پژمان گفت: چرا این‌قدر یهویی؟ حالا کجا می‌خوای بری؟


- دیگه یهویی پیش اومد. اتفاقی یه آگهی استخدام دیدم و رفتم به اون شرکت سر زدم و خیلیم سریع انتخابم کردند.


همه تبریک گفتیم اما هامون اخم‌هایش درهم رفت و دست او را گرفت و کشید.


- بیا، کارت دارم.


تقریباً همسن و سال بودند، فکر کنم هامون چند ماهی از او بزرگ‌تر بود، اشکان هم از همان روزهای اول افتتاح کافه در این‌جا مشغول به کار شده و تبدیل شده بود به یکی از دوستان صمیمی هامون و به قول خودش دست راست او در کافه.


- باید برم زودتر هامون.


توجهی به اعتراض او نشان نداد و در حالی که او را دنبال خود می کشاند گفت: حرف اضافه نزن، بیا ببینم چی تو اون مغز پوکت می‌گذره.


متعجب به هامون نگاه کردم. متوجه‌ی منظورش نشدم اما شانه‌ای بالا انداختم و با یادآوری این‌که مشتری به زودی می‌رسد، مشغول ادامه‌ی کارم شدم.


نمی‌دانستم هامون و اشکان چه حرف هایی با هم ردوبدل کردند که اخم‌های هر دویشان درهم رفته بود.


متعجب به درسا نگاه کردم تا بدانم او چیزی می‌داند ولی او هم شانه‌ای به نشانه‌ی ندانستن بالا انداخت.


مشتری‌ها آمده بودند که کیک را دست پژمان دادم تا آن را بالا ببرد و خودم هم پشت پیشخوان ایستادم.


دو پسر جوان برای حساب کردن سفارش هایشان سمت من آمدند. یکی از پسرها کارتش را سمتم گرفت و رمزش را گفت. کارت کشیده و رسید را به دستش دادم؛ رسید را گرفت و کارتی به طرفم گرفت.


پرسشی نگاهش کردم که چشمکی زد.


- نظرت چیه بعداً بشینیم درمورد این قهوه که آوردی بیشتر حرف بزنیم؟!


اخم‌هایم از لبخند و لحن نچسبش درهم رفت.


- مزاحم نشید آقا.


کمی سمتم خم شد.


- مزاحمت کجا بود؟ می‌خوام آشنا شیم باهم. بگیر دیگه، بزنگ یه قرار باهم بذاریم.


نگاهی به پشت سرم انداختم که مانند دفعه‌ی قبل هامون سر نرسد و عصبانی شود و دعوا شکل بگیرد، اما صدای اشکان را در نزدیکی خودم شنیدم.


- شما برو سرکارت، من خودم با این آقا حرف می‌زنم.


خودم می‌توانستم از پسش بربیایم اما نگران بودم که هامون یک‌دفعه سر برسد. مردد نگاهی به او انداختم و بی‌حرف کمی از دور شدم. نمی‌دانستم چه به پسر گفت که پسر با اخم از کافه بیرون زد و سمت من آمد: شانس آوردیم هامون ندیدش پسره رو، وگرنه عین اون دفعه قاط می‌زد.


اما آن قدرها هم شانس با ما یار نبود چرا که هامون با حواس همیشه جمعش متوجه‌ی یک چیزهایی شده و با گوش‌های تیزش شنیده بود.


- چی شده؟ کیو ندیدم؟


لب گزیدم و سمتش برگشتم.


- هیچی هامون جان، یه مشکلی پیش اومد که حل شد.


جلوتر آمد و موشکافانه نگاهم کرد: چه مشکلی؟


- گفتم که، حل شد.


اشکان میان حرف‌های ما آمد و بحث را عوض کرد تا موضوع کشدار نشود.


- خب من دیگه کم کم باید برم.


- کار جدیدت چی هست؟


توضیح داد: یه شرکت پخش داروئه، دوست داشتم یه شغلی داشته باشم که مرتبط با رشته‌ام باشه.


برایش آرزوی موفقیت کردم و او تشکری کرد و نگاهی به هامون انداخت و لبخندی زد.


- خب آقا مدیر، کاری باری نداری؟


هامون با جدیت نگاهش کرد.


- دیوونه بازی درنیار اشکان، همین جا بمون.


چشمی گرد کرد.


- دیوونه بازی چیه؟ تازه بعد از این همه مدت یه شغل مرتبط با درسی که خوندم پیدا کردم؛ دوست دارم اون همه درسی که خوندم بیهوده نباشه.


- خودت رو نزن به اون راه.


خندید؛ هر چند تلخ و مصنوعی و من اصلا از حرف هایشان سردرنمی‌آوردم.


- قضیه چیه؟


هامون فقط چپ چپ به اشکان نگاه کرد و اشکان جواب داد: هیچی بابا. شوهرت دلش برام تنگ میشه ولی بروز نمیده.


هامون کوفتی نثارش کرد و اشکان با خنده سمتش رفت و برای در آغوش گرفتنش پیش قدم شد.


از هم جدا شدند و گفت: عروسیتون دعوتم کنید ها.


خداحافظی کرد و رفت و من به هامون چشم دوختم.





- چرا یه جوری باهاش حرف می‌زدی؟


نگاهش را از اشکان که حالا داشت از کافه بیرون می‌رفت گرفت.


- هیچی. تو بگو ببینم چی شده بود.


نه! هیچ جوره از یادش نمی‌رفت!


- گفتم که حل شد.


چشمانش را ریز کرد.


- منم گفتم چی بود که حل شد؟


سعی کردم لحنم عادی به نظر برسد تا نگرانش نکنم.


- یه پسره بود که می‌خواست ایجاد مزاحمت کنه که با اشکان دکش کردیم.


اخم‌هایش درهم رفت.


- تو نباید به من می‌گفتی تا خودم می‌اومدم نه اشکان؟


- چیزی نشده که هامون جان، منم ترسیدم عین اون دفعه بشه، گفتم الکی نگرانت نکنم.


- تو چرا پای صندوق وایساده بودی؟


- سولماز رفت یه تلفن کنه، من جاش وایسادم.


چشمانش می‌گفت که حرف‌هایم را باور نکرده که ناباورانه پرسیدم: هامون! نکنه باور نکردی؟


سریع سرش را تکان داد: چرا عزیزم، باور کردم. امروزم اگه خواستی زودتر برو، کار خاصی نداریم.


امروز اتفاقاً سرمان از همیشه بیشتر شلوغ بود؛ علاوه بر تولدی که اکنون در حال برگزاری بود، یک مراسم دیگر هم داشتیم.


گیج نگاهش کردم که گفت: به خاطر این میگم که کارامون امروز زیاده، نمی‌خوام خسته بشی. فردا صبح هم میام دنبالت و بیا خونه‌مون رو ببین که چیا لازم داره، بعدشم میریم وسایلی که برای خونه لازم داریم رو می‌گیریم.


خانه‌مان...


این کلمه با آن پسوند مالکیت همه چیز را از یادم برد.


مردد پرسیدم: یعنی تو فکر دیگه‌ای درباره‌ی من نکردی؟


بالاخره لبخندی روی لب‌هایش نشست.


- نه عزیزم، من از چشمامم بیشتر بهت اعتماد دارم.


خیالم آسوده شد؛ اصلا دلم نمی‌خواست به من بی اعتماد باشد و یا فکر دیگری راجع‌به من کند.


به قول مامان "شک و بی اعتمادی می‌توانست پایه‌های یک زندگی را سست و به مرور زمان نابود کند"


لبخندش را پاسخ دادم.


- باشه، پس من فردا منتظرتم.


- می‌خوای برسونمت؟


مخالفت کردم: نه ممنون، خودت کلی کارت سرت ریخته. خودم میرم.


در آن لحظه کمی دورمان خلوت بود که سمتم خم شد و بوسه‌ی سریعی روی گونه‌ام نشاند.


- برو ماه روشن من، مراقب خودت باش.


از بوسه‌ی پر آرامش و صفتی که گاهی اوقات به کار می‌برد و عجیب به دلم می‌نشست، لبخندی زدم: چشم.


خداحافظی کرده و از کافه بیرون زدم. مانند همیشه در پیاده‌رو شروع به قدم زدن کردم؛ عطر یاس ها، دیدن درختان و پیچک های دور آن روحم را تازه می‌کرد و حالم را خوب.





* * *


با تک‌زنگ هامون شالم را روی موهایم مرتب کرده و کیف به دست از اتاق بیرون زدم.


بابا و معین امروز خانه بودند تا پس از کارهای زیاد این مدتشان یکی دو روزی را استراحت کنند.


بابا با دیدنم گفت: امشب داییت اینا قراره شام بیان این‌جا، توام شوهرت رو دعوت کن بیاد که دورهم باشیم.


لبخندی زدم.


- چشم بابا جون. کاری ندارید؟


- ماسو جان؟


- جانم بابا؟


دستش را در جیبش برد و کارت عابر بانکش را سمتم گرفت.


- اینم داشته باش.


- ممنون بابا، دارم.


- بگیرش دیگه دختر، لازمت میشه.


لبخندی زدم و کارت را از دستش گرفته و از همه‌شان خداحافظی کردم و از خانه بیرون زدم؛ البته بماند که مامان از دیروز که فهمید قرار است به خانه‌ی هامون بروم چه قدر نصیخت  سفارش کرده بود که خیلی آنجا نمانیم و حواسم را جمع کنم و نفر سوم بین ما آن هم در جای خلوت و سر بسته شیطان است و از همین توصیه‌هایش.


سوار ماشین هامون شدم و پر انرژی و با لبخند سلام کردم. جوابم را با خوشرویی داد و به راه افتاد.


در طول مسیر هامون از برنامه‌هایش برای آینده و زندگی‌مان می‌گفت و ادامه داد: من عاشق بچه‌هام ماسو، بچه‌ی خودمون، بچه‌ای که تو مامانش باشی.


خودم هم از تصور بچه‌ی من و هامون دلم غنج رفت. هامون با این همه مهر و محبت شک نداشتم پدر خوبی خواهد شد.


آپارتمانی که هامون خریده بود، کوچک و نقلی بود اما باصفا و من عاشق خانه‌مان شده بودم؛ به خصوص پنجره‌ی بزرگ اتاق خواب و تراسی که رو به خیابان باز می‌شد و جان می‌داد که شب ها آنجا بایستیم و با هم ستاره های پر نور را ببینیم و من غرق در حرف‌های عاشقانه‌ی هامون شوم.


و می‌دانستم زندگی‌ام با هامون تنها عشق است و عشق و خوشبختی...


برعکس توصیه‌های مامان، هامون مانند هر وقتی که با هم بودیم حواسش به حریم ها و خط قرمزها بود.


حالا هم پس از چند ساعت گشت و گذار با خستگی سوار ماشین شدیم.





کلافه از دیدن قیمت های وسایلی که دیده بودیم گفتم: وای چه‌قدر همه چی گرون شده.


استارت زد و به راه افتاد و من ادامه دادم: خدا به داد اونا که وضع مالی خوبی ندارند برسه. بخوان چهار تا تیکه وسیله بخرند کلی خرجشون میره بالا. هر چه‌قدرم به قول معروف بخوان ازدواج آسان کنند و سختگیری نکنند ولی بازم خیلی سخته.


تأیید کرد: دقیقاً. بعدش دختر و پسر جوون باید زندگیشون رو با کلی قرض و قسط شروع کنند.


دقیقاً همین طور بود و همین می‌شد که سن ازدواج هم بالا می‌رفت.


صدای گوشی هامون بلند شد. کمی سرعتش را پایین آورد و در حالی که با یک دستش فرمان را گرفته بود، گوشی‌اش را از جیبش بیرون آورد.


نگاهی به صفحه انداحت و تماس را وصل کرد: جانم دامون؟


لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت: من دیگه واسه چی بیام؟ فکر کردی خیلی مشتاق دیدارشم؟


اخم هایش درهم رفت: این‌قدر گیر نده دامون، اصلاً حوصله ندارم.


نمی‌دانستم در چه مورد صحبت می‌کرد که هامون این‌قدر ناراضی بود و اخم هایش درهم. اما حس می‌کردم چیزهای دیگری هم می‌خواهد به برادرش بزند ولی جلوی من نمی‌توانست.


- نمیام دامون، گیر نده. امروز که خونه‌ی ماسو اینا دعوتم نمی‌تونم.


کاملاً معلوم بود بهانه می‌آورد.


- فردا هم نمی‌تونم بیام، کافه کلی کار دارم. خیلی خب، خیلی خب، تا فردا ببینم چی میشه.


حرف هایی که به هیچ عنوان از آن سردرنمی‌آوردم را با خداحافظی کوتاهی به اتمام رساند و گوشی را داخل جیبش برگرداند و نفس کلافه‌ای کشید.


- چیزی شده؟


- نه. این دامون ولم نمی‌کنه. 


- چه‌طور؟ دیدن کسی میخواین برین؟


سرش را تکان داد.


- آره، یکی از دوستای قدیمیه. من اصلاً از اون آدم خوشم نمیاد و حوصله‌اش رو هم ندارم ولی دامون اصرار می‌کنه که حتماً منم باهاش برم دیدنش.


- کی هست حالا؟ چرا ازش خوشت نمیاد؟ چرا اصرار می‌کنه؟


- تو نمی‌شناسیش. دلیل این‌که ازش خوشم نمیاد هم بعضی کارا و رفتارهاشه.


نخواستم دخالت‌ کنم و برای آن ‌که حال و هوایش عوض شد، را ریز کرده و پرسیدم: حالا این دوست قدیمی شما که منم نمی‌شناسمش آقاست دیگه؟!


نیم نگاهی سمتم انداخت و لب‌هایش به خنده‌ای باز شد.


- بله، آقاست؛ حسود نبودی که.


خندیدم و پرسیدم: راستی دامون دیگه ازدواج نکرد؟


لبخندش محو شد.


- نه دیگه. هر چه‌قدر هم زنعموم و سولماز بهش دختر معرفی کردند فقط می‌گفت نه. بعد از اون ماجراها دیگه کلاً اسم هیچ دختری رو هم نمی‌آورد.


نمی‌دانستم دقیقاً چه ماجرایی بوده و نپرسیدم.


 - راستی شغلش چیه؟


- مهندس کامپیوتر و برنامه نویسه. دو سالی‌ هم میشه که دانشگاه هم تدریس می‌کنه.


زیرلب گفتم: طفلی دانشجوهاش!


با آن که آرام گفتم ولی شنید و خنده‌اش گرفت.


- چرا؟ 


- خب راستش یه‌کم یه جوریه، عجیب غریبه و یه کمم ترسناک!


چیزی نگفت که نگران گفتم: ناراحت شدی هامون؟


قاطع جواب داد.


- نه عزیزم.


- آخه...


میان حرفم آمد: قبول دارم که دامون اخلاقش یه‌خرده سرده، همیشه اخم داره اما همیشه هم این‌جوری نبوده.


مکثی کرد و افزود: چه‌جوری بگم؟ خب گاهی اوقات یه اتفاقاتی تو زندگی آدما می‌افته که باعث میشه یه آدم دیگه بشن. گاهی اوقات...


انگار برایش توضیح دادن سخت بود و من دستم را روی دستش گذاشتم.


- درسته هامون جان. نمی‌خواستم اذیت شی، دیگه ادامه نده.


پلکی روی هم گذاشت و سکوت کرد و دیگر حرفی میانمان ردوبدل نشد.





جلوی خانه که رسیدیم، ماشین دایی دم در پارک بود. هامون هم ماشینش را پشت ماشین دایی پارک کرد و هر دو پیاده شدیم.


کلید را در قفل چرخاندم و تعارف کردم تا هامون داخل برود.


لبخندی زد و وارد شد و من هم در را پشت سرمان بستم.


- این‌قدر این دامون حواسم رو پرت کرد یادم رفت یه چیزی سر راه بگیرم، دست خالی زشته.


دستش را گرفته و دنبال خودم کشیدم.


- این حرفا چیه آخه؟ غریبه که نیستی، این‌جا هم خونه‌ی خودته.


مهلت حرف زدن را به او ندادم و بلند یاالله ای گفتم. هامون خواست جوابی دهد که مامان با لبخند به استقبالمان آمد. با مهربانی جواب سلام هامون را داد و گفت: خوش اومدی پسرم.


هامون تشکری کرد و هر سه وارد خانه شدیم.


با دایی، زندایی و کیان سلام و احوالپرسی کردم و پرسیدم: پس مرجان کو؟


دایی جواب داد: اینِ دوستِی بوما اینِ امرا درس بُخُنی. خدا رو شکر دِ سر عقل بوما و چش سفیدی نونِ.


(دوستش اومد که باهم درس بخونند. خدا رو شکر داره سر عقل میاد و دیگه هر چی میگیم چشم سفیدی نمی‌کنه.)


مکثی کرد و افزود: امو هر چی گومی این واسیه. عذب لاکو با خو سرِ جیر باری؛ سنگین ببی و هرچی اینِ بزرگ‌تر گوإ بگی چشم. یکی از می همکارون مرجان و پسند بوده خو پسرِ واسی. خا اینِ رخصت بدم بای. مرجان دِ مرد بهتر اینِ گیر نایه.


(ما چیزی هم می‌گیم به خاطر خودشونه. دختر باید سر و به زیر و خانوم باشه و هر چی بزرگترش میگه فقط بگه چشم. یکی از همکارای خودمم مرجان رو پسندیده واسه پسرش، می‌خوام اجازه بدم برای خواستگاری. مرجان هم کی بهتر از این پسر گیرش میاد آخه؟)


بابا پرسید: اینِ بوتی؟ خواستگاری و ازدواج که زوری نِبه.


(به خودشم گفتی؟ خواستگاری و ازدواج که زوری نمیشه.)


- مرجان زاکه، اینِ حالی نبه چی درس ایسه چی نیه. ایتِ بزرگتر با اینِ تصمیم بِیری. چند تا دونه این کتابون عشق عاشقیِ بوخونده فک بوده شاهِ پسر خا بای اینِ دنبال!


( خودش بچه‌ست، نمی‌فهمه چی درسته و چی غلط؛ یه بزرگتر باید براش تصمیم درست رو بگیره. خودش چهارتا دونه از این کتاب های عاشقونه خونده فکر کرده شاهزاده‌ی سوار بر اسب سفید میاد دنبالش!)


دو سه باری با مرجان تلفنی صحبت کرده بودم ولی فرصت نشده بود به دیدنش بروم. آرام‌تر از همیشه شده بود و مانند گذشته نبود.


حالا هم دایی از این‌که فرزندش به حرفش داشت گوش می‌کرد خوشحال بود و برایش اهمیتی نداشت که مرجان به اجبار درس می‌خواند، مهم نبود که دخترش مثل قبل سرحال و شاداب نبود؛ حتی یک بار زندایی به مامان گفته بود خوشحال است که مرجان آرام و خانم شده. هم بابا و هم دایی به هر دویمان همیشه غر می‌زدند دختر باید سنگین باشد، بلند نخندد، لباس‌های گلدار و خیلی رنگارنگ نپوشد که مبادا جلب توجه کند. و همیشه حرف مردم برایشان به خوب و شاد بودن فرزندانش ارجحیت داشت. 


 مرجان همیشه به این وضع اعتراض داشت ولی مانند من خواسته‌هایش را عملی نکرد و تسلیم خواسته‌ی خانواده‌اش شد.


با حالی گرفته برای تعویض لباس به اتاقم رفتم.


مانتو و شالم را درآوردم و روی تخت انداختم و در حالی که همچنان فکرم پیش مرجان بود در کمدم را باز کردم. تونیک سفید رنگم را پوشیدم و موهای بسته‌ام را باز کردم. هامون موهای بافته شده‌ام را خیلی بیشتر دوست داشت که با لبخند شروع به بافتن موهای نسبتاً بلند خرمایی رنگم کردم و کش موی گلدار صورتی‌ام را پایین موهایم بستم و با رضایت نگاهی در آینه به خودم انداختم.


جلوی کیان و بهرام معمولاً شال و روسری نمی‌پوشیدم و حتی بابا و معین هم مخالفتی با این موضوع نداشتند.


از اتاق بیرون زدم و به آشپزخانه رفتم تا کمکی به مامان کنم.


مامان در حالی که خورشش را به هم می‌زد پرسید: خریدهاتون تموم شد؟


- آره. یه سری چیزا رو هامون تو خونه‌اش داشت، منم که جهیزیه‌ام تقریباً کامله. دیگه فقط می‌مونه خرید لباس و کارای مراسم.


مامان لبخندی زد اما چشمانش نم داشت. معمولا احساساتش را زیاد نشان نمی‌داد ولی مشخص بود که چه قدر از آن دلشوره های مادرانه وجودش را دربرگرفته و احساساتی شده.


- بلامیسر، انشالله که خوشبخت ببوی.


لبخندی زدم که اشاره‌ای به قوری و کتری روی گاز کرد.


- بوشو چایی بریز، اون شیرینی هم معین گرفته بچین تو ظرف و ببر.


سری تکان دادم و کاری که مامان گفت را انجام دادم و سینی به دست از آشپزخانه بیرون رفتم. چای و شیرینی‌ها را تعارف کرده و خودم هم کنار هامون نشستم.


هامون نگاهی به موهایم انداخت و اخم کمرنگی روی پیشانی‌اش نشست اما چیزی نگفت و حواسش را به دایی داد که پرسید: درآمد اون کافه چه طوره؟


باز هم شروع شد!


- خوبه خدا رو شکر.


دایی که ول کن نبود دوباره گفت: ای جور چیزون خرج داره. دس آخر هیچی تی دسِ نیره. اگه می نظرِ خوایی بی پرورش ماهی آق جونِ میِن کار بوکون.


(این جور چیزا خرج و بَرج زیاد داره. چیز زیادی دستتو نمی‌گیره. اگه نظر منو می‌خوای برو همین پرورش ماهی آقاجان من.)


هامون مشخص بود از این دخالت ها و حرف‌های دایی کلافه شده. کیان که متوجه‌ی این موضوع شده بود، سعی کرد بحث را عوض کند.


- بابا جان حالا ول کن این حرفا رو. هامون جان خودش بهتر می‌دونه چی‌کار کنه.


- مو اینِ واسی گومو. ای جوونُنِ کلِ باد داره. با ایتِ آدم با تجربه ایشونُ راهنمایی بونی.


(من به‌خاطر خودشون می‌گم. اینا جوونن و کله‌شون باد داره. یه آدم با تجربه باید راهنمایی‌شدن کنه.)


هامون هم با این‌که خوشش نیامده بود ولی با احترام جواب داد: ممنون از لطفتون.


کیان نگذاشت که بحث ادامه دار شود و موضوع را عوض کرد.





شب خوبی را گذراندیم البته به غیر از کنایه های مستقیم و غیرمستقیم دایی به هامون که می‌دانستم دلیلش این این که من درخواست دایی را برای ازدواج با کیان رد کرده بود و او از این بابت دلخور بود.


برای خواب به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم و گوشی‌ام را برداشتم که نگاهم به پیامی که هامون فرستاده بود افتاد.


- بیداری؟


با خستگی پتو را کمی بالاتر کشیدم و به جای جواب دادن به پیامش شماره‌اش را گرفتم.


طولی نکشید که صدایش در گوشم پیچید: جونم ماه خانوم؟ خواب که نبودی؟


- نه. میگم هامون؟


- جان؟


- از حرف‌های داییم که ناراحت نشدی؟ منظوری نداشت باور کن، کلا اخلاقش این مدلیه. تو به دل نگیر.


کمی مکث کرد.


- نه، مهم نیست؛ من کم از این و اون حرف نشنیدم. میگم ماسو؟ خانواده‌ی داییت برای خواستگاری اومدند خونه‌تون؟ اصلا تا کجا پیش رفتید؟


منظورش از "این و اون حرف شنیدم" را متوجه نشدم. حس کردم که متوجه ی دلیل دلخوری دایی شده که آن گونه با او رفتار کرده بود.


قبلاً هم برایش توضیح داده بودم اما باید دوباره می‌گفتم که خیالش راحت شود.


- هامون جان، عزیزم، من که بهت گفتم هیچی بینمون نبوده و اصلاً خواستگاری در کار نبود. فقط بین بزرگترها یه حرفایی زده شد و من و کیان هم مخالفت کردیم و جلوشون وایسادیم. همین!


"خوبه" ای گفت و افزود: راستی فردا صبح ساعت هشت میام دنبالت که باهم بریم کافه.


- نه هامون جان، خودم میام.


- گفتم که میام دنبالت.


این چند روز همیشه خودش دنبالم می آمد و اکثر اوقات برای برگشت هم خودش مرا می رساند.


- هامون! مسیرت دور میشه.


- عیبی نداره، دوست دارم با هم بریم و بیایم.


لبخندی زدم. مرد دوست داشتنی من چه قدر با محبت و مهربان بود.


بودن هر لحظه و کنار او نفس کشیدن که از خدایم بود و حرفش را پذیرفتم.


تا عصر در کافه مشغول انجام کارهایم بودم و هامون برای این‌که کمتر خسته شوم، فقط کارهای آشپزخانه را به من سپرده بود و کاری در سالن نداشتم.


از آشپزخانه بیرون آمدم و نگاهم به دامون افتاد که کنار میز هامون ایستاده و با او حرف می‌زد؛ سولماز هم کنارشان بود.


از کمی فاصله هم گرفتگی چهره‌هایشان مشخص بود و من علتش را نمی‌دانستم.


اولین نفر هامون متوجهم شد که لبخند محوی زد و اشاره‌ای کرد تا سمتشان بروم و توجه آن دو هم به طرفم جلب شد.


لبخندی زده و جلو رفتم. هنوز هم حس خوبی به نگاه‌های مرموز دامون نداشتم اما به هر حال برادر شوهرم بود و درست نبود اگر من هم مثل خودش رفتار می‌کردم.


- سلام آقا دامون.


نگاهش را دزدید و جوابم را کوتاه داد: سلام.


سپس رو به هامون کرد.


- بلند شو بریم دیگه، این‌قدر لفتش نده.


هامون کت اسپورت طوسی تیره‌اش را از پشتی صندلی برداشت و در حالی که آن را می‌پوشید با کلافگی غر زد: کشتی منو! خیلی خب بریم.


رو به من گفت: ماسو جان، من تا دو سه ساعت دیگه برمی‌گردم، خودم می‌رسونمت خونه.


مخالفت کردم: نه هامون، خودم میرم؛ نگران من نباش.


دامون تأیید کرد: راست میگه، نگرانی نداره که.


سری تکان دادم و او افزود: حواستون به کارا باشه، هامون شاید دیر بیاد.


نفهمیدم دقیقاً منظورش به من است و یا سولماز اما احتمال زیاد مخاطبش من بودم؛ چون که سولماز هم آماده شده و قصد رفتن داشت ولی این رفتار دامون را درک نمی‌کردم.


دو برادر خداحافظی کرده و رفتند.


سولماز هم گفت: منم کم کم باید برم، چند دقیقه پای صندوق وایسا تا شقایق میاد، دستت درد نکنه.


- چیزی شده؟ چرا این‌قدر گرفته‌ای؟


لبخند خسته ای زد: چیز مهمی نیست عزیزم.


چرا امروز همه یک‌طوری بودند؟! شانه‌ای بالا انداختم، خودم هم نمی‌دانم!





تا موقعی که شقایق آمد، پای صندوق ایستادم و دوباره به آشپزخانه رفتم.


کمند در حال شستن فنجان ها بود و من همان جا ایستادم و خیره‌اش ماندم.


یعنی او هامون را هنوز هم دوست داشت؟ شانه‌ای بالا انداختم؛ بعید می‌دانستم به این زودی بتواند کسی که دوست داشته را فراموش کند ولی در این مدت هیچ گاه رفتار خاصی در مقابل هامون از او ندیده بودم و حتی پس از ازدواج هم به گرمی به هر دویمان تبریک گفته بود.


سنگینی نگاهم را حس کرد که سمتم برگشت و پرسید: چیزی شده؟


لبخندی زدم و سری به طرفین تکان دادم. خواست حرفی بزند که صدای گوشی‌اش برخاست. شیر آب را بست، دست هایش را با دستمالی پاک کرد و گوشی را از جیبش بیرون آورد.


جواب داد: جانم؟


کوتاه گفت: باشه عشقم، منتظرتم.


گوشی را با کلافگی قطع کرد و توی جیبش برگرداند.


سمتش رفتم و چشمکی زدم: خبریه؟


دوباره پای سینک رفت تا بقیه‌ی ظرف‌ها رت بشوید و بی حوصله خندید: هی همچین.


با هیجان پرسیدم: خب؟ کی هست حالا؟ چرا چیزی نگفته بودی؟


- فعلا خبری نیست آخه، چند روز پیش هم اومد دنبالم، همون روزی که خودتم دیدی.


کمی فکر کردم تا آن روز را به خاطر بیاورم. معمولا کسی دنبالش نمی‌آمد و به‌خاطر همین یادم بود. سه روز پیش بود که با هم از کافه بیرون زدیم که ماشینی برایش بوق زد، کمند هم بدون گفتن این‌که آن مرد چه کسی است از من خداحافظی کرد و سوار ماشین او شد. من هم حدس زدم پدرش باشد نه خواستگار و یا نامزد. سن‌وسالش حداقل سه برابر کمند بود.


متعجب نگاهش کردم که خنده‌ای کرد: چیه تعجب کردی؟ همه که عین تو شانس ندارند که یه مرد خوشتیپ و خوش قیافه و جوون گیرشون بیاد و تورش کنند، نه یکی که سن باباشون رو داره.


اخم هایم درهم رفت. با این‌که با خنده و مثلاً شوخی گفته بود ولی اصلا از لحنش و حرفش خوشم نیامد. مگر تقصیر من بود که وقتی به این کافه نیامده بودم، او از هامون خوشش آمده و هامون دوستش نداشته؟ خودم هم تازه فهمیده بودم.


- چی شد ماسو؟ ناراحت شدی؟ من شوخی کردم.


این شوخی بود؟!


رو برگرداندم و با لحنی سرد گفتم: امیدوارم واقعا شوخی بوده باشه اما اگه شوخی هم بود، اصلاً شوخی خوبی نبود.


توجهی به صدا زدن هایش نکردم و سمت بقیه رفتم.





* * * * *








از بیمارستان بیرون می‌زنم و در هوای بارانی در پیاده‌رو شروع به قدم زدن می‌کنم.


صدایش در گوشم می‌پیچد: "خودت شاید ندونی ولی ذره ذره تو تنم ریشه کردی، اون قدر عمیق که هیچ جوره این ریشه کنده نمیشه، حتی با مردنم! تو جون منی و جون من توی دستای توئه."


خاطرات دارند دیوانه‌ام می‌کنند، خاطرات قدم زدن‌های دو نفره‌مان جانم را دارد به لبم می رساند. 


خاطراتی که همچون خنجری به قلبم وارد می‌شود و قصد تکه تکه کردنش را دارد. خاطراتی که دارد کمرم را خم می‌کند و نفسم را می‌گیرد.


و من نمی‌دانم با این حجم از بغض و دلتنگی چه کنم و نمی‌دانستم جواب دلم را چه بدهم. چگونه به او بگویم اشتباه کرده، صبوری کن، همه چیز می‌گذرد.


همه می‌گفتند صبوری کن، اما کسی چه می‌داند که خیلی وقت‌ است غم‌هایم از صبرم پیشی گرفته...


پاهای خسته‌ام مقابل خانه‌ی شوکا توقف می‌کنند و من با خستگی به دیوار تکیه می‌دهم و زنگ را می‌فشارم.


- بله؟


- منم شوکا. بچه‌ها رو آماده می‌کنی بیان؟


- درو می‌زنم بیا داخل.


- نه عزیزم، می‌خوام برم خونه‌ی خودمون. فقط بچه‌ها رو بیار که بریم.


باشه‌ای می‌گوید و پنج دقیقه هم طول نمی‌کشد که در باز می‌شود و بچه‌ها و پشت سرشان شوکا و هلیا بیرون می‌آیند.


رو به شوکا می‌گویم: ببخشید این مدت خیلی مزاحمت شدیم، هم من و هم بچه‌ها.


اخمی می‌کند.


- این حرفا چیه؟ کاری نکردم که. قدم تو و این دوتا وروجک خوشگل و دوست داشتنی رو چشمای منه.


لبخندی به مهربانی‌اش می‌زنم و هلیا که حالا هفت ساله شده می‌گوید: خاله، نمیشه بمونی؟ آخه داشتیم باهم بازی می‌کردیم.


صورتش را می‌بوسم و جواب می‌دهم: خاله قربونت بره، الان باید بریم یه وقت دیگه دوباره میایم.


شوکا نگاهی به چهره ی خسته‌ام و لباس های خیس شده‌ام می‌اندازد.


- خوبی تو؟ هامون چه طوره؟


وقتی آن بلا جلوی چشم‌های خودم سر او آمد، وقتی هامون تا دم مرگ رفته و برگشته، من باید خوب باشم؟


- من که فعلا نفس می‌کشم متاسفانه! هامون هم اصلاً خوب نیست.


چپ چپی نگاهم می‌کند.


- این حرفا چیه جلو بچه ها؟ یه ذره به فکر اینا هستی؟


جوابی نمی‌دهم و خداحافظی می‌کنم و دستی برای تاکسی بلند می‌کنم.


جانان با پرحرفی همیشگی ولی شیرین زبانی‌اش در حال حرف زدن است و من چهره‌ی هامون و آن خط صاف ضربان قلبش از مقابل چشمانم کنار نمی‌رود.


صدای زنگ گوشی‌ام از فکر بیرونم می‌آورد. گوشی را از کیفم بیرون می‌کشم و نگاهی به شماره‌ی مرجان می اندازم و تماس را متصل می‌کنم.


- جانم مرجان؟


- سلام، کجایی تو؟


- بیرونم، چه طور؟


- منو کیان اومدیم در خونه‌ات.


- چه بی‌خبر! من تو راهم، تا چند دقیقه‌ی دیگه می‌رسم.


- ماسو جان، اگه کار داری مزاحمت نشیم؛ میریم یه وقت دیگه میایم.


- نه عزیزم، من تا ده دقیقه‌ی دیگه میام.


قطع می‌کنم و تا حدود ده دقیقه‌ی دیگر جلوی خانه می‌رسیم.


کرایه را حساب می‌کنم و هر سه پیاده می‌شویم. ماشین کیان را جلوی در می‌بینم و آن دو هم پیاده می‌شوند و من سمتشان می‌روم.


- سلام. ببخشید معطل شدین.


جوابم را با تعارفات معمول می‌دهند و هر دو جانان و نیکان را بغل می‌کنند و می‌بوسند و من در را باز و به داخل تعارفشان می‌کنم.


- شما بشینید منم الان میام.


سمت آشپزخانه که می‌روم مرجان می‌گوید: بیا بشین ماسو، زحمت نکش. برو لباسات رو عوض کن سرما نخوری.


- الان میام.


چای‌ساز را روشن می‌کنم و با نگاه به لباس های خیس شده‌ام به خاطر قدم زدن زیر باران با فاصله‌ی نسبتاً زیاد از بیمارستان تا خانه‌ی شوکا می‌اندازم و سمت اتاق پا تند می‌کنم.


سریع لباس‌هایم را تعویض می‌کنم و پس از ریختن چای ها کنارشان می‌نشینم.


کیان با بچه‌ها در حال حرف زدن است و مرجان می‌پرسد: خوبی؟


دوست ندارم باز هم تلخی کنم که کوتاه "خوبم" ای می‌گویم و کیان موشکافانه نگاهم می‌کند. حس می‌کنم با من حرف دارد.


مرجان با غصه نگاهم می‌کند.


- بمیرم الهی برای غم تو چشمات.


کیان تشر می‌زند: مرجان! ما اومدیم آرومش کنیم نه این‌که حالشو بدتر کنیم.


اخم می‌کند: چه توقعی از من داری آخه؟ ببینم ماسو این‌قدر حالش بده و من هیچ کاری نکنم؟


رو به من ادامه می‌دهد: روزی صد دفعه نفرینش می‌کنم به خاطر این همه بلایی که سرت آورد، به خاطر این نگاهت که از صد فرسخی هر کسی می‌تونه غم و غصه رو توش ببینه. این سال ها تحمل کردی، اما دیگه تحمل نکن؛ طلاق بگیر ماسو، جدا شو و خودت و بچه‌ها رو از این وضع خلاص کن تا شر اون مرتیکه هم از زندگیت کنده شه.


هنوز هم درد حرف‌ها و کتک‌هایش را احساس می‌کنم اما خودم چرا هیچ وقت نتوانسته بودم نفرینش کنم؟


- خودم به همه‌ی اینا فکر کردم مرجان. می‌خوام صبر کنم به هوش بیاد و اون وقت تصمیم بگیرم.


پر حرص نگاهم می‌کند: یعنی تو می‌خوای ببخشیش؟ یه ذره عقل تو سرت نیست؟


کیان باز هم با تشر صدایش می‌کند و من می‌گویم: من حرف از بخشش زدم؟ اون آدم هر چی هم که هست پدر بچه‌هامه مرجان.


نیکان کنجکاو می‌پرسد: بابا چیکار کرده مامان؟


کلافه نگاهش می‌کنم.


- هیچی پسرم، مگه این ساعت کارتون نمی‌داد؟ با جانان برید نگاه کنید.


- نمی‌خوام. من بابام رو می‌خوام؛ بابام کجاست؟


دستی را به پیشانی‌ام می‌گیرم. واقعا دیگر تحمل ندارم.


کیان می‌فهمد و به کمکم می‌آید.


- شما دوتا نمی‌خواین نقاشی‌هاتون رو نشون ما بدین؟


بلند می‌شود و دست هر دویشان را می‌گیرد.


- شما برید تو اتاقتون تا خاله مرجان بیاد پیشتون، منم بعدا میام.


سپس اشاره ای به مرجان می‌دهد و او با کشیدن نفس کلافه‌ای بلند می‌شود و با گفتن "بریم خوشگلا" همراهشان می‌شود.


پس از رفتن آن‌ها کیان به حرف می‌آید: حرف‌هاش رو بذار پای نگرانیش و وابستگی زیادی که بهت داره. قصد بدی نداره. از وقتی که ماجرا رو فهمیده از هامون عصبیه و برای حال تو پریشون و نگرانه.


تلخ لبخند می‌زنم.


- می‌دونم. 


می‌داند پر از حرفم، می‌داند نیاز دارم که صحبت کنم نیاز به کسی که حرف هایم را بفهمد و سرزنشم نکند. او حتی از خودم بهتر مرا می‌شناخت. سکوت کرده و منتظر است من شروع کنم.


- بدجور داغونم کیان، بغض محکم بیخ گلوم رو گرفته، انگار که اشک‌هام تمومی نداره، هیچ وقت این‌قدر احساس نکردم که به ته‌خط رسیدم.


اشکم می‌چکد و او بلند می‌شود و دقیقه‌ای بعد با لیوانی آب کنارم برمی‌گردد. لیوان را سمتم می‌گیرد.


- بخور ماسو جان، یه کم آروم بگیر.


لیوان را می‌گیرم و به لب هایم نزدیک می‌کنم.


او هم پس از اندکی سکوت می‌پرسد: هنوزم دوسش داری؟


دوستش داشتم؟! نمی‌دانم...


اما وقتی او را به یاد می‌آوردم، وقتی خاطراتمان را مرور می‌کردم کینه و نفرت در دلم می‌نشست، حالم بد می‌شد ولی وقتی به دیدنش می‌رفتم، وقتی حتی عکسش را می‌دیدم فقط دلتنگی توی قلبم جاخوش می‌کرد. امروز که حالش بد شد و وقتی فکر می‌کردم ممکن بود برای همیشه نباشد قلبم به درد آمد.


- نمی‌دونم کیان. من دیگه هیچی نمی‌دونم. هنوزم گیجم و شوکه. وقتی پا به این خونه گذاشتم یه دختر بیست و چهار ساله با کلی شور و شوق و عشق بودم که برای شروع زندگی دو نفره‌مون کلی خوشحال بودم ولی الان چی؟ شدم یه زن سی ساله‌ی شکست خورده و غمگین که هیچی دیگه خوشحالش نمی‌کنه و یه مادر افسرده. وقتی فکر می‌کنم نه فقط هامون، همه بهم دروغ گفتند و ازم پنهان‌کاری کردند، همه فریبم دادند دیوونه میشم. نمی‌دونم چیکار کنم، تو بهم بگو من چی‌کار کنم.


مستأصل نگاه می‌کنم و چشمان او هم غمگین است.


- ماسو جان این حالت طبیعیه. حق داری دلخور باشی، حق داری عصبی باشی. اما با این حال و روز تو چیزی درست میشه؟ با غصه خوردن، با خودخوری، با کاشتن نفرت تو دلت، زمان به عقب برمی‌گرده؟ من نمی‌تونم بهت بگم چیکار بکن و چی کار نکن. خودت اون قدری عاقل هستی که نیاز به نظر من نداشته باشی اما با این وضع فقط تو داری داغون میشی. قبول دارم که اتفاقات خوبی رو تجربه نکردی، می‌دونم سخته، حق داری خسته بشی و کم بیاری اما تو همونی هستی که بعد هر افتادنی محکم تر از قبل بلند می‌شد و ادامه می‌داد. گریه کن، داد بزن، عصبی شو ولی به این فکر کن زندگی هنوز در جریانه. دوتا فرشته کوچولو داری که امیدشون به توئه، نذار بیشتر از این اونم تو این سن حساس آسیب ببینند. دوباره محکم تر از همیشه سر پا شو که روزای حساس و سخت زیادی در پیش داری، باید تصمیم های مهم و سرنوشت ساز بگیری ماسو.


چه‌قدر خوب است و مهربان؛ با آن کاری که هامون با او کرد اگر کس دیگری بود، می‌رفت و پشت سرش را هم نگاه نمی‌کرد. چه برسد به این‌که این گونه به من روحیه دهد و آرامم کند.


راست می‌گوید. هامون که به هوش بیاید باید تصمیم نهایی‌ام را بگیرم، راه سختی را در پیش دارم.


چه قدر خوب بود او را داشتم. چه قدر آرامش در وجودش است.


آرام شدنم را که می‌بیند لبخندی می‌زند.


- حالا هم پاشو برو موهات رو خشک کن سرما نخوری، منم میرم پیش بچه‌ها.


سرم را تکان می‌دهم و او زودتر بلند می‌شود و سمت اتاق بچه‌ها راه می‌افتد.





* * *


در اتاق بچه‌ها را باز می‌کنم و نگاهی به چهره‌‌های غرق در خوابشان می‌اندازم. صورت دوست‌داشتنی و معصومشان لبخند را مهمان لب هایم می‌کند و من به آرامی وارد اتاق می‌شوم.


کیان و مرجان یک ساعتی می‌شد که رفته بودند و آن‌قدر هر دویشان با بچه‌ها بازی و شوخی کردند که حسابی به بچه‌ها خوش گذشته بود و بعد از مدت ها توانستم خنده‌های بلند و زیبای کودکانه‌شان را بشنوم و چه قدر از هر دویشان ممنون بودم و به خاطر وجودشان خوشحال. حالا هم هر دو از خستگی خوابشان برده است.


هر دویشان را به آرامی می‌بوسم و از دیدن چهره‌ی پر آرامششان لبخند می‌زنم و به آهستگی از اتاق خارج می‌شوم.


به اتاق خودمان می‌روم و موبایل هامون که روی میز است توجهم را جلب می‌کند. پس از آن اتفاق دامون آن را به من داده بود و من در این چند روز سراغش نرفته بودم.


خاموش شده که شارژرش را از کشو بیرون می‌کشم و آن را وصل می‌کنم و کمی منتظر می‌مانم تا روشن شود. رمزش که تاریخ تولد خودم است را وارد می‌کنم و نگاهم به تصویر زمینه‌اش می‌افتد؛ هنوز هم عکس چهار نفره‌مان پس‌زمینه‌اش است. عکسی که مربوط به آخرین سفر مشترکمان است. بچه‌ها داشتند می‌خندیدند، من و هامون هم با لبخند نگاهشان می‌کردیم. آن روزها هم چندان حال و روز خوبی نداشتم اما باز هم لبخند زده بودم.


وارد گالری‌اش می‌شوم. بیشتر عکس هایش از خانواده‌ی چهار نفره‌مان است و بعضی هایشان نیز عکس جانان و نیکان و بقیه هم عکس‌های دو نفره‌مان.


در حال و هوای خودم و مشغول تماشای عکس‌ها هستم که در به آرامی باز می‌شود و نیکان داخل می‌آید. دستی به چشمانم می‌کشم و گوشی را کنار می‌گذارم.


- جانم مامان؟ چرا بیدار شدی عزیزم؟


در چشمانش ترس می‌بینم که با نگرانی می‌گویم: خواب بد دیدی؟


در چشمانش اشک جمع شده و سرش را آرام تکان می‌دهد و من بلند می‌شوم و سمتش می‌روم.


لعنت به این اتفاقات و اوضاعی که حتی روی فکر نیکان هم تأثیر گذاشته؛ این مدت مدام سعی کرده بودم بچه‌ها متوجه اختلاف‌های من و هامون نشوند و هر گاه سراغ پدرش را گرفته بود گفته بودم به زودی برمی‌گردد و نخواسته بودم این تنش‌ها به آن‌ها هم وارد شود؛ اما با تمام این‌ها باز هم نیکان این‌قدر ترسیده و پریشان است.


البته اولین بارش هم نیست. پس از دعواهای من و هامون یکی دو باری کابوس دیده بود.


نمی‌پرسم چه دیده تا دوباره نخواهد یادآوری کند، دستی میان موهایش می‌کشم و با نگاه به چشمان قهوه‌ای خوشرنگش می‌گویم: هیچی نیست پسرم، خواب دیدی، تموم شد. من پیشتم عزیزدلم. هر چی هم دیدی دیگه بهش فکر نکن و از هیچی هم نترس، خب؟


سرش را تند تند تکان می‌دهد. تن نحیفش را بغل می‌کنم و برای آن که نترسد و اعتماد به نفسش را برگردانم می‌گویم: پسر شجاع من، دوست داره امشب رو کنار مامانش بخوابه که مامانش نترسه؟


تند تند سرش را تکان می‌دهد و من آغوشم را برایش تنگ‌تر می‌کنم.


- پاشو بریم تو اتاق خودت که جانان هم تنها نمونه.


- بریم.


هر دو به اتاق دیگر می‌رویم. کنار نیکان روی تخت کوچکش به سختی جا می‌شوم و او را در آغوشم می‌گیرم و زمزمه می‌کنم: خوب بخوابی مرد کوچولوی من.


طولی نمی‌کشد که صدای نفس های منظمش را می‌شنوم و همان طور که نیکان هنوز در آغوشم است، گوشی هامون را که با خود آورده‌ام را دوباره دستم می‌گیرم. عکس ها را دانه به دانه ورق می‌زنم تا به عکس های عروسیمان می‌رسم و خاطرات آن روزها در ذهنم زنده می‌شود...


* * * * *


روزها مانند برق و باد می‌گذشت. من و هامون هم در این مدت مقدمات عروسی را با کمک بزرگترها آماده کرده بودیم.


یکی دو روزی چیدمان وسایل طول کشید و سولماز، شوکا و مامان هم به کمکمان آمدند و خانه‌مان آماده بود برای شروع زندگی مشترکی که برایش شور و اشتیاق داشتم.


با ذوق دستی به دامن لباس کمی پف‌دار عروسم کشیدم و چرخی دور خودم زدم. طره‌ای از موهای جلو سرم را که آرایشگر فر کرده بود را کنار زدم و رو به مرجان پرسیدم: چه طورم؟


سوتی زد و رو به آرایشگر گفت: ستاره جون دستت طلا، قشنگ لولو رو تبدیل کردی به هلو!


چپ چپی نگاهش کردم و ستاره که از دوستان سولماز بود خنده‌ای کرد و گفت: عروس به این خوشگلی، دلت میاد؟


ابرویی بالا انداختم و گفتم: گوشیم رو بده به هامون زنگ بزنم ببینم کجاست.


گوشی‌ام را به دستم داد و من شماره‌ی هامون را گرفتم.


- جونم؟


- کجایی هامون جان؟


- نزدیکم، تا دو سه دقیقه‌ی دیگه می‌رسم.


طولی نکشید که هامون رسید و من شنلم را پوشیدم و از آرایشگاه بیرون زدم.


هامون با آن کت و شلوار نوک مدادی رنگش که خودم برایش انتخاب کرده بودم و دسته گلی در دستش پشت در ایستاده بود؛ با دیدنم عمیق لبخند زد و تور را از روی صورتم کنار زد و با عشق خیره‌ی نگاهم ماند و لب زد: ماه قشنگ من.


من هم پر عشق نگاهش کردم و با بی‌قراری خودم را در آغوشش انداختم و دست‌های او دور تنم حلقه شد.





در ماشین را برایم باز کرد و پس از سوار شدن من، خودش هم سوار شد و به راه افتاد.


عکاس و فیلمبردار هم با ماشینی دیگر پشت سر ما حرکت می‌کردند.


کمی در جایم جابه‌جا شدم و خیره به نیمرخ مهربان و جذابش ماندم که در سکوت حواسش به رانندگی‌اش بود.


دستم سمت ضبط رفت و صدایش را بالا بردم که هامون تکانی خورد و به خودش آمد.





"آهای دختر بارون 


پری چهره‌ی زیبا


تو گیسوی تو جنگل 


تو چشمای تو دریا





نشستی روبروم 


تا به قلب تو بشینم


همه عمرمو دادم 


که امروزو ببینم"





نگاهی به چهره‌ی هامون انداختم و پرسیدم: چته هامون؟ چرا این‌قدر پکری؟ نکنه خوشحال نیستی؟


نیم نگاهی سمتم انداخت و لبخندی زد که به نظرم چندان واقعی به نظر نمی‌رسید.


- این فکرا چیه دیوونه؟ مگه میشه من امروز خوشحال نباشم؟ داری خانوم خونه‌ام میشی، هیچ‌وقت این‌قدر احساس خوشبختی نکرده بودم.


رو برگرداندم.


- اما قیافه‌ات اینو نشون نمیده.


- ماه من، اشتباه برداشت نکن. من یه کم فکرم درگیر شد، فقط همین.


- درگیر چی؟ اگه مشکلی هست بگو شاید بتونم کمک کنم باهم حلش کنیم.


لبخندش این بار واقعی شد.


- تو خودت رو درگیر نکن مهربونم. چیزی باشه حتماً بهت میگم. همین که تو کنارم باشی همه‌ی مشکلات انگار خود‌به‌خود حل میشن.


لبخندم عمق گرفت و صدای ضبط را بالاتر بردم و و خودم هم با آهنگ همخوانی کردم:


"آهای قلب تو لیلا 


آهای مرد تو مجنون


ببار عشقو به دنیام 


آهای دختر بارون"





از این لحاظ با هم تفاوت داشتیم که من عاشق سروصدا و شلوغی، با صدای بلند گوش دادن به آهنگ و خواندن با آن بودم اما هامون کم حرف بود و بودن با جمع کمتر را به شلوغی ترجیح می‌داد و همیشه با صدایی آهسته به موسیقی گوش می‌داد.


"بذار بیاد با عطرت 


بوی بهار و نارنج


منو بگیر عزیزم 


ببری یه گوشه ی دنج





آهای الهه ی ناز 


دیوونه درد سر ساز


تو شعری تو رو حتی 


آی میشه زد زیر آواز





امون از تو که عشقت 


به بادم میده آخر


چیکار کردی با قلبم 


آی از دست تو دختر"





هامون نیز همان طور که حواسش به رانندگی اش بود، هرازگاهی سرش را برمی‌گرداند و با لبخند نگاهم می‌کرد.


دوباره نگاهی سمتم انداخت و ناگهان اخم‌هایش درهم رفت و چیزی گفت که به خاطر صدای بلند آهنگ نشنیدم.


برای این‌که صدایم را بشنود بلند گفتم: چی گفتی؟


دستش سمت ضبط رفت و صدایش را پایین آورد.


- وقتی صدای اینو تا ته بالا می‌زنی، نبایدم بشنوی.


متعجب پرسیدم: چی شد یهو؟


- اون کلاه شنلت رو سرت کن تا اون مرتیکه با چشماش قورتت نداده.


و با خودش غر زد: چند بار گفتم لباس باز نگیر تا این مشکلات هم نداشته باشیم.


متحیر کلاه شنلم را که از روی موهایم سر خورده و افتاده بود را سرم کردم.


- کدوم مرتیکه؟ چت شد هامون؟


- همون دستیار فیلمبردار. خجالتم نمی‌کشه، من این‌جا نشستم اون وقت از اول رو تو زوم کرده.


سرم را برگرداندم. عکاس به همراه فیلمبردار جلو نشسته و دستیار فیلمبردار روی صندلی عقب جای گرفته و سرش در گوشی‌اش بود.


- الانش رو نبین، تا دو دقیقه پیش چشم ازت برنمی‌داشت. من عمراً اگه بذارم این بیاد تو مراسم ما.


چشمانم گرد شد: هامون!


نفس پر حرصی کشید: چیزی نگو ماسو، اعصابم از دست این پسره ریخته به‌هم. 


بغ کرده و ساکت به جلو خیره ماندم.


دو سه دقیقه بیشتر نگذشته بود که دست هامون رو دستم نشست. به آرامی دستم را بلند کرد و سمت لبش برد؛ بوسه‌ای آرام روی آن نشاند.


- ماه من، ازم دلخور نشو. سخته برام که ببینم یکی این‌جوری به زنم داره نگاه می‌کنه. نمی‌تونم تحمل کنم.


مامان می‌گفت مردها تعصبشان روی ناموسشان زیاد است و هیچ گاه نباید با غیرت و تعصبشان حتی شوخی کرد. هامون هم مشخص بود که همین طور است و از عشق زیاد این گونه برخورد می‌کند.


سرم را تکان دادم و لبخند زد که دستش سمت ضبط رفت و صدای آهنگ را دوباره بالا برد.





ابتدا به آتلیه رفتیم و بماند که چه قدر با گرفتن ژست ها شیطنت کرده و سر به سر هامون گذاشتم و او هم می‌خندید و با بوسه‌هایش تلافی می‌کرد.


جلوی باغ که رسیدیم، هامون پیاده شد و در را برایم باز کرد و با آن لباس‌پف دار کمک کرد پیاده شوم.


مامان با آن لباس محلی‌اش اسپند به دست سمتمان آمد و سولماز بلند کل کشید. مامان اسپند را دست شوکا داد و سمت ما آمد و من خودم را در آغوشش انداختم. پس از مامان بقیه هم جلو آمده و به ما تبریک گفتند.


در جایگاه عروس و داماد نشسته و به بقیه که در حال رقص و پایکوبی بودند، نگاه می‌کردم.


سولماز با لبخندی سمت ما آمد و پرسید: چیزی لازم ندارید؟


با لبخندی جواب داد: نه عزیزم، دستت درد نکنه.


- میشه دامون رو صدا کنی؟


در جواب هامون سرش را تکان داد: باشه، الان میگم بیاد.


هامون تشکری کرد و او از ما دور شد و دقیقه‌ای بعد دامون مثل همیشه خشک و جدی جلو آمد. هامون دستش را کشید تا او نزدیک‌تر برود و کنار گوشش چیزی گفت که به دلیل سروصدا متوجه نشدم.


دامون اخمی کرد و این بار با دقت گوش دادم.


- این مسخره بازیا چیه هامون؟


لحن هامون خشمگین شد.


- برو بهت میگم. این پسره رو مخم هی داره راه میره. از اول تا حالا داره به زن من نگاه می‌کنه. برو ردش کن تا قاطی نکردم و اون روم بالا نیومده.


نفس کلافه‌ای کشیدم. فراموشش نمی‌شد که نمی‌شد!


دامون هم بی حوصله سرش را تکان داد: خیلی خب، الان ردش می‌کنم.


دقایقی بعد دوباره سولماز سمت ما آمد و گفت: شما دوتا چرا نشستید؟ بیاین یه تکونی بدین.


با لبخند سرم را تکان دادم و رو به هامون کردم.


- بریم هامون؟


- من که بلد نیستم.


اما همراهم شد و صدای دست زدن مهمان‌ها بالا رفت. هامون همان طور که خودش گفته بود، رقص بلد نبود و فقط با کمی فاصله کنارم ایستاده و با لبخند همراه با بقیه دست می‌زد.


مراسم همان طور که می‌خواستیم پیش رفت. ظاهرا به همگی خوش گذشته بود و مراسم هم آبرومندانه با فضایی صمیمی و گرم برگزار شد. اکثر مهمان ها خداحافظی کرده و رفته بودند و عده‌ای هم مانده بودند تا ما را تا خانه‌مان همراهی کنند.


سولماز و همسرش تبریک گفتند و پس از دادن هدیه‌شان خداحافظی کرده و رفتند. دامون که جلو آمد ناخودآگاه قدمی برداشته و به هامون نزدیک‌تر شدم.


هامون مشغول صحبت با معین بود و حواسش به ما نبود. دامون جعبه‌ای از جیب کت سورمه‌ای رنگش بیرون آورد و سمتم گرفت.


- مبارک باشه.


جعبه را از دستش گرفتم و دهان برای تشکر باز کردم که با صدایی آرام که بقیه متوجه نشوند گفت: اما کاش اون روز تو کافه به حرفم گوش می‌دادی و می‌رفتی تا کار به این‌جا نمی‌رسید.


حس کردم خون خونم را می‌خورد. این مرد جه پدرکشتگی‌ای با من داشت؟ پر حرص نگاهش کردم که هامون حرف هایش با معین تمام شد و با دیدن جعبه‌ی دست من لبخندی به برادرش زد و از او تشکر کرد.


برعکس مراسم عقد که هامون برای در آغوش کشیدن برادرش جلو رفته بود، این بار دامون پیش قدم شد و هامون را گرم و صمیمانه در آغوش گرفت.


نمی‌دانستم گفتن این رفتار دامون به هامون درست است یا نه. می‌ترسیدم مشکلی پیش بیاید و یا بین دو برادر به خاطر من اختلاف ایجاد شود و من با این‌که از دامون خوشم نمی‌آمد، اما راضی به بروز کدورت هم نبودم.


مهمان ها تا در خانه همراهی‌مان کردند. مامان بغلم کرد و با اشکی که در چشمانش موج می‌زد قربان صدقه‌تم می‌رفت.


- قربونت برم مامان، گریه نکن، منم گریه‌ام می‌گیره‌ها.


دستی به چشمانش کشید و میان اشک لبخند زد.


- اشک شوقه مادر. خوشحالم توام به سر و سامون رسیدی.


بابا هم پیشانی‌ام را بوسید و او هم خواست اگر مشکلی بینمان پیش آمد، روی کمکشان حساب کنم. با این‌که هر دویشان قبلا گفته بودند با لباس سفید وارد این خانه می‌شوم، با کفن سفید هم باید بیرون بیایم ولی معین تشر زده و گفته بود چنین فکرهایی نکنم و هر گاه و هر موقع مشکلی پیش آمد، پشتم هستند.


معین و بابا هم به هامون چیزهایی گفتند که حدس زدم همین نصیحت ها باشد.


هامون کلید انداخت و در را باز کرد. هر دو از حیاط کوچک گذشتیم و از پله‌ها بالا رفتیم. خانه‌مان در یک ساختمان پنج طبقه بود و ما هم قرار بود در یکی از واحدهای طبقه‌ی دوم آن ساکن شویم.


جلوی در واحدمان ایستادیم و هامون در را باز کرد.


- بفرمایید تو خانوم، خوش اومدی به خونه‌ی خودت.


لبخندی زده و داخل خانه‌مان رفتم. خانه‌ای که می‌دانستم روزهای شیرینی را با وجود هامون در آن تجربه خواهم کرد.


* * *





خیره به آینه با دقت مشغول کشیدن خط چشم هایم بودم که تصویر هامون نیز در آینه افتاد و به من نزدیک‌تر شد.


- تموم نشد؟


خط چشم را کنار گذاشتم و رژلب قرمز رنگم را برداشتم.


- چه قدر غر می‌زنی هامون، دارم حاضر میشم دیگه.


دستش پیش آمد و رژلب را از دستم گرفت.


- وا! چی‌کار می‌کنی؟ 


- این خیلی پررنگه، یکی دیگه بزن.


ابرویی بالا انداختم و با برداشتن رژلب هلویی رنگی گفتم: آها، از اون لحاظ! فکر کردم لابد می‌خوای امتحانش کنی ببینی بهت میاد یا نه.


کمی سمتم خم شد و دستش را دور شانه‌ام انداخت و با نگاه به لب‌هایم گفت: من بخوام امتحان کنم، جور دیگه‌ای امتحان می‌کنم خانوم.


از شیطنت لحنش خنده‌ام گرفت و از جا بلند شدم و سمت کمد رفتم. این پنج روزی که از عروسی‌مان گذشته بود، بیشتر روزها را مهمانی دعوت بودیم. خانه‌ی مامان، عموی هامون، شوکا و امشب نیز قرار بود به خانه‌ی دایی برویم.


دو شال را بیرون آوردم و پرسیدم: کدومشون بهتره؟


به جای جواب به سوالم پرسید: اون دفعه که اومدم خونه‌تون و کیان هم بود، شال یا روسری سرت نکردی. همیشه جلوش اون طوری هستی؟


در حال بررسی دو تا شالی که دستم بود جواب دادم: آره. من جلوش راحتم بعدشم کیان اون‌جور آدمی نیست که نگاهش بد باشه. حتی بابامم مشکلی با این قضیه نداشت.


قدمی جلو گذاشت و با فاصله‌ای اندک رو به رویم ایستاد.


- اگه من بهت بگم که دوست ندارم جلوش اون‌طوری باشی، ناراحت میشی؟


لحظه‌ای در سکوت نگاهش کردم که خودش توضیح داد: منظورم رو بد برداشت نکن ماسو. من نمی‌خوام حس کنی دارم محدودت می‌کنم اما منم یه حساسیت هایی دارم دیگه. درکم کن لطفاً.


با کمی مکث سرم را تکان دادم.


- درکت می‌کنم.


لبخندی زد و بوسه‌ای نرم و آرام بر پیشانی‌ام نشاند.


- عزیزدل منی.


سعی کردم حساسیت هایش را درک کنم. لبخندی زدم و بدون آن که دوباره نظرش را درمورد شالم بپرسم، خودم شال ارغوانی رنگ را انتخاب کردم و مانتوی بلند مشکی رنگم را روی تونیک مجلسی یاسی رنگی که هامون برایم خریده بود پوشیدم.


کیفم را هم روی شانه انداختم و گفتم: بریم؟


- بریم بلامیسر.


از تلفظ بامزه‌اش خنده‌ام گرفت و دستم را توی دستش که سمت من دراز شده بود گذاشتم.


جلوی خانه‌ی ویلایی دایی ایستادیم و پیاده شدیم. زنگ را فشردم که در با صدای تیکی باز شد. هامون در را هل داد و اشاره زد داخل بروم، خودش هم پشت سرم آمد.


- میگم هامون؟


- جونم؟


با نگرانی گفتم: اگه یه وقت داییم چیزی گفت به دل نگیریا. باشه؟


دستم را آرام فشرد.


- باشه، تو نگران نباش. فقط یه سوال؛ داییت خودش کارش چیه که این‌قدر گیر میده به من؟


- تو کار ساخت و سازه و همیشه بساز بفروش می‌کنه. الانم تا جایی که می‌دونم مشغول ساخت یه ساختمون خیلی لوکس و خفنه. یه هایپر مارکت هم داره.


- چرا نرفته تو پرورش ماهی آقاجانت؟


- آخه علاقه نداشت. اما بابای من عاشق این کار بوده. قبل از این‌که اون پرورش ماهی راه بیفته، بابام کارش ماهیگیری بود و تو بازار ماهی‌هاش رو می‌فروخته.


سرش را تکان داد و دیگر چیزی نپرسید. از حیاط تا خانه مسیر نسبتاً زیادی بود و از دور دایی و زندایی را دیدم و برایشان دستی تکان دادم و قدم هایم را سرعت بخشیدم.


سلام و احوالپرسی گرمی با هر دویمان کردند و دایی گفت: خوش بوماین.


تشکری کردیم و با تعارف های زندایی وارد خانه شدیم.


کیان و مرجان نیز با لبخندی سمتمان آمدند.


مرجان را بغل کردم و با کیان دست دادم. و نگاه هامون را که به دست هایمان دیدم.


کیان با هامون در حال حرف زدن بود و سعی داشت معذب بودنی که در رفتار هامون کمی احساس می‌شد را از بین ببرد و به قولی یخش را آب کند.


خدمتکار خانه‌شان که زنی حدوداً چهل ساله بود سینی به دست وارد سالن شد و چای ها را تعارف کرد و دوباره به آشپزخانه برگشت.


زندایی گفت: بوشو تی لباس عوض بوکون، راحت باش.


مرجان هم بلند شد تا همراهم بیاید. وارد اتاقش شدم و مانتویم را درآورده و به چوب رختی آویزان کردم و دستی به شالم کشیدم.


مرجان روی تختش نشست و پرسید: زندگی متأهلی چه طوره عروس خانوم؟


کنارش نشستم.


- فعلاً که تازه شروع شده و یه هفته هم نشده اما خدا رو شکر تا این‌جا خوب بوده.


خانواده‌ام نیز وقتی دیدمشان بارها این سوال ها را هر کدامشان می‌پرسیدند و من هم همین جواب را می‌دادم.


موهایم را کنار زده و افزودم: به هر حال زندگی سختی زیاد داره دیگه.


سرش را تکان داد که با نگاه به صورتش پرسیدم: خوبی تو؟ چرا چشمات قرمزه؟


دستی به چشمانش کشید.


- هیچی بابا. از صبح تا شب تو اتاقم یا میرم خونه‌ی دوستم و یا کتابخونه تا درس بخونم.


خندیدم: اوه! این همه مثبت بودن تا حالا یه جا ازت ندیده بودم.


خودش هم خندید.


- می‌بینی خانواده‌ی عزیز و مهربونم منو به چه روزی انداختند؟!


لحنش کنایه آمیز بود که دستم را روی دستش گذاشتم.


- نگو این جوری مرجان.


پر حرص و عصبی خندید: چیو نگم؟ بابام اعصاب واسم نذاشته از بس هی میاد و میره میگه دختر فلانی بهترین دانشگاه قبول شده، دختر فلانی هم درس می‌خونه، هم کار می‌کنه و کلی هم خواستگار واسش صف کشیدند. یه مدتم گیر داده بود بهم که این‌قدر چشم سفیدی می‌کنم خواستگارام کمن. الانم که بابامم که گیر داده شوهرم بده به پسر یکی از همکاراش که من یادم نمیاد دیده باشمش. فکر کرده چند قرن پیشه که دختر و پسر همو نمی‌بینند تا زمان عقد و بعدشم به خوبی و خوشی میرن زیر یه سقف. حرفشون رو گوش نمیدم و اعتراض می‌کنم بهم میگن چشم سفید و زبون دراز، وقتی گوش میدم هم یه جور دیگه. خونه‌ی پدر که خیلیا از امن بودن و آرامش داشتنش حرف می‌زنند واسه من شده شکنجه‌گاه و دوست دارم حتی با ازدواج با اون پسره که نمی‌دونم کی هم هست از این‌جا خلاص شم تا دیگه دست از سرم بردارند.


زیادی پر از حرف بود و بی قرار که آغوشم را برایش باز کردم. او هم انگار منتظر همین بود که خودش را در آغوشم انداخت.


حق داشت. دایی را می‌شناختم دیگر! به قول مرجان زورگویی کار یک دقیقه‌اش بود و با همین اخلاقش همیشه مرجان را عاصی می‌کرد.


- مرجان، عزیزم، حق داری که این‌قدر عصبی و دلخور باشی اما برای رفتن از این‌جا و به قول خودت خلاص شدن از این خونه، این راه خوبی نیست که با زندگی و آینده‌ی خودت بازی کنی.


- خب میگی من چی‌کار کنم؟


واقعا نمی‌دانستم! حرف زدن هم تا جایی که از دایی شناخت داشتم روی او کوچک‌ترین تأثیری نداشت و حتی گاهی جری می‌شد و بدتر هم می‌کرد.


- با کیان حرف زدی؟ اون کارش همینه دیگه، اون بهتر می‌تونه کمک کنه.


از آغوشم بیرون آمد و پوزخندی زد.


- کیان؟! اون که فقط بلده بره تو اون آسایشگاه و هی شعار بده زندگی قشنگه، همه چی آرومه، ما خیلی خوشحالیم! اون فقط بمونه با اون شعاراش!


چشمانم گرد شد.


- تو داری درمورد کیان حرف می‌زنی دیگه؟! تو چرا این‌جوری شدی مرجان؟ چرا این‌قدر به همه بدبینی، حتی داداشت؟


نفس کلافه‌ای کشید و بی حوصله شال نازک لیمویی‌اش را مرتب کرد.


- بیا بریم پیش بقیه.


بلند شد و من خیره‌اش شدم.


- من شوهرت نیستما این‌جوری زل زدی بهم.


- مرجان!


دستم را کشید.


- پاشو بریم، شوهرت تنهاست معذب میشه، الانم بابام به اونم گیر میده.


بلند شدم و نفس کلافه ای کشیدم. خودم باید با کیان حرف می‌زدم.


- خیلی خب، بریم.


نگاهش به شالم افتاد و پرسید: شالت رو چرا درنیاوردی؟


شانه ای بالا انداختم.


- همین جوری.


- هامون گفته؟ آخه اونم به خاطر کیان؟ مگه این دوتا با هم دوست نیستند؟ یعنی به کیان اعتماد نداره؟


اخم هایش درهم بود که گفتم: نه این‌جوری نیست اصلا. اما خب مَرده و یه حساسیت هایی داره دیگه؛ وگرنه کیان رو دوست داره.


- اما تو آدمی نیستی که خودتو به خاطر بقیه تغییر بدی، همیشه خودتی نه چیزی که بقیه می‌خوان.


لبخندی زدم.


- مامانم میگه آدم که ازدواج می‌کنه دیگه "من" بی معنی میشه و "ما" معنی پیدا می‌کنه. هامون هم خیلی خوبه و هر کاری به خاطر من می‌کنه.


- خیلی خب، بیا بریم.


هامون با دایی و کیان در حال حرف زدن بود. با دیدن من لبخند محوی زد که با لبخند پررنگی جوابش را دادم و کنارش نشستم.


البته متوجه نگاه کیان نیز به خودم هم شدم. قبلا راحت‌تر جلوی او لباس می‌پوشیدم اما همین تغییر لباس پوشیدنم نیز به چشمش آمده بود ولی چیزی نگفت.


زندایی به آشپزخانه رفت و دایی نیز با زنگ خوردن گوشی‌اش ببخشیدی گفت و از ما دور شد.


رو به کیان گفتم: تو چرا این‌قدر کم پیدا شدی؟ یه زنگم دیگه نمی‌زنی.


- این‌قدر درگیرم که وقت سر خاروندن هم ندارم.


- یعنی وقت نداری یه روز چهارتایی بریم دریا یا جنگل؟ تو موافقی هامون؟


کیان قبول کرد ولی هامون حس کردم در رودربایستی مانده اما گفت: آره، خیلیم خوبه.


مرجان گفت: من که درس دارم.


چپ چپی نگاهش کردم: این حجم از مثبت بودن بهت نمیاد، یه روز درس نخوندن هم به جایی برنمی‌خوره.


خنده‌اش گرفت و سرش را تکان داد. 


شام را با غر زدن‌های دایی و گلایه هایش از مرجان و کمی کنایه بار هامون کردن، صرف شد. خودم دوست داشتم بیشتر بمانیم اما هامون مشخص بود از این جو خسته شده که خودم پیشنهاد رفتن را دادم و هامون هم روی هوا پیشنهادم را گرفت.


هامون که از وقتی برگشته بودیم، یک کلمه هم حرف نزده بود، بی‌حوصله لباس‌هایش را تعویض کرد و روی تخت دراز کشید.


نگاهی سمتش انداختم و روی صندلی میز آرایشم نشستم. در حالی که آرایش صورتم را پاک می‌کردم پرسیدم: چته هامون؟ این اخم‌ها دیگه واسه چیه؟


- نباید همین جوری و بدون مشورت با من باهاشون قرار میذاشتی.


- قرار چی؟ فقط کیان گفت هر موقع بتونه زنگ می‌زنه و هماهنگ می‌کنه؛ خوبه خودتم شنیدی ها.


- به هر حال نباید می‌گفتی، یا حداقل قبلش به من می گفتی. شاید من اصلاً دلم نخواد با اونا جایی برم.


لباس هایم را با لباس های راحتی عوض کرده و کنارش نشستم.


- چرا دلت نمی‌خواد؟ مشکلت چیه با کیان و مرجان؟


سمتم چرخید و دستش را تکیه گاه سرش کرد.


- من با کسی هیچ مشکلی ندارم. اما واقعاً حوصله‌ی اون دوتا رو هم ندارم.


اخمی کردم.


- اما من همیشه بیشتر وقتم رو با اون دو نفر می‌گذروندم.


- از این به بعد کمترش کن. چون من دوست دارم زنم همیشه کنار خودم باشه، با خودم وقت بگذرونه. هر جا هم که بخوای میریم باهم، اصلاً یکی دو هفته دیگه یه مسافرت دو نفره میریم. موافقی؟


کلافه نگاهش کردم: هامون! من چی دارم میگم، تو چی میگی!


لبخندی زد و برایم آغوشش را باز کرد.


- بیا این‌جا ببینم، اخم هم نکن که بهت نمیاد.


چپ‌چپی نگاهش کردم که خودش دستم را کشید و در آغوشم گرفت و گفت: حس خوبی به اون خونه و آدم هاش ندارم ماسو. ندیدی داییت چه جوری از بالا بهم نگاه می‌کرد؟ اون غرور نگاهش رو ندیدی؟ چه جوری داشت می‌گفت واسه بچه‌هام اِل می‌کنم، بِل می‌کنم؟


انگار فقط می‌خواست بی کس و کار بودن منو به روم بیاره و بکوبه تو سرم. من هر چیم که باشم و به هر چی که رسیدم هر چند چیز زیادی‌ام نیست اما با تلاش خودم بوده، رو پای خودم وایسادم و کسی نبوده حمایتم کنه. همش بهم تیکه می‌نداخت که ماسو لایق بهترین هاست، ماسو لیاقت زندگی بهتری رو داره. حالا خودت قضاوت کن ماسو؛ به نظرت من باید خوشم بیاد با این خانواده رفت و آمد کنیم؟ باید از تحقیر شدن و شکستن غرورم خوشم بیاد؟ من اگه جوابش رو ندادم فقط به خاطر احترام به بزرگتر بود و بس. اصلاً هم دلم نمی‌خواست امشب بریم و فقط به خاطر تو اومدم و تحمل کردم. پس توقع یه چیزایی رو ازم نداشته باش ماسو.


حق داشت. زبان دایی زیادی تند بود و گاهی اوقات حرف هایش دل را می‌شکاند. و چه قدر هامون با درک و مهربان بود که به خاطر من آن شرایط را تحمل کرده و دم نزده بود.


اما کیان و مرجان با دایی صدوهشتاد درجه تفاوت داشتند.


خودم را به او نزدیک‌تر کردم و بوسه‌ای روی گونه‌ی زبر از ته ریشش نشاندم.


- من منظوری نداشتم هامون. ممنون که این‌قدر خوبی.


دستش نوازش‌گر میان موهایم نشست.


- بخواب دیر وقته.


- فردا بیام کافه؟


- اگه دوست داشتی بیا. صبح نمی‌خواد زود بیدار شی، عصر بیا که شبش هم با هم برگردیم خونه. دلم نمی‌خواد خسته بشی.


با یادآوری موضوعی که مدتی بود می‌خواستم از او بپرسم گفتم: راستی هامون، تو چرا از خانواده‌ات هیچ وقت چیزی بهم نگفتی؟


رنگ نگاهش عوض شد. دیگر از آن آرامش خبری نبود و چیزی را در چشمانش می‌دیدم که خواندنش برایم سخت بود.


- چیز خاصی ازشون یادم نمیاد، بچه بودم دیگه.


آن روزها هشت سالش بود و محال بود حتی یک خاطره هم از خانواده‌اش به یاد نداشته باشد.


- مگه نگفتی هشت سالت بود؟ پس اون‌قدرها هم کوچیک نبودی که هیچی ازشون یادت نیاد؟ من که بیشتر خاطرات سال های بچگیم رو یادمه.


شانه‌ای بالا انداخت.


- چیز خاصی نیست آخه. یه زندگی عادی با روزمرگی هایی که تو زندگی همه هست. یه بابای زحمتکش و مامان مهربون.


کنجکاو پرسیدم: عکس هم ازشون نداری؟ تو شبیه باباتی یا مامانت؟


حس کردم کلافه شده.


- یه ذره شبیه بابام. نه عکسی ندارم؛ یعنی دارم ولی این‌جا نیست، موقع اثاث کشی فرصت نشد بیارمشون. به دامون میگم بیارتشون.


با رضایت سری تکان دادم و شب بخیری گفتم و در آغوش پر مهرش به خواب رفتم.





وارد کافه شدم و عماد که در حال بردن سفارش ها بود با دیدنم لبخندی زد: سلام ماسو خانوم، مبارک باشه.


لبخندی نثارش کردم.


- سلام، ممنون انشالله روزی هم واسه خودت.


خجل خندید و با تشکری آرام، سرش را زیر انداخت.


از کنارش گذشتم و پیش بقیه رفتم و بلند و پر انرژی سلامی گفتم. همگی با لبخند جوابم را دادند و نگاهم به اشکان افتاد که در حال حرف زدن با پژمان بود.


- مبارکا باشه عروس خانوم.


- ممنون، هامون گفت دعوتت کرده. کاش می‌اومدی.


دستی میان موهایش کشید.


- خیلی دوست داشتم بیام ولی یه کاری برام پیش اومد که نتونستم بیام. الانم اومدم هم یه تبریکی بهتون بگم و هم بچه‌ها رو ببینم.


- خوب کردی. اوضاع کار و بار چه طوره؟


کلافگی نگاهش را دیدم ولی لبخند زد: تا این‌جا که خوب پیش رفته.


رو به پژمان پرسیدم: هامون کجاست پس؟


- تو آشپزخونه‌ست، الان میرم صداش می‌کنم.


رفت و دقایقی بعد هامون سمتمان آمد. صمیمانه او را در آغوش گرفت و رو به من پرسید: تو کی اومدی؟


- تازه رسیدم.


سرش را تکان داد.


- خیلی خب برو لباست رو عوض کن و برو آشپزخونه کمک بچه‌ها.


باشه‌ای گفتم و وارد رختکن شدم. اشکان نیم ساعتی ماند و رفت. من هم تا شب در آشپزخانه مشغول کمک بودم و سپس بعد از پایان کار به رختکن رفتم و ابتدا گوشی‌ام را از داخل کیفم بیرون آوردم و نگاهم به دو تماس بی پاسخ روی صفحه افتاد. نگاهی به شماره‌ی رند و ناشناس انداختم و به نشانه‌ی ندانستن شانه‌ای بالا انداختم.


به خانه برگشتیم و از خستگی نفهمیدم کی به خواب رفتم.


مانند همیشه هامون قبل از رفتنش صبحانه را آماده کرده بود. لبخندی زدم و پشت میز نشستم و به صبحانه‌ای مفصل خودم را مهمان کردم و از جا بلند شدم. ظرف‌های صبحانه را شستم و آشپزخانه را مرتب کردم.


سپس راه اتاق مشترکمان را در پیش گرفتم و در کمدم را باز کرده و مانتویی بیرون آوردم. قصد داشتم هم کمی خرید کنم و هم در این هوای بهاری و سرسبز کمی قدم بزنم.


لباس هایم را پوشیدم و با برداشتن کیفم از خانه بیرون زدم. 


وارد پارک سر خیابانمان شدم و ترجیح دادم مسیرم را از همین پارک ادامه دهم. صبح ها معمولا خلوت‌تر بود و حالا هم فقط چند نفری برای قدم زدن آمده و چند بچه هم در حال بازی کردن بودند.


در حال و هوای خودم و لذت بردن از استشمام بوی گل های کاشته شده بودم که صدای زنگ گوشی‌ام بلند شد.


- جانم؟


- سلام. بیداری؟


- آره، یک ساعتی میشه بیدار شدم.


- سروصدا داره میاد، بیرونی؟


- اومدم یه کم قدم بزنم و بعدشم یه ذره خرید کنم.


- هر چی لازم داری رو بگو، خودم می‌گیرم. تو نمی‌خواد خودتو خسته کنی.


لبخندی زدم: نه بابا، خستگی کدومه!


اندکی سکوت کرد و سپس گفت: پس وقتی رسیدی خونه بهم زنگ بزن.


چشمانم گرد شد؛ لحظه‌ای فکر کردم شوخی می‌کند یا سر به سرم می‌گذارد.


اما لحن جدی‌اش این حدس ها را از بین می‌برد.


ناباور خندیدم: شوخی می‌کنی دیگه؟!


همچنان لحنش جدی بود.


- نه عزیز من. شوخی کجا بود؟


- مگه دارم میرم مسافرت که رسیدم زنگ بزنم؟ فوقش یک ساعت طول بکشه!


- خب من تو همین یک ساعتم دلم شور می‌افته.


به متعجب بودنم، حس کلافگی و عصبی شدن هم اضافه شد: اسم این حس دلشوره‌ست یا کنترل کردن من؟!


- این چه حرفیه ماسو؟ من این‌جور آدمی‌ام؟


حس بدی پیدا کرده بودم و این حرفش برایم غیرمنطقی می‌آمد.


سکوت مرا که دید خودش گفت: چی شد ماسو؟ چرا چیزی نمیگی؟


پر حرص نفسم را بیرون فرستادم.


- منتظری الان بگم چشم؟ مگه تو نمی‌گفتی بهم اعتماد داری پس این حرفت چه معنی داره؟


او هم کلافه بود و حس می‌کردم از گفتن این حرف و واکنش تند من پشیمان شده بود.


- من منظوری نداشتم ماسو جان. فقط نگران بودم، همین.


شاید هم من اشتباه متوجه ی منظورش شده بودم و واکنشم تند بود. هامون که چیز خاصی هم نگفت. اما با این حال عمراً اگر کاری که گفته بود را می‌کردم.


جواب حرفش را ندادم و کیفم را که از روی شانه‌ام سر خورده و روی دستم افتاده بود را مرتب کرده و گفتم: کاری نداری باهام؟


- نه عزیزم، مراقب خودت باش.


بی‌حوصله خداحافظ کوتاهی زمزمه کرده و تماس را به پایان رساندم و در حالی که دیگر از آن حس و حال خوبم خبری نبود، به راهم ادامه دادم.


به یک ساعت هم نرسید که به خانه برگشتم.


لباس هایم را عوض کرده و گوشی‌ام را برداشتم تا کمی با مامان حرف بزنم.


هنوز شماره را نگرفته بودم که صدای زنگ بلند شد. گوشی را کنار گذاشتم و سمت آیفون رفتم.


نگاهم به شخص پشت در که افتاد، چشمانم تا جایی که می‌شد گرد شد. دامون این‌جا چه می‌کرد؟ مگر خبر نداشت هامون کافه است و این ساعت از روز خانه نیست پس چرا در خانه آمده بود؟ یعنی با من کار داشت؟ این فکر تعجبم را بیشتر کرد و دوباره به تصویرش نگاه کردم. نمی‌دانستم در را باید باز کنم و یا گوشی را بردارم و بپرسم چه کار دارد!


دوباره زنگ به صدا درآمد و گوشی را برداشتم.


- سلام آقا دامون. بفرمائید تو.


مخالفتی با داخل آمدنش نکرد و تشکری کرد. مردد دکمه را فشردم و با نگاه به لباس هایم، سریع به طرف اتاق پا تند کردم تا لباس مناسب‌تری بپوشم.


در حالی که شالم را روی موهایم می‌انداختم، در واحد را باز کردم و با دیدن دامون از جلوی در کنار رفتم.


- سلام، خوش اومدین.


در حالی که وارد خانه می‌شد و کفش‌هایش را درمی‌آورد، گفت: سلام، ممنونم. هامون خونه‌ست؟


یعنی خودش نمی‌دانست که می‌پرسید؟!


- نه، رفته کافه.


در را پشت سرش بست و بدون تعارف وارد خانه شد و روی یکی از مبل ها جای گرفت.


معذب از حضور ناگهانی‌اش قدم هایم را سمت آشپزخانه برداشتم که گفت: بیا بشین کارت دارم.


- برم یه چایی چیزی بیارم.


- برای چایی خوردن و مهمونی نیومدم. بیا بشین باید حرف بزنیم.


لحن جدی و محکمش اجازه نداد که مخالفتی کنم و بی‌حرف روی مبل مقابلش جای گرفتم. با آن نگاه نفوذ ناپذیر و سردش خیره‌ام شد و من معذب از این وضعیت دست‌هایم را در هم قفل کردم و بی ربط پرسیدم: اگه با هامون کار دارید که بهش زنگ بزنم بیاد خونه.


پایش را روی پای دیگرش انداخت.


- این کارم خودم می‌تونستم بکنم یا به فکرم رسید اگه با خودش کار دارم برم کافه اما اگه می‌خواستم هامون هم باشه، یه وقتی نمی‌اومدم خونه‌اش که خونه نباشه.


آن‌قدری جدی حرف می‌زد و نگاهش خشک بود که حس همان بچه‌ مدرسه‌ای شر و شیطان را داشتم که ناظم مدرسه در حال تنبیه اوست! در سکوت نگاهش کردم که پرسید: زندگیت با هامون چه طوره؟


نمی‌دانستم اسم این سوال را بگذارم دخالت، کنجکاوی، حسادت و اگر می‌خواستم مثبت و خوشبینانه فکر کنم نامش را می‌گذاشتم نگرانی برادرانه.


دوست نداشتم بی ادبی کنم یا لحنم تند شود.


- خوبه خدا رو شکر.


- اصلاً چی شد که تصمیم گرفتی باهاش ازدواج کنی؟


با یادآوری روزهای خوب کافه لبخندی روی لبم نشست.


- هامون خیلی خوبه، مهربونه و دوست داشتنی، حواسش به همه بود و با این‌که وظیفه ای در قبال بعضی مشکلات اعضای اون کافه نداره اما بازم تا جایی که می‌تونه به همه کمک می‌کنه؛ واقعاً خوش قلبه و خب اینا معیارهای خوبی محسوب میشن برای انتخاب شریک زندگی.


خجل ادامه دادم: البته از عشق هم نمیشه چشم‌پوشی کرد.


پوزخندی روی لبش نشست و حس و حال خوبم را از بین برد.


- تو چی می‌دونی از هامون؟ چی از خودش بهت گفته؟


اخم‌هایم از لحن تمسخر آمیزش درهم رفت.


 - معلومه خب، همه چیو. درباره‌ی مرگ پدر و مادرتون، سختی‌هایی که کشیدین، درس خوندنش، کار کردنش.


پوزخند هنوز هم روی لبانش بود که شکی به جانم نشست. نکند واقعا چیز دیگری هم باشد و من از آن بی خبر باشم؟


چشمانم را ریز کرده و لحنم مردد و پر از شک شد: یعنی چی؟ یعنی چیز دیگه‌ای هم غیر از اینا هست؟


- دوست داری چیزای دیگه‌ای هم بدونی؟


گیج نگاهش کردم. پس یعنی چیزهای دیگری هم وجود داشت.


- چه چیزی؟ من اصلاً متوجه‌ی منظورتون نمیشم.


- اگه می‌خوای متوجه ی یه چیزایی بشی پس الان برو آماده شو و باهام بیا.


متحیر پرسیدم: کجا؟


- اینش رو فعلا نپرس، چون گفتنی نیست، باید ببینی.


کلافه و گیج از این‌که او درست حرف نمی‌زد و مرا بدتر شوکه می‌کرد، به فکر فرو رفتم. با این‌که مرد رو‌به‌رویم برادر هامون بود و هامون او را از جانش هم بیشتر دوستش داشت ولی با رفتارهایی که همیشه از او دیده بودم، از این چشمان سرد و خالی‌اش، از این لحن خشک، از این چهره‌ی بدون انعطافش می‌ترسیدم و اعتمادی هم به او نداشتم. شاید هم بهتر بود با هامون تماس بگیرم اما نه! این مرد به خاطر نبود هامون و دیدن من به این‌جا آمده بود.


اصرار کردم: خب شما اول بگین کجا، یا اصلاً آدرس اون‌جا رو بهم بدین خودم میرم.


با این‌که از کنجکاوی و اضطراب رو به مرگ بودم اما ترسم اجازه نمی‌داد با این مرد همراه شوم و این‌قدر سریع به او اعتماد کنم.


با اخم هایی درهم از جا برخاست و لحنش تلخ شد.


- نترس، کاریت ندارم و قصد اذیتت هم ندارم. در ضمن من به هر کی چشم داشته باشم به ناموس داداشم ندارم، نمی‌خوام ببرم سر به نیستت هم کنم یا بلایی سرت بیارم! یکی دو ساعت همراهم میای و خودمم برت می‌گردونم.


دهان باز کردم حرفی بزنم اما اجازه نداد. 


- من میرم تو ماشینم و یه ربع صبر می‌کنم؛ اگه اومدی که میریم اون‌جا و چیزایی که ازش بی خبری و حقته بدونی رو بهت میگم، نیومدی هم من میرم. حالا دیگه هر جور خودت راحتی.


منتظر جوابی از من نماند و مرا با هزار جور فکر و خیال و حدس و گمان تنها گذاشت.


نگاهی به جای خالی برادرشوهر مرموز و ترسناکم انداختم و کلافه نفسی کشیدم.


دودل بودم برای رفتن یا نرفتن. اما هر چه فکر می‌کردم، دلیلی نمی‌دیدم دامون بیخودی چنین حرفی بزند، تنها چیزی هم که به او نمی‌خورد شوخی کردن و سر به سر گذاشتن من بود!


پس این احتمالات حذف می‌شد و فقط می‌ماند درست بودن حرف دامون.





نگاهی به ساعت انداختم؛ حدود هفت یا هشت دقیقه از یک ربعی که گفته بود، گذشته بود.


باید می‌رفتم؛ به خاطر زندگی‌ام هم که شده باید می‌رفتم.


با سرعت سمت اتاق رفتم و مانتوام را روی همان بلوز بلندم پوشیدم و در حالی که گوشی‌ام را در کیفم می انداختم، با دو از خانه بیرون زدم. پله ها را دوتا یکی طی کرده و در را پشت سرم بستم. ماشین دامون دم در پارک بود و خودش هم به ماشینش تکیه داده و به من نگاه می‌کرد. با دیدن من بی حرف اشاره ای داد که سوار شوم و خودش هم پشت فرمان نشست.


من هم تردید را کنار گذاشتم و در جلو را باز کرده و سوار شدم.


خیره به خیابان بود و مانند هامون کمی تند اما مسلط و بااحتیاط رانندگی می‌کرد.


معذب و نگران کمی در جایم جابه‌جا شدم و با نگاه به نیمرخ جدی‌اش مردد پرسیدم: میشه الان بگین کجا قراره بریم؟ من از نگرانی دارم پس می‌افتم. اصلا چه قدر دیگه راه مونده؟


سرعتش را کمی بیشتر کرد و جواب سوال آخرم را فقط داد: جای دوری نیست.


باز هم چیزی بروز نداد و من با کلافگی خیره به خیابان شدم.


صدای زنگ گوشی‌ام بلند شد و نگاهم به نام هامون که آن را با میم مالکیت "هامونم" با ایموجی قلب ذخیره کرده بودم افتاد که دامون قبل از این‌که دستم روی آیکون سبز رنگ بنشیند گفت: اگه هامونه جواب نده.


- چرا؟


- چون الان ازت می‌پرسه کجایی، وقتی هم بگی با منی شک نکن که هر جور شده خودش رو می‌رسونه و نمیذاره بریم.


مضطرب نگاهی به شماره ی هامون انداختم. گیج شده بودم و نمی‌دانستم حرفش را قبول کنم یا نه.


کاش اصلاً نمی‌آمدم. روی چه حسابی به این مرد اعتماد کرده و همراهش شده بودم.


تماس قطع شد و طولی نکشید که دوباره گوشی‌ام شروع به زنگ خوردن کرد.


- سایلنتش کن. وقتی برگشتیم اون موقع جوابش رو بده.


مردد و نگران به گوشی‌ام نگاه انداختم. دستم پیش نمی‌رفت که تماس را جواب دهم و می‌دانستم هامون حتماً نگرانم می‌شود و این را نمی‌خواستم.


- بهم اعتماد کن.


لحنش محکم بود و پر از اطمینان. انگار که فقط منتظر این جمله‌ی کوتاه بودم که تردیدهایم از بین رفت و سرم را آرام تکان دادم و پس از سایلنت کردن گوشی، آن را در کیفم انداختم و زمزمه کردم: هامون نگران میشه.


شانه ای بالا انداخت: نگرانی، همیشه هم بد نیست.


داشت عصبی‌ام می‌کرد.


- منظورتون چیه؟ اصلاً چرا شما درست حسابی حرفتون رو نمی‌زنید؟ چرا همش با نیش و کنایه صحبت می‌کنید؟


نفس کلافه‌ای کشید و دستش دور فرمان محکم شد اما باز هم سکوت کرد و من عجیب دلم می‌خواست کتکش بزنم!


زیرلب با حرص زمزمه کردم: با دیوارم حرف زده بودم حداقل یه واکنشی نشون داده بود!


با این‌که آرام گفته بودم ولی حس کردم شنیده که سرعتش را افزود.


با این‌که حسابی کنجکاو و همچنین مضطرب بودم ولی می‌دانستم دامون جواب هیچ کدام از سوال‌هایم را نمی‌دهد که سکوت کرده بودم.


با توقف ماشین به خودم آمدم و نگاهش کردم. در حالی که کمربند ایمنی‌اش را باز می‌کرد گفت: پیاده شو.


خودش هم زودتر از من پیاده شد و سمت ساختمانی گام برداشت. ایستادم و نگاهی به تابلوی بزرگ مقابلم انداختم و متحیر رو به دامون پرسیدم: ما این‌جا چی‌کار داریم؟ آسایشگاه روانی واسه چیه؟ چرا منو آوردید این‌جا؟ اصلاً اگه همین الان حرف نزنید من یه قدم هم باهاتون نمیام.


نگاه کلافه‌اش را به من دوخت.


- تو چرا یه ذره صبر نداری؟ بیا تو همه چیو بهت میگم.


منتظر جواب من نماند و جلوتر راه افتاد. از استرس و دلشوره دست و پایم یخ کرده بود؛ آن هم اضطرابی که دلیلش را نیز نمی‌دانستم فقط حس بدی که به قلبم چنگ می‌انداخت، رهایم نمی‌کرد.


آن قدر گیج و نگران بودم که توجهی به اطرافم نکردم و فقط هم‌قدم با دامون هر جا که او می‌رفت، من هم همراهش می‌شدم.


درون محوطه چندان شلوغ نبود. عده‌ای برای ملاقات از بیمارانشان آمده بود و بعضی از بیمارها هم به همراه پرستار درون محوطه بودند.


داخل اما کمی همهمه ها بیشتر بود و رفت و آمد بیمارها و پرستارها نیز بیشتر.


انگار زیاد به این‌جا رفت و آمد کرده بود چراکه بیشتر پرستارها او را می‌شناختند و دامون با آن‌ها سلام و احوالپرسی می‌کرد.


- شما این‌جا زیاد میاین؟


سرش را تکان داد.


- زیاد که نه، اما گاهی وقتا میام و به خاطر همین بیشترشون منو می‌شناسند.


- هامون چی؟


- اونم میاد، اما خیلی کمتر از من و البته با اصرار من.


چرا با اصرار او؟! شانه‌ای بالا انداختم و چیزی نپرسیدم. باید باز هم دندان روی جگر می‌گذاشتم تا خودش برایم بگوید که چرا من را به این‌جا آورده و هدفش از این کار چیست.


از داخل بعضی اتاق ها سروصدا می‌آمد، بعضی‌ها در حال جروبحث و دعوا با یکدیگر بودند و پرستارها سعی در جدا کردن و بردن بیمار به اتاقش بودند و از یک اتاق هم صدای مردی که به زبان شمالی آواز می‌خواند و صدای چند نفر دیگر می‌آمد که همراهی‌اش می‌کردند. عده‌ای هم بدون آن که به کسی کاری داشته باشند در راهرو مشغول حرف زدن و یا قدم زدن بودند. و من مبهوت فقط به اطرافم و فضای ناآشنا نگاه می‌کردم.


سمت مرد نسبتاً جوانی که روپوش سفید بر تن داشت رفت و سلامی داد. من هم سری برایش تکان دادم که جواب هر دویمان را داد و رو به دامون گفت: به به آقای نیکپور، تازگی‌ها کم پیدا شدین. برادرتون هم نیومدند.


دامون سرش را تکان داد.


- بله، درسته. سرمون خیلی شلوغ بود فرصتش پیش نیومد. حال پدر چه‌طوره؟


چشمانم طوری گرد شد که حس کردم از حدقه درخواهد آمد. پدر؟! چه می‌گفت این مرد؟! توهم زده بود؟! هامون که گفته بود پدر و مادرشان بیشتر از بیست سال است از دنیا رفته‌اند.


مرد پرستار جواب داد: مثل همیشه. با این‌که پدرتون اوضاع خوبی ندارند اما بودن شما باعث بهتر شدن روحیه‌اش میشه.


چرا همه این‌جا توهم زده بودند؟! کدام پدر؟!


از چه حرف می‌زدند؟


- میشه ببینیمش؟


- بله، مشکلی نیست. اما اگه اشتباه نکنم این خانوم تا حالا این‌جا نیومدند، خودتون که شرایط پدرتون رو می‌دونید پس باید به واکنش هایی که پدرتون ممکنه نشون بدن، حواستون باشه که یه وقت مشکل یا آسیبی به این خانوم وارد نکنند.


چه مشکلی؟ چرا این‌قدر کلمه ی "پدر" را تکرار می‌کرد؟ پدری که می‌گفت، منظورش پدر دامون و هامون بود؟! پس چرا هامون گفته بود مرده؟


گیج به دامون نگاه می‌کردم و دیگر متوجه ادامه‌ی حرف هایشان نشدم. پرستار رفت و دامون نگاهش را به چهره‌ی شوکه‌ی من دوخت.


- دنبالم بیا.


بدون آن‌که توجهی به حرفش کنم با بهت گفتم: پدرتون زنده‌ست؟! مگه هامون نگفت تصادف کردند و هم پدر و هم مادرتون همون لحظه تموم کردند؟


- پدرمون زنده‌ست اما مادرمون همون سال‌ها مرد.


ناباور لب هایم را تکان دادم بلکه بتوانم حرف بزنم.


- پس... چرا هامون؟ هامون... بهم دروغ گفته؟ چرا؟... آخه...


میان حرف هایم آمد: آروم باش برات توضیح میدم.


هامون به من دروغ نمی‌گفت؛ این را مطمئن بودم. شاید هم او دروغ می‌گفت!


- هامون هیچ وقت دروغ نمیگه اصلاً شاید شما...


حرفم را قطع کردم. نگاه تیز و سردش اجازه نداد جمله‌ام را ادامه دهم.


- شاید من دروغ میگم. آره؟


با اخم هایی درهم رو برگرداند و گفت: دنبال من بیا.


جلوتر از من راه افتاد و من هم برای فهمیدن حقیقت با کنجکاوی و اخم هایی درهم پشت سرش روانه شدم.


در یکی از اتاق ها را باز کرد و داخل رفت. پشت سرش که وارد شدم بدون آن که در را ببندد گفت: همین جا وایسا، جلوتر نیای بهتره.


یادحرف پرستار افتادم که به دامون گفته بود حواسش باشد که آن مرد به من آسیبی نرساند و سرم را تکان دادم و او کمی از من فاصله گرفت.


اتاقی نسبتاً بزرگ بود با چهار تخت که دو بیمار روی تخت ها دراز کشیده و دوتای دیگر خالی بودند. پنجره‌ها هم حفاظ دار و کوچک بودند.


دامون سمت یکی از آن مردها رفت و صدا زد: بابا؟


مرد که پشت به ما روی تختش نشسته بود، تکانی خورد و رویش را برگرداند و با دیدنش جا خوردم. چه قدر این مرد شبیه هامون بود؛ انگار که زمان حدود سی سال یا بیشتر جلو رفته و حالا هامون را در میانسالی‌اش می‌دیدم!


دامون آرام و مردد دستش را روی شانه ی مرد گذاشت. منتظر بودم روی چهره‌ی سرد او لبخندی بنشیند و احساسات خود را بروز دهد اما در کمال تعجب با عصبانیت و حالتی شبیه به ترس و نگرانی دست دامون را از روی شانه‌اش انداخت.


دامون انگار برایش دیدن این صحنه عادی بود که تعجب نکرد و نفس کلافه‌ای کشید.


- خوبی بابا؟


منتظر نگاهش کردم. کنجکاو بودم که چه حرفی می‌زند.


بالاخره لب باز کرد و صدای خشن و خشکش بلند شد: بابا کیه؟ تو دیگه کدوم خری هستی هی میای این‌جا و هی بابا بابا می‌کنی؟ گمشو بیرون.


مبهوت و در حالی که از ترس حتی جرأت نفس کشیدن نداشتم نگاهشان می‌کردم. این‌جا چه خبر بود؟


- چرا این‌طوری می‌کنی آخه؟ پرستار می‌گفت رفتی پشت بوم و اگه بهت نمی‌رسیدند خودتو پرت می‌کردی پایین.


مرد طوری از روی تختش پایین پرید که من با هراس قدمی عقب‌تر رفتم.


با حالتی تهاجمی به دامون نگاه کرد.


- به تو چه ربطی داره؟ من هر کاری دلم بخواد می‌کنم.


نگاهش به من افتاد و با لحن بدی پرسید: این کیه با خودت آوردی؟


- زن هامون، عروست.


با چشمان یخ زده و دنیایی از بدبینی بدون آن که حتی پلک بزند خیره‌ام شد و من بلاتکلیف و سردرگم از این‌که نمی‌دانستم چه کار کنم و چه حرفی بزنم به او چشم دوختم.


- من از همه‌تون بدم میاد بعد تو برداشتی زن اون پسره رو آوردی این‌جا؟


داشتم از سردرگمی دیوانه می‌شدم. دامون گفته بود این مرد پدرش است و پرستار حرف هایش را تأیید کرده بود و حالا این مرد نسبتشان را انکار می‌کرد و از نفرت و کینه داشتن از او حرف می‌زد.


حالا هم مرد داشت با کینه و حرص به من و دامون نگاه می‌کرد. داشتم از این افکار درهم دیوانه می‌شدم.


طاقت نیاوردم و پرسیدم: این‌جا چه خبره آقا دامون؟ منو واسه چی آوردین این‌جا؟ من به هامون اعتماد دارم، می‌دونم دروغ بهم نمیگه. پس این بازی رو تمومش کنید و...


با هجوم ناگهانی مرد به سمتم حرفم نصفه ماند و با ترس هینی کشیدم و قدمی عقب رفتم.


- گمشو بیرون از اتاق من، دیگه ریخت هیچ کدومتون رو نمی‌خوام ببینم.


دامون شتابان خودش را به ما رساند و میان من و او ایستاد و بازوی مرد را گرفت که با حرص مقاومت کرد.


- ولم کن، دست به من نزن.


سعی کرد او را سمت تختش هدایت کند و در همان حین رو به من گفت: برو پرستار رو صدا کن، خودتم برو بیرون من الان میام. بدو.


نگاه مبهوت و ترسیده‌ام را از آن‌ها گرفتم و با قدم‌هایی بلند از اتاق بیرون زدم. می‌خواستم هر چه سریع‌تر از آنجا بیرون بزنم. پرستار را صدا کردم و او با عجله داخل اتاق رفت و من هم تندتند از آن محیط بیرون آمدم.


لبه‌ی جدول پیاده رو نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم.


دوست داشتم بروم تا با دامون چشم در چشم نشوم اما باید صبر می‌کردم تا بیاید و جواب سوال هایم را دهد.


نفهمیدم چه قدر گذشته که صدایش را در نزدیکی خودم شنیدم.


- بلند شو.


سرم را بالا گرفتم و با نگاه به چهره‌ی گرفته‌اش از جا برخاستم.


ریموت ماشین را زد و گفت: برو تو ماشین، منم برم یه آبی آبمیوه‌ای چیزی بگیرم برات، رنگ و روت پریده.


با لحنی جدی گفتم: من هیچی نمی‌خوام فقط منتظرم که زودتر توضیح‌هاتون رو بشنوم.


کمی مکث کرد اما در نهایت در حالی که سمت ماشین می‌رفت گفت: خیلی خب، سوار شو تو راه برات میگم.


سوار شدم و نگاهم را به او دوختم. استارت زد و در حالی که دنده عقب می‌گرفت تا ماشین را از پارک دربیاورد و حواسش پی رانندگی‌اش بود شروع به حرف زدن کرد.


- من بهت دروغی نگفتم. اونی که دروغ گفته هامون بوده.


عصبی و پر حرص خندیدم: دروغ نگفتید؟ اصلا شما مشکلتون با من چیه؟ از من خوشتون نمیاد؟ باشه عیبی نداره؛ اما یعنی با برادر خودتون هم دشمنی دارید؟ منو هامون عاشق همیم، شما چرا می‌خواین زندگی ما رو بهم بریزید؟


- من باهات مشکلی ندارم فقط می‌خوام راه درست رو بهت نشون بدم که بعدا پشیمون نشی.


اعصابم داشت به هم می‌ریخت. حرص زدم: اصلاً از کجا معلوم اون مرد واقعا پدرتونه؟ اون که شما رو انکار می‌کرد.


نیم نگاهی حواله‌ام کرد: به نظرت با اون رفتارهایی که نشون داده بود و اون حال و روزش، میشه به حرف‌هاش اعتماد کرد؟


گیج و سردرگم سرم را به شیشه چسباندم. نمی‌دانستم باید به او اعتماد کنم یا نه.


سکوت مرا که دید گفت: در اون داشبورد رو باز کن.


- واسه چی؟


- باز کن، می‌فهمی.


بی حرف در را باز کردم و نگاهم به پاکتی افتاد و او گفت: اون پاکت رو بیار بیرون و توش رو نگاه کن.


مخالفتی نکردم و کنجکاو پاکت را باز کردم و نگاهم به چند عکس و یک شناسنامه افتاد.


عکس ها از کیفیت نسبتاً پایینشان مشخص بود مربوط به گذشته هستند. 


اولین عکس، عکس زنی بود که پسری دو یا سه ساله را در آغوش گرفته بود و دامون توضیح داد: اون پسربچه هامونه، اون زن هم مادرمونه.


 عکس بعدی زن و مرد جوانی بودند و با دو پسر و یک دختر. عکس مرد را با توجه به شباهتش به هامون فهمیدم باید پدر او باشد.  پسر بزرگتر از هامون که در عکس بود  هم واضح بود که دامون است اما دختر را که از هامون نشان می‌داد بزرگتر بود را نشناختم؛ شاید سولماز بوده باشد و یا یکی از اقوام دیگرشان. شانه‌ای بالا انداختم و شناسنامه را باز کردم.


عکس همان مردی که همین الان در آسایشگاه دیده بودیم، به چشمم خورد و مشخصاتش را نگاه کردم. هاشم نیکپور، شصت و دو ساله، متولد تبریز، از اسم پدر و مادر و سایر مشخصاتش گذشتم و ورق زدم تا به مشخصات همسر و نام فرزندانش برسم. نام همسر: ماهرو و فرزندانشان هم به ترتیب، دامون، دلارام و هامون نوشته شده بود. دلارام کی بود؟! یعنی خواهر هم داشتند؟ پس چرا هامون چیزی به من نگفته بود؟


- شما خواهر دارید؟ هامون هیچی بهم نگفته بود ازش.


چهره‌اش غمگین شد.


- خواهر داشتیم، بیشتر از بیست ساله که دیگه نداریم.


مبهوت به چهره‌ی گرفته‌اش نگاه کردم و لحنش آنقدر تلخ و غمگین بود که قلبم به درد آمد: ای وای! یعنی تو همون تصادف کشته شده؟


با کمی مکث سرش را تکان داد و من پرسیدم: چرا هامون این چیزا رو ازم پنهان کرده؟ چرا از زنده بودن پدرتون نگفته بود؟ حتی من نمی‌دونستم خواهر دارید یعنی داشتید. ماجرا چیه؟ چرا اینا رو ازم قایم کرده؟


پشت چراغ قرمز ایستاد و رویش را سمتم برگرداند.


- هامون بچه بود که اون اتفاق ها افتاد و کاملاً طبیعیه که اون روزا اوضاع خوبی نداشته. از یه بچه‌ی هشت ساله که وابستگی خیلی زیادی به خانواده‌اش داشت هم چیزی بیشتر از این انتظار نمیره. دلارام پنج سال از هامون بزرگتر بود و اون دوتا جونشون برای هم دیگه درمی‌رفت. حتی وقتی دلارام یه سرماخوردگی ساده هم می‌گرفت، هامون می‌مرد و زنده می‌شد؛ حالا تو فکر کن خواهری که اونقدر دوسش داشته، اونقدر وابسته‌اش بوده جلوی چشم های خودش مُرده و همین طور مادرمون که نفسش به ما بچه‌هاش بند بود. تو یه روز دوتا از عزیزترین های زندگیش رو از دست داده.


پس ار کمی مکث افزود: از حال و روز اون موقع چیزی نمیگم چون جز غم و غصه چیزی نداره. طول کشید تا هامون تونست به زندگی عادیش برگرده و به خاطر این‌که باز یاد اون روزا نیفته از اون شهر که خاطرات بدی ازش داشتیم اومدیم بیرون.


سرم داشت از حجم این اطلاعات درمورد هامون منفجر می‌شد. هنوز به جواب تمام سوالاتم نرسیده بودم اما آنقدر شوکه بودم که مغزم انگار کار نمی‌کرد.


او هم سکوت کرده بود؛ گویی متوجه حالم شده بود.


- پیاده شو. مطمئنم الان هامون کارش رو ول کرده و با نگرانی اومده خونه که چرا جواب تماس هاش ندادی.


- اما من هنوز جواب خیلی از سوالام رو نگرفتم.


- از خودش بپرس، هر چی که لازم باشه رو بهت میگه.


- اصلاً شما چرا زودتر این موضوع رو بهم نگفتید؟


- چون هامون دوست نداشت بدونی و همش مانعم می‌شد، حتی باهم بحثمون شد و هامون از اون خونه‌ای که باهم توش زندگی می‌کردیم سر این چیزا رفت.


پس آن بحث و اختلاف‌نظری که پیش آمده بود سر این بود اما چرا؟


- خواستم غیرمستقیم بهت بفهمونم. اون روز رو یادته اومدم کافه و باهات حرف زدم؟ از احساس هامون بهت خبر داشتم با این‌که اون موقع هنوز هامون چیزی بهت نگفته بود. خواستم تو از اون‌جا بری تا از هم دور باشید و هامون هم فراموشت کنه ولی وقتی تو چشم های توام عشق می‌دیدم، فهمیدم نمی‌تونم جلوی شما دوتا رو بگیرم. الانم اومدم چون نگران آینده  تو و هامون بودم؛ دلم نمی‌خواست بعداً به مشکل بخورید.





نگاهی به بیرون انداخت و نیشخندی زد.


- برو که حسابی نگرانت شده.


مسیر نگاهش را دنبال کردم و به هامون رسیدم که دم در ایستاده در حالی که نگرانی از چشمانش می‌ریخت.


حوصله حرف دیگری را نداشتم که دستم سمت دستگیره رفت که گفت: کاری بود می‌تونی روم حساب کنی. دیروزم دو سه بار زنگ زدم ولی جواب ندادی. شماره منو سیو کن حتماً.


پس آن شماره‌ای که دیروز زنگ زده و من نفهمیده بودم او بود.


سری تکان دادم و با حالی به‌هم ریخته و با زمزمه‌ خداحافظی از ماشین پیدا شدم.


هامون داشت سمت ما می‌آمد و مشخص بود قصد حرف زدن با دامون را دارد اما برخلاف تصورم دامون بی توجه به برادرش، ماشین را روشن کرد و رفت.





هامون مسیر رفتن او را با نگاهش دنبال کرد و سپس به من چشم دوخت. اخم داشت و معلوم بود از جواب ندادنم شاکی شده. اما من از او عصبی‌تر و شاکی‌تر بودم که حق به جانب گفتم: چیه؟ چرا این‌جوری زل زدی به من؟ اونی که باید طلبکار باشه منم نه تو.


دستش را پیش آورد و مچ دستم را گرفت و گفت: بریم تو حرف می‌زنیم.


بی‌حرف همراهش شدم و هر دو با اخم هایی درهم وارد خانه شدیم. در را پشت سرمان بست و با لحنی جدی پرسید: کجا بودی؟ می‌دونی چند دفعه بهت زنگ زدم؟ چرا جواب ندادی؟ تو ماشین دامون چی‌کار می‌کردی؟


نفس کلافه‌ای کشیدم.


- بیرون هم بهت گفتم؛ اونی که باید عصبی و طلبکار باشی منم، اونی که باید بهم توضیح بده هم تویی.


- چیو توضیح بدم؟


دلخور نگاهش کردم.


- چرا بهم دروغ گفتی هامون؟ این همه پنهون کاری واسه چیه؟ من نباید درباره‌ی تو و خانواده‌ات بیشتر بدونم؟ چرا هر وقت اسمشون رو آوردم از توضیح دادن طفره رفتی؟ اگه الانم داداشت بهم نمی‌گفت، لابد می‌خواستی هیچ وقت بهم نگی. آره؟


حس کردم رنگش پرید. اما سعی کرد به خودش مسلط شود و با همان اخمی که هنوز روی پیشانی‌اش بود، بازویم را گرفت و به دنبال خود کشاند.


- بیا بشین و یه کم آروم باش. هر چی هم دامون بهت گفته رو بهم بگو تا خودم برات توضیح بدم.


پیشنهاد بدی نبود. چرا که حس می‌کردم ایستادن روی پاهایم برایم سخت شده.


روی یکی از مبل‌ها جای گرفتم و او هم با فاصله‌ای اندک کنارم نشست.


نفس آرامی کشیدم تا کمی به خودم مسلط شوم و تمام چیزهایی که اتفاق افتاده بود، از آمدن ناگهانی دامون و رفتن به دیدن پدرشان، انکار کردن دروغ هامون، دیدن شناسنامه‌ی پدرشان، خبردار شدن از وجود خواهرشان، همه را تعریف کردم و او فقط گوش داد.


حرف هایم که تمام شد، بالاخره سکوتش را شکست.


- دامون هم که بهت گفته که چه قدر به دلارام وابسته بودم و وقتی که مُرد به چه حالی افتادم. چیز کمی هم که نبود، خودم جون دادنش رو با چشمام دیدم و از همه دردناک‌تر این بود که کاری هم از دستم برنمی‌اومد؛ اصلاً یه پسر بچه تو این شرایط چی‌کار می‌تونه بکنه؟ حتی آدم‌های بزرگ‌تر هم این‌جور مواقع شوکه میشن و دست و پاشون رو گم می‌کنند. دیگه چه انتظاری از یه بچه میره؟ همین طور می‌گذشت و بقیه هم چیزی از دلارام نمی‌گفتند تا من اون روز برام یادآوری نشه، مرگ دلارام و مادرم ضربه‌ی بدی بهم زده بود. با پدرم هیچ‌وقت ارتباط صمیمی و گرمی نداشتم، اونم باهامون اصلا خوب نبود و خیلی بداخلاق بود و اذیتمون می‌کرد و همین‌ها هم باعث شده بود اون روزا پدرم رو مقصر این اتفاق بدونم.


بمیرم برای درد روی دلش...


چه اتفاقات تلخی را از سر گذرانده بود. یک لحظه خودم را جای او تصور کردم که جلوی چشمانم مادرم و شوکا چنین بلایی سرشان بیاید و قلبم از تصورش هم به درد آمد و بی شک اگر این اتفاق می‌افتاد، خودم هم جان می‌دادم.


وقت برای همدردی زیاد بود و حالا باید سر از قضیه درمی‌آوردم. از دروغ و پنهان کاری متنفر بودم و این‌که همسرم، عشق زندگی‌ام چنین چیزهایی را از من مخفی کرده بود حس بدی داشتم.


- همه‌ی اینا درست ولی دلیلت برام منطقی نیست هامون. این یه تصادف بوده؛ اسمش روشه، تصادف. بعدشم مرگ و زندگی هم که دست خداست و اون خواسته که تو و دامون و پدرتون زنده بمونید و دلارام و مادرتون از دنیا برن؛ طرز تفکرت اصلاً درست نیست.


سرش را میان دستانش گرفت. حس می‌کردم گفتن برایش سخت است یا شاید هم یاد آن روز افتاده. دلم می‌خواست دست گرمش را در دستم بگیرم یا سرش را در آغوش بکشم و از حرف های عاشقانه‌ام به او بگویم تا این همه آشوب و سرگردانی‌اش دور شود اما دست نگه داشتم تا بقیه‌ی حرف هایش را بشنوم.


پس از لحظاتی سرش را بالا گرفت و نگاهش را به نقطه‌ای نامعلوم دوخت.


- ماسو، قضیه این‌قدرها هم که تو فکر می‌کنی ساده نیست. به خاطر این تفکر بچگانه نیست که من وجودش رو پنهون کردم.


- پس چی؟ جون به سرم کردی هامون، حرف بزن.


نیشخند تلخی زد و نگاهش را به من سوق داد.


- باورت میشه من حتی یه خاطره‌ی خوش از اون مرد به اصطلاح پدر ندارم؟ باورت میشه هنوزم بعد این همه مدت صدای جروبحث ها و دعواهای پدر و مادرم تو گوشمه؟ روزایی که مادرم منو دلارام رو تو یه اتاق و در رو رومون قفل می‌کرد تا بیرون نیایم و اون مرد مثلا پدر دستش بهمون نرسه و ما رو هم عین مادرمون کتک نزنه. هیچ وقت خاطره‌ی خوبی ازش نداشتم و همیشه ازش می‌ترسیدم؛ وقتی ام بردنش تو اون آسایشگاه، حتی دلم نمی‌خواست برم ببینمش؛ وقتی هم می‌رفتم فقط با زور و اصرار دامون بود. وگرنه بود و نبودش برام مهم نبوده و نیست.


باز هم از او سوال داشتم اما حال بد او، لحن غمگین و صدای گرفته‌اش و دستی که روی معده‌اش نشسته بود، اجازه نداد و من نتوانستم بیش از این به حال بد او بی اعتنا بمانم.


با چشمانی که از اشک می‌سوخت، همان فاصله‌ی اندک میانمان را هم از بین بردم و سرش را در آغوشم گرفتم.


شاید باز هم دلیلش منطقی نبود اما با چیزهایی که تعریف کرد، زندگی چندان خوب و آرامی نداشته، از طرفی هم من که خبر از زندگی آن روزهایش نداشتم، من که به جای او نبودم و هیچ شناختی از پدر و مادرش نداشتم پس نباید قضاوتش می‌کردم و شاید چیزهای بدتری هم وجود داشته که نتوانسته به من بگوید. یا شاید اگر من یا کس دیگری هم جایش بود، چنین رفتاری نشان می‌داد. نمی‌دانم...


هامون، هامون من، زیادی درد کشیده و تنها بود. اشک‌هایم را پس زدم؛ نباید فکر می‌کرد به او ترحم می‌کنم زیرا او که از پس این همه مشکلات بر آمده و توانسته بود سر پا شود و از همان دوران نوجوانی‌اش مستقل بود، به ترحم نیازی نداشت.


خم شدم و بوسه‌ای روی پیشانی‌اش نشاندم و با نگاه به چشمان خسته و ناراحتش زمزمه کردم: غصه نخور هامون، من کنارتم. می‌دونم جای مادر و خواهرت هیچ جوره پر نمیشه اما به جای اونا هم من پیشتم.


چهره‌اش از هم باز شد و لبخندی روی لبش نشست.


- بودن تو، تنهایی به بودن کل دنیا می‌ارزه. 


لبخندش را پاسخ دادم و گفتم: اما کاش بهم راستش رو می‌گفتی.


آهی کشید و این بار او مرا در آغوشش حبس کرد.


- حق با توئه. باید بهت می‌گفتم اما باور کن یه چیزایی گفتنشون سخته، یه چیزایی اون‌قدر دردشون زیاده که وقتی آدم می‌خواد ازش حرف بزنه، انگار لال میشه و نمی‌تونه هیچ حرفی بزنه. تو درست میگی؛ حقت بود از خانواده‌ی شوهرت بدونی ولی نگفتم چون دوست نداشتم تو رو هم ناراحت کنم، چون نگران بودم از دستت بدم.


از آغوشش بیرون آمدم.


- هامون؟


- جانم؟


لحنم جدی و پر تحکم شد.


- می‌خوام این اولین و آخرین باری باشه که بهم دروغ گفتی و موضوعی رو ازم پنهان کردی. من همیشه باهات روراست بوده و هستم پس همین انتظار رو از تو هم دارم. من متنفرم از دروغ و پنهان‌کاری، حالا به هر دلیلی هم که می‌خواد باشه. قول میدی هامون؟


مکثی کرد و سپس سرش را تکان داد و هر چه منتظر ماندم حرفی بزند چیزی نگفت. از جا که بلند شدم سریع پرسید: کجا؟


- برم قرصات رو بیارم که قیافه‌ات داد می‌زنه باز دردای معده‌ات شروع شده.


لبخندی زد و با عشق گفت: من قربون تو بشم که این‌قدر حواست به همه چی هست.


همزمان اخمی کردم و لبخندی هم زدم.


- خدا نکنه، قرصت رو بخور و برو سرکارت.


گوشی‌اش را از جیبش بیرون آورد.


- نمیرم، دوست دارم امروز رو با خانومم باشم. الان زنگ می‌زنم به سولماز که حواسش به کافه باشه. خودمون هم میریم هر جا که تو دوست داشته باشی.


چشمانم برق زد.


- بریم دریا؟!


از شوق و اشتیاقم لبخندی مهربان زد و تکرار کرد: بریم دریا.





* * *


نگاهی به ظرف غذای مقابلم انداختم. بوی مطبوع و رنگ و لعاب آن باعث شد اشتهایم تحریک شود. شروع به خوردن که کردم نگاهم به هامون افتاد که اخم کرده و برعکس من بی اشتها با غذایش بازی می‌کرد.


چند ساعتی را با هم گذراندیم. در ساحل نشسته و با هم غروب زیبای آفتاب را نگاه کردیم، کمی در خیابان ها و زیر بارانی که نم‌نم می‌بارید و هوا را پر طراوت کرده بود قدم زدیم و سپس به یکی از رستوران‌ها آمده بودیم.


لیوان آب را برداشتم و در حالی که آن را به لب هایم نزدیک می‌کردم پرسیدم: چرا نمی‌خوری؟


به خودش آمد و نگاهش را به من دوخت.


- زیاد گرسنه‌ام نیست.


نگاهی به بشقاب خودم که بیش از نیمی از آن را خورده بودم و بشقاب او که دو سه قاشق بیشتر از آن نخورده بود افتاد و پرسیدم: چیزی شده؟ تو فکری انگار.


لبخندی زد و نگاهی به پشت سرش انداخت.


- نه عزیزم، چیزی نیست.


شانه‌ای بالا انداختم و چیزی نپرسیدم. دلم می‌خواست با او صحبت کنم تا به دیدن پدرش برود و ارتباطشان بهتر شود ولی حس می‌کردم هنوز هامون فکرش درگیر است و بهتر بود این موضوع را به زمان دیگری موکول می‌کردم. از طرفی هنوز هم نمی‌دانستم که مشکل پدر هامون چیست و چرا وجود فرزندانش را انکار کرده بود.


جرقه‌ای در ذهنم زده شد؛ با توجه به علائمی که از او دیده بودم، می‌توانستم از کیان درموردش سوال کنم ولی خیلی زود این گزینه از ذهنم خط خورد؛ مطمئن بودم هامون اصلاً از این کار خوشش نمی‌آید و اگر هامون بفهمد از مشکلات شخصی‌اش به کیان چیزی گفته‌ام، شک نداشتم از دستم دلخور می‌شد. هامون هم با آن همه نفرت از پدرش بعید می‌دانستم جوابم را دهد و تنها یک نفر می‌ماند؛ دامون. باید سر فرصت مناسبی با او صحبت می‌کردم.


با بلند شدن هامون پرسشی نگاهش کردم.


- ماسو جان بلند شو بیا سر جای من بشین.


متعجب پرسیدم: واسه چی؟ من که راحتم.


سمتم آمد و با لحنی جدی گفت: من راحت نیستم. بلند شو بهت میگم.


آن قدر لحنش جدی بود که جایی برای مخالفت باقی نمی‌گذاشت. در حالی که هنوز نگاه متعجب و کنجکاوم سمت او بود، روی صندلی او نشستم و خودش هم سر جای من نشست و بشقاب غذایم را برایم گذاشت.


- چی شد یهو؟


دست هایش را روی میز گذاشت و کمی سمتم خم شد.


- چی می‌خواستی بشه؟ اون مرتیکه که پشت میز کناریمون نشسته، با اون چشماش داشت قورتت می‌داد؛ توام که انگار نه انگار!


چشمانم گرد شد و خواستم سرم را برگردانم که بدانم منظورش کیست که گفت: حالا نمی‌خواد برگردی. انگار توام خیلی بدت نیومده.


ناباور زمزمه کردم: هامون!


کلافه دستی میان موهایش فرو برد.


- غذات رو بخور تا بریم.


با غیظ و حرص بشقاب را عقب زدم. اشتهایم کور شده بود.


- من کوفت بخورم بهتره تا غذا. معلوم هست تو چته؟ اون از ماجرای دروغ گفتن و پنهان کاریت، اینم از این رفتار مسخره و این تهمت زدنت.


کلافه دستی به صورتش کشید که کیفم را از روی صندلی کناری‌ام برداشتم و بلند شدم. او هم سریع بلند شد و سوئیچش را از جیبش بیرون آورد و سمتم گرفت.


- برو تو ماشین، منم میرم حساب می‌کنم و میام.


بدون این‌که نگاهش کنم سوئیچ را از دستش کشیدم و با اخم‌هایی درهم از رستوران بیرون زدم.


چه روز گند و پر از ماجرایی بود!


نفس کلافه‌ای کشیدم و پس از زدن ریموت سوار ماشین شدم و با اخم هایی که قصد باز شدن نداشت، به در رستوران نگاه کردم که هامون داشت از آن بیرون می‌آمد.


سوار شد و بی حرف به راه افتاد. سعی می‌کردم نگاهش نکنم و به بیرون خیره بودم. 


- وقتی می‌بینم کسی بهت نگاه چپ می‌ندازه اعصابم به هم می‌ریزه و نمی‌تونم تحمل کنم.


او بود که سکوت سنگین میانمان را شکسته بود.


پوزخندی زدم و بدون آن که نگاهش کنم گفتم: بعدشم باید به من تهمت بزنی؟ منی که اصلاً روحمم خبر نداشت که یکی داره به من نگاه می‌کنه!


دستش روی دستم نشست.


- شنیدی میگن کسی که عاشقه حسود میشه، غیرتی میشه و بی منطق؟ منم نمی‌تونم تحمل کنم جز من کسی نگات کنه.


همیشه از این طرز تفکر بیزار بودم. غیرتی شدن و حسادت هم تا جایی خوب بود نه این‌قدر زیاد که آزار دهنده بشود.


جوابش را ندادم و دستم را از دستش کشیدم.


آهی کشید: ماسو؟ نمی‌خوای نگام کنی؟


عکس العملی از من ندید که ادامه داد: نکن این‌جوری قربونت برم، چشمای تو همه‌ی زندگی منه، نگاهت رو ازم نگیر.


لحنش بوی عشق می‌داد. ناخودآگاه سمتش چرخیدم و نگاهش کردم. چشمانش هم برق عشق داشت. دلم لرزید؛ مگر می‌توانستم از این مرد دلخور بمانم؟!


لبخندی زد و من هم لبخند زدم؛ گرچه خودم هم نمی‌دانستم این لبخند طعمش شیرین است یا تلخ؟ از ته دل است یا مصنوعی؟





تا خانه در سکوت طی شد. بی‌حوصله لباس‌هایم را عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. هامون هم که سرش داخل گوشی‌اش بود گفت: تو بخواب، منم یه زنگ به دامون بزنم، زودی میام.


سری تکان دادم و او هم بلند شد و بدون حرف گوشی به دست از اتاق بیرون زد.


نفس کلافه‌ای کشیدم. این‌قدر امروز روز پر ماجرایی بود که حوصله‌ی فکر کردن درمورد این‌که تماسش به خاطر ملاقات امروز من و دامون است یا نه را نداشتم.


افکارم را پس زدم و چشمانم را روی هم گذاشتم و خیلی زود چشمانم گرم شد.





با احساس تشنگی چشمانم را باز کردم و نگاهم در تاریکی اتاق چرخ خورد و روی جای خالی هامون در کنارم ثابت ماند و چشم های نیمه بازم کامل باز شد.


گوشی‌ام را برداشتم و نگاهی به ساعت انداختم. سه و چهل دقیقه را نشان می‌داد.


از جا بلند شدم که نگاهم در تاریکی اتاق به پرده‌ی کنار رفته‌ی بالکن افتاد و با حدس آن که هامون آن جاست در نیمه‌باز بالکن را کامل باز کرده و نگاهم به قامت بلند هامون افتاد و در حالی که سمتش می‌رفتم آرام صدایش کردم: هامون؟


تکانی خورد و به طرفم چرخید.


- چرا اومدی این‌جا این موقع شب؟


سوالم را با سوال جواب داد: چرا بیدار شدی؟


شانه‌ای بالا انداختم و نزدیک تر رفتم.


- هیچی. تشنه‌ام شد و بیدار شدم که دیدم نیستی. خوبی هامون؟


دستش دور شانه‌ام حلقه شد.


- خوبم. بی خوابی زده بود به سرم.


چرا حس می‌کردم مشکلی هست و من نمی‌گوید؟ احساس می‌کردم چیزی اذیتش می‌کرد که چشمانش مثل قبلاً آرام نبود و نگاهش گویی هراسان بود.


نگاهی به سر تا پایم انداخت.


- برو عزیزم، با این لباس ها خوب نیست اومدی بیرون؛ پنجره‌ی همسایه رو به رویی هم بازه.


نگاهی به تاپ و شلوارم انداختم و حق را به او دادم. سری تکان دادم و دستش را گرفتم.


- خودتم بیا تو. این‌جوری و با این حال می‌بینمت نگران میشم.


لبخند بی رمقی زد.


- نگران نباش ماه قشنگم، بریم.


از صفتی که به کار برده بود لبخندی زدم و همراهش وارد اتاق شدیم. در بالکن را بست و روی تخت دراز کشید و دستانش را برای در آغوش گرفتن من از هم باز کرد و من با همان لبخند در آغوشش خزیدم.


- هامون؟


دستانش دور تنم محکم تر شد.


- جان دلم؟


مردد پرسیدم: چیزی رو که از من پنهون نمی‌کنی؟


سرم روی قفسه‌ی سینه‌اش بود و حس کردم ضربان قلبش تندتر از قبل به گوشم رسید و حس بدی در دلم نشست.


- نه ماسو جان. نگران من نباش؛ بخواب دیگه، دیر وقته.


با حسی گنگ سری تکان دادم. تشنگی و خوردن آب هم به کل فراموشم شده بود.


حالا برعکس دفعه‌ی پیش هامون خیلی زود به خواب رفت و من تا صبح چشم روی هم نگذاشتم.


صبح هم زودتر از او از جا برخاستم و با هم صبحانه‌مان را خوردیم. هامون هم سرحال بود و مانند روز گذشته بی حوصله و غرق در فکر نشان نمی‌داد. با این‌که کنجکاو بودم بدانم دلیل حال بد دیروزش چه بوده و هنوز هم به خاطر آن پنهان کاری و رفتار دیشبش از دستش دلخور بودم ولی نخواستم حال خوبش را خراب کنم و علیرغم میل باطنی‌ام چیزی نگفتم اما باید هر طور شده سر از کارش درمی‌آوردم.


با هم سمت کافه راه افتادیم. ضبط را روشن کرده و با آهنگ شادی که از آن پخش می‌شد همخوانی می‌کرد و من هم در سکوت نگاهم را به او دوخته بودم.


سنگینی نگاهم را حس کرد و لبخندی نثارم.


- امروز تا هر وقت که خواستی بمون. تو سالن یا پای صندوق هم لازم نیست بری، تو همون آشپزخونه حواست به کار بقیه باشه. نمی‌خوام خسته‌ات کنم.


همان طوری که دلخورم می‌کرد، خوب هم می‌توانست با معمولی و ساده‌ترین حرف ها دلم را بلرزاند.





* * * * *


کلاه بافتنی جانان را روی موهایش مرتب می‌کنم و رو به هر دویشان می‌گویم: مراقب خودتون باشید، خیلی هم نزدیک آب نرید که امروز دریا طوفانیه، خطرناکه.


هر دو سرشان را تکان می‌دهند و من نگران رو به نیکان که نسبت به جانان کمتر بازیگوش است، تأکید می‌کنم: مواظب خودت و خواهرت باشی‌ها. باشه مامان؟ 


نیکان پنج دقیقه از جانان بزرگتر است و همین هم باعث می‌شود این‌طور مواقع حس بزرگی‌اش گل کند و مراقب او باشد.


دست جانان را می‌گیرد و می‌گوید: باشه مامان، خیالت راحت.


لبخندی به رویشان می‌زنم و نگاهم به کیان می‌افتد که او هم با لبخند نگاهمان می‌کند و می‌پرسد: خب کجا بشینیم؟


نگاه دیگری به بچه‌ها می‌اندازم و جواب می‌دهم: همین جا خوبه، می‌خوام نزدیک بچه‌ها باشم و حواسم بهشون باشه نزدیک دریا نشن.


سرش را تکان می‌دهد و روی شن های ساحل می‌نشیند و من هم با کمی فاصله کنارش جای می‌گیرم.


در حالی که نگاه او هم به بچه‌هاست بی مقدمه می‌گوید: مامان خوبی هستی.


لبخند بی رمقی می‌زنم و او اضافه می‌کند:


جدی میگم. توی این شرایط سخت با این فکر درگیر خوب تونستی بچه‌ها رو دور نگه داری از این اتفاقات که آسیب نبینند.


اگر این دو نبودند بی شک دوام نمی‌آوردم و نمی‌توانستم مقاومت کنم.


به بازی کردن و خنده‌های بی دغدغه‌شان نگاه می‌کنم و در دل قربان صدقه‌شان می‌روم.


- دیگه دیدنش نرفتی؟


سری به طرفین تکان می‌دهم.


- نه. راستش از تو چه پنهون، نتونستم برم. یه بار ازش متنفر میشم و یه بار دلتنگش. هی سعی می‌کنم بهش فکر نکنم اما نمی‌تونم.


- به نظر من برو دیدنش. تو این حالت متوجه‌ی اطرافش میشه. با تموم بدی‌ها و اذیت‌هاش اما من به عشقی که بهت داشت هیچ‌وقت شک نداشتم و ندارم. انشالله بزودی به هوش میاد و حالش خوب میشه و بعدش اون موقع بازم با هم حرف بزنید و تصمیم نهاییت رو بگیر.


خودم هم این تصمیم را داشتم اما مگر این دلخوری راحتم می‌گذاشت؟


- بچه‌هات هم عین خودت عاشق دریا و درست کردن قایقن.


نیشخندی می‌زنم و نگاهی به قایق های کاغذی دست جانان و نیکان می‌اندازم.


- به نظر من زندگی عین قایق می‌مونه و دریا هم شبیه پیچ و خم های زندگی. ولی امان از وقتی که این قایق به گل بشینه! امان از وقتی که این قایق نابود شه و هیچ جوره نمیشه درستش کرد. قایق منم خیلی وقته به گل نشسته.


زانوهایم را بغل می‌گیرم و با نگاه به دریای طوفانی لحنم پر از غصه می‌شود.


- یه وقتا میگم کاش یه مغازه وجود داشت. بعدش آدم می‌رفت و می‌گفت: بی‌زحمت یه کم خیال خوش. ببخشید این خنده‌های از ته دل چندن؟  این آرامش های لحظه‌ای چند؟ این بی خیالیا، این حال خوبا که می پاشن رو زندگی مثقالی چند؟ این شادیاتون دوام دارن؟! کاش یه جایی بود که می‌شد رفت و بگی یه "زندگی" می‌خوام، فقط بی زحمت جنسش خوب باشه و عین این زندگی تقلبی ها نباشه که فقط اسمش زندگیه و اصلش مردگی!


از لحن زیادی غم انگیز و تلخم نگران نگاهم می‌کند.


دوست ندارم باز هم حرف های کلیشه‌ای بشنوم. خسته‌ام، زیادی خسته...


از جا برمی خیزم و می‌گویم: هوا داره سرد میشه، می‌ترسم بچه‌ها سرما بخورند.


فقط نگاهم می‌کند؛ نگاهی موشکافانه و نگران اما چیزی نمی‌گوید و من سمت بچه‌ها می‌روم.


داخل ماشین که می‌نشینیم، جانان می‌گوید: مامان، من گرسنمه.


می‌چرخم و رو به او که در کنار نیکان روی صندلی عقب نشسته است می‌گویم : باشه دخترم، چند دقیقه دیگه می‌رسیم خونه.


جانان هنوز جوابی نداده است که کیان در حالی که از آینه نگاهی به او می‌اندازد رو به من می‌پرسد: موافقی بریم کافی شاپی چیزی؟


مخالفت می‌کنم: نه ممنون. امروزم که کلی مزاحمت شدم.


گاهی اوقات زنگ می‌زد و از حالم می‌پرسید و با آن لحن دلگرم کننده‌اش با من حرف می‌زد تا آرام شوم و امروز هم دنبالمان آمده بود تا حال و هوای من و بچه‌ها عوض شود.


با بچه‌ها بازی و شوخی می‌کرد و با بودنش صدای خنده‌های بچه‌ها را می‌شنیدم و حالم از خوب بودن حال آن‌ها خوب می‌شد.


لبخند مهربانی می‌زند: این حرفا چیه ماسو؟ من مگه می‌تونم تو این شرایط شماها رو تنها بذارم؟


از مهربانی‌اش لبخندی روی لبم می‌نشیند و نیکان می‌گوید: میشه بریم کافه‌ی بابام؟


آهی می‌کشم و کیان با کشیدن نفس کلافه‌ای با آرامش جواب می‌دهد: امروز رو میریم یه جای دیگه، ولی دفعه‌ی بعدی میریم کافه‌ی بابات. خوبه؟


نیکان قبول می‌کند و من با یادآوری کافه‌ای که پلمپ شده آه می‌کشم.


- همه چی درست میشه ماسو، این‌قدر غصه نخور.


کیان است که می‌فهمد به چه فکر می‌کنم. بغضم را پس می‌زنم و آرام سری تکان می‌دهم.





جلوی کافی شاپی می‌ایستد و هر چهار نفر پیاده می‌شویم و داخل می‌رویم. با دیدن این فضا یاد کافه‌ی هامون می‌افتم و خاطرات تلخ و شیرینی که در آنجا تجربه کرده بودم.


گوشه‌ای‌ترین میز را انتخاب می‌کنیم و سفارش‌هایمان را به دختر جوانی که برای ثبت سفارش آمده می‌دهیم و من خیره‌ی آن دختر می‌شوم؛ آن لبخند روی لبش و چشمانی که برق می‌زند و آن شادابی چهره‌اش مرا عجیب یاد خودم می‌اندازد.


با نگاهم مسیر رفتنش را دنبال می‌کنم که با یکی از همکارانش حرف می‌زند و پشت پیشخوان می‌رود.


کیان با بچه‌ها مشغول حرف زدن است و من در سکوت نگاهشان می‌کنم که صدای گوشی‌ام بلند می‌شود. گوشی را از کیفم بیرون می‌آورم و تماس را وصل می‌کنم.


- جانم معین؟


- کجایی تو؟ 


- بیرونم. چه طور؟


صدایش جدی تر می‌شود: بیرون یعنی کجا؟


نفس کلافه‌ای می‌کشم.


- با کیان و بچه‌ها اومدیم کافی شاپ.


صدایش عصبی و پر حرص می‌شود.


- آدرس رو برام بفرست.


چشمانم گرد می‌شود.


- واسه چی؟


- میگم آدرس بفرست. خودم میام دنبالتون.


- چرا آخه؟ خب...


میان حرفم می آید: آدرس رو بفرست بهت میگم، زود باش.


منتظر جوابی از من نمی‌ماند و تماس را خاتمه می‌دهد.


- چی می‌گفت؟


نگاهی به کیان که این سوال را کرده می‌کنم. دلیل عصبانیت معین را نمی‌دانستم که شانه‌ای بالا می‌اندازم.


- هیچی. گفت که میاد دنبالم.


او هم مانند من متعجب می‌شود.


- واسه چی؟ خب خودم می‌رسوندمتون دیگه.


قهوه‌ای که تازه برایمان آورده اند را به لب هایم نزدیک می‌کنم.


- چه می‌دونم! معین رو که می‌شناسی!


لبخند کمرنگی می‌زند و او هم کمی از قهوه اش را می‌خورد.


- قهوه‌اش خوبه اما قهوه‌های هامون یه چیز دیگه بود.


راست می‌گوید. قهوه‌هایی که او درست می‌کرد، انگار طعم خاص و عجیبی داشت. دیگر میلم به قهوه‌ی تلخ نمی‌کشد و فکرم به هامون و آن چشمان بسته‌اش کشیده می‌شود. فردا حتما باید به دیدنش بروم.


- پلیس دیگه باهات حرف نزده؟


نگاهی به بچه‌ها می‌اندازم که حواسشان به بازی در گوشی کیان است که به دستشان داده.


قهوه را روی میز می‌گذارم و جواب می‌دهم: نه. فقط همون روز اول یه سری سوالا ازم پرسیدند که اون‌قدر حالم به‌هم ریخته بود که الان حتی اصلا یادم نمیاد چی پرسیدند و من چی جواب دادم! فکر کنم دامون بهشون گفته که من از خیلی چیزا بی‌خبر بودم و حالمم خیلی مساعد نیست. به خاطر همین سراغم نیومدند. 


سرش را به تأیید تکان می‌دهد و چیزی نمی‌گوید.





برای دریافت نسخه کامل این رمان در  523  صفحه به لینک زیر مراجعه فرمائید


https://zarinp.al/472404


تذکر : تنها منبع معتبر برای خرید این رمان لینک بالا و یا سایت رمانکده می باشد و در صورتی که شما از طریق هر منبع دیگری اقدام به خرید این رمان کنید عواقب آن به عهده خودتان می باشد و سایت رمانکده که منبع اصلی این رمان می باشد هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد


این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانکده محفوظ میباشد .








این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانکده محفوظ میباشد .





برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .


www.romankade.com
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